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  سخن سردبیر
. تاریخ انسان، جامعه و: تاریخ فرآیند صیرورت انسان است؛ واقعیتی که سه چهره دارد

علم . جامعه آنهاست و رتحول و دگرگونی انسانهامسی روند این فرآیند گام برداشتن در
 واقعیت تاریخی است، علمی است که با هم کنشی مورخ و تاریخ که محصول تعامل و

سطح روشها و تکامل ابزارهاي معرفت حاصل می شود  ارتقاء تقید به اسلوب خاص و
خشی و از مسیر آن می توان به ابعاد تاریک و مبهم گذشته، روشناییهاي رضایت ب

افکند و از حیات اجتماعی انسانها در بستر زمان، گزارشهاي با سطوح مختلف ارزش، 
این دانش ناظر به دو تقید و . که از سیماي متون و منابع انعکاس یافته ارائه کرد

تلاش است؛ نخست گردآوري و ضبط هر نوع معرفت به جاي مانده از گذشته 
و کوشش روشمند براي تعلیل و ریشه یابی  و دوم تلاش) تاریخ نقلی(اجتماعی انسان 

ابعاد مختلف حیات اجتماعی انسان در بستر زمان، آنهم به قصد فهم اکنون به یاري 
چه زیبا در مقدمه ماجراي فکر فلسفی دکتر ). تاریخ تحلیلی، علمی، تعقلی(گذشته 

با ذهن آدمی از چنان وحدت و جامعیتی برخوردار است که : دینانی می خوانیم که
بازگشت و توجه به گذشته می تواند امکانات آینده خود را مورد جستجو و ارزیابی 
قرار دهد، به همین جهت می توان گفت کسی که با گذشته ارتباط ندارد بطور ژرف و 
عمیق به آینده نمی نگرد و چنین شخصی دچار نوعی روزمرگی می شود که 

چیزي است که می توان آن را به بی شک توجه به تاریخ همان . بگذریم!.. حاصلش
و اساس این توجه باید بر . حسب اصطلاح نوعی استعاده و ارتباط با گذشته نامید

اندیشه و فکر استوار باشد، نمی توانم به خواهش ذهنم براي آوردن جمله دیگر از 
اگر طبیعت کتابی است که با دست پروردگار "کتاب ارزشمند یاد شده اعتنایی نکنم

ی شود، کتاب تاریخ نیز لوحی است که با نقش اندیشه و قلم اعلاي عقل و نوشته م
تفکر رقم می خورد، آنجا که نقش اندیشه و عقل و تفکر انسان اساس حوادث تاریخ 
بشمار می آید فاصله میان فلسفه تاریخ و تاریخ فلسفه نیز سست و کم رنگ می 



فلسفه باید به آن توجه تام و این همان چیزي است که امروز اهالی تاریخ و . "شود
عمیق داشته باشند؛ کاري که در جهان غرب و حتی جهان عرب تا حدودي شکل 

نقطه کانونی تاریخنگاري . گرفته و نتیجه داده اما در کشورمان متأسفانه مغفول مانده
مدرن همین نگاه جدید انسان به سرنوشت و تاریخ خودش است؛ توجه عمیق به شأن 

سخن در باب تاریخ و فواید آن بسیار است و همین بس که . بشريتاریخی حیات 
چهار هزار آیه از کتاب مقدس ما توجه به این علم را در هر بار نزول بر رسول اسلام 
متذکر شده است و ایشان نیز یکی از مبانی پیام و رسالت هدایت بخشی خود را بر 

خودشان  31د این علم در نامه تاریخ استوار کرده است و حضرت امیر هم در باب فوای
به امام حسن در گفتاري کوتاه و زیبا خود را هم سن همه تمدنهاي گذشته  می 
. شمارد و کسب چنین صفت مهمی را از قبل مطالعه تاریخ ممکن می داند

تاریخنگاري قرآن ضمن احتراز از جرئیات تاریخی در پس رخدادهاي کلی تاریخ، ما 
ت شهودي فرا می خواند و دیدگاه آن توجه به حال و تغییر را به نوعی حکمت و معرف

متأسفانه جامعه امروز ما در . و دگرگونی در آن، در پرتو نگاه به دیروز و گذشته است
این زمینه دچا ر یک نوع نابختیاري علمی و عقب ماندگی است که نه تنها هیچ بهره 

ی این علم، دانش سنتی تاریخ از دانش جدید تاریخ نبرده است بلکه حتی در نزد اهال
. نیز که بر مبانی مستحکم و دقت نظرهاي خاصی استوار می باشد مفقود شده است

یا علیرغم میل باطنیم باید بگوییم، نوعی . ما دچار نوعی آشفتگی فکر تاریخی هستیم
تعلیق معرفتی که نمودش را در رخوت علمی، نه تنها در دانش تاریخ  بلکه حتی در 

بخشی از این رخوت و رکود به دانشجویان بر می . سانی مشاهده می کنیمعلوم ان
گردد که دانشی تنگ و محدود را دنبال می کنند که به هیچ  وجه خواهان ایجاد 

ما باید نوسازي معرفت . نوعی ارتباط نظام مند با حوزه هاي همجوار معرفت نیست
عه دهیم، رشته هاي جدید تاریخی را جدي بگیریم، مطالعات بین رشته اي را توس

تأسیس کنیم، مرکز مطالعات و نهادهاي علمی ایجاد کنیم تا از قبل آن، یک فضاي 



 

جدي دیالوگ و داد و ستد علمی و یک فضاي انتقادي، بر حوزه گفتمانی تاریخ حاکم 
شود و از این طریق در جاده رشد گام برداریم و صاحب حلقه هاي علمی و فکري 

آن هنگام حاصلش را در تولید نظریات جدید در این حوزه مشاهده زنده اي شویم؛ و 
در ذهنم . خواهیم کرد، کاري که غرب کرد و حاصلش مکاتب تاریخنگاري مدرن شد

مطالبی درباره مشکلات کار و تلاش دوستانم براي چاپ این فصلنامه بود که به دلیل 
 از همه دوستانم، .اهمیت مطالب پیش گفته از بازگو کردن آن صرفنظر می کنم

مدیر مسئول محترم که بی وقفه و خالصانه تلاش نموده اند، بی نهایت بخصوص 
خاك پایشان طوطیاي چشم ما، چرا که کاري را به انجام رسانیدند که . سپاسگزارم

اگر سهواً، نقصان یا ایرادي در . سالهاست آرزوي انجمن علمی تاریخ دانشگاه است
ه مشاهده شد، مراتب پوزش خود را پیشاپیش اعلام مقالات و مطالب ایراد شد

از کلیه کسانی که . میدارم، به هرحال ما طفل رهیم و این شماره نخست نشریه است
فصلنامه را مطالعه می کنند خواهشمندم با انتقادات و پیشنهادات خود مشوق ما 

کشیدن این در آخر نیز از به درازا . براي ادامه این مسیر مفید و پر برکت باشند
 .  قسمت از مطالب  نشریه، که  قائدتاً  باید کوتاه  باشد پوزش می خواهم

  
 .امید آن که در پیشگاه حقیقت شرمنده نباشیمه ب

  سردبیر
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  هاشم آقاجري سید با دکتر  مصاحبه
  استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران

  *جمال رزمجو 
  

  :مقدمه
ت مدرس از اساتید برجسته تاریخ در هاشم آقاجري استاد دانشگاه تربیسید دکتر 

ایشان در طرح بسیاري از مباحث تاریخ نگاري، فلسفه تاریخ، جامعه . کشور هستند
شناسی تاریخی و همچنین روش شناسی دانش تاریخ در ایران پیشتاز بوده و چندین 

در این گفت و گو وي با مروري بر . کتاب در این باره تالیف و ترجمه نموده اند
دها و فراشدهاي تاریخ نگاري در ایران به آسیب شناسی آن نیز می پردازد و از فراین

  .ضرورت خروج از وضع فعلی و حرکت به سمت معرفت رهایی بخش تاریخ می گوید
  

به عنوان اولین سوال، ما در تاریخ نگاري اروپـا بـا نـوعی وابسـتگی متقابـل       :سوال
مثلا زمانی بنـا بـه   . مواجه هستیم ...ومیان تاریخ نگاري و تحولات سیاسی، اجتماعی 

نفوذ مسیحیت و کلیسا ،تاریخ نگاري مـذهبی رواج دارد و یـا پـس از انقـلاب فرانسـه      
آیا در تاریخ ایران نیز ما بـا ایـن پدیـده مواجـه     . تاریخ بعد اجتماعی به خود می گیرد

  هستیم؟
مـا  . ع کنـیم اجازه بدهید بحث را از تاریخ نگاري سنتی و کلاسیک در ایـران شـرو  

می دانیم که تاریخ نگاري اسلامی بر بستر حدیث نگاري تکوین پیدا کرده اسـت و در  
محـدثان  . قرن اول هجري ما در تاریخ ایران با کسانی به عنوان محدث روبرو هستیم 

و حدیث نگاري در واقع دانشی را نمایندگی می کردند که ضرورت هـاي یـک جامعـه    
یعنی مسلمانان از آنجایی که می خواستند وظـایف دینـی   . دینی آن را بوجود آوردند

اعمـال و گفتـار   ) (حـدیث (و سـنت  ) قرآن(خود را بشناسند ناگزیر بودند که به کتاب 
در نتیجه گروهی در قرن اول به وجود آمد که به مطالعه سـنت  . مراجعه کنند) پیامبر

                                                        
 دانشگاه تربیت مدرس/ ي تاریخ اسلامدانشجوي دکتر *
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پراتوري اسلامی گسترش بتدریج که ام. ورزیدند  و روایات و احادیث پیامبر اهتمام می
پیدا کرد و حکومت و نهادهاي اداري و نیازهاي گوناگون دسـتگاه حکومـت و خلافـت    

هاي مختلف سیاسی ،مالی،اداري، شـناخت گذشـته را در اواخـر قـرن اول و      در زمینه
البتـه در  . درقرن دوم ضروري ساخت ولذا گروه جدیدي بنام اخباري بـه وجـود آمـد    

 -اگر محدثان صرفا به غـزوات . خباریان یک تداخلی وجود داشتآغاز بین محدثان و ا
تر کردند  کردند اخباریان دایره توجه را وسیع گفتار و احادیث پیامبر توجه می–سیره 

زیـرا بـراي   . هاي مختلف پرداختنـد  و به بیان و ثبت و ضبط وقایع مربوط به سرزمین
ها دسـتگاه دیـوان خـراج آشـنا      مثلا گرفتن مالیات نیاز بود که با گذشته آن سرزمین

باشد تا بر اساس فقه اسلامی مشخص شود این زمین چگونـه زمینـی اسـت امـا ایـن      
. زمین مفتوح العنوه یا مفتوح به صلح است و چگونه باید از آن خراج یا عشریه گرفـت 

د بـه بیـان فتـوح مسـلمانان        به همین ترتیب در سایر زمینه ها اخباریان شـروع کردنـ
در قرن اول هنوز دانش حدیث دانـش  . هاي مفتوحه ادث و وقایع سرزمینمسایل و حو

مکتوبی نیست و بتدریج در قرن دوم کتابت وحدیث نگـاري بـه اخبارنگـاري راه پیـدا     
. آیـد  هاي حدیثی و اخباري بـه وجـود مـی    هایی در زمینه کندو در واقع تک نگاري می

صفین ، جمل یا فتوحـات و   ها مثل جنگ هاي خاصی مثلا درمورد جنگ واقعه نگاري
حوادث خاصی مربوط به شخصیتها مثلا واقعه کربلا یا اخبارمربوط عبداالله بن زبیـر و  

شناسـیم در واقـع در    آنچه که ما بنام تـاریخ مـی  .افتد  هاي مختلفی که اتفاق می قیام
کند یعنی به دست دادن یک داسـتان و روایـت نسـبتا منسـجم و      قرن سوم ظهور می

نهایتا در پایـان قـرن سـوم و آغـاز قـرن      . سل زمانی و روایی و واقع نگارانهرعایت تسل
البتـه  . رسـیم  نوعی از تاریخ نگاري که همان تاریخ نگاري عمومی است می چهارم ما به

مدتی طول کشید تا تاریخ توانست کاملا از آن سبک حدیث نگاري و شیوه اخباریـان  
بینـیم  یعنـی     آثـار حـدیث نگـاري را مـی    چنانکه ما هنوز در کار طبري . مستقل شود

کوشدکه کـه بـا وقـایع تـاریخی بـا همـان شـیوه         طبري بعنوان یک محدث مورخ می
حدیث نگارانه روبرو شده و سلسله سند و راویان را در گزارش وقایع تـاریخی زنجیـره   

اي کـه   البته ما در تاریخ نگاري فارسی اولین تاریخ شناخته شـده . سند را رعایت کند
شود اما با این تفاوت که  اریم تاریخ بلعمی است که بر اساس تاریخ طبري نوشته مید
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کند و تـا حـدودي بـه موضـوع نگـاري       دیگرسبک حدیث نگاري طبري را رعایت نمی
نگـاري نیسـت    هـا و سـالنامه   نگاري و صرفا بر اساس هویت شود نه سالنامه نزدیک می

اینکه بلعمی یا کسانی که دست انـدر کـار   بلکه بر اساس وقایع تاریخی است مضافا به 
تالیف این تاریخ بودند که چون طبق یک نظر تاریخ بلعمی کاري جمعـی بـوده اسـت    

بر خلاف طبري کـه  . می کوشند که روایت مرجح و مورد قبول خودشان را بیان کنند
 شود بدون برتري یکی بر دیگري و به عبـارت  باز ما چند روایت به موازات هم بیان می

شـود ولـی در کـار بلعمـی      دیگر عنصر نقد و ارزیابی و ترجیح در کار طبري دیده نمی
این عنصر رعایت شده و به همین دلیل است که یک گزارش یک دست از تـاریخ داده  

  .شود می
  

در واقع شما شروع تحول جدي در تاریخ نگاري ایران را بـه دوران اسـلامی برمـی    
  گردانید؟

اریخ نگاري اسلام و ایران را بگویم و از این بحث کـنم کـه   خواهم تاریخ ت من نمی 
دانیم ما تـاریخ   می.آیا ما واقعاً پیش از اسلام تاریخ نگاري در ایران داشتیم یا نداشتیم

ایـم در کـار کسـانی مثـل هـرودت،       نگاري به آن مفهومی کـه مـثلا در یونـان داشـته    
البتـه در ایـران پـیش از    . شناسـیم  توسیدید  اثري در ایران پیش از اسلام از آنها نمی

اسلام ما بایگانی و آرشیو داشتیم تک نگاري و بیو گرافی شاهان یـا شـاهنامه نگـاري    
. داشتیم و شاهنامه نگاري که با سیاست و اندرزنامه نویسی پیوند بسیار نزدیکـی دارد 

آنکـه  هایی از قبیل کارنامه اردشیربابکان متونی اسـت کـه بـیش از     کارنامک و کارنامه
اما کتاب تاریخ به آن معنی . متون تاریخی باشد متون حکمت و اندیشه سیاسی است

که زمان، انسان و فعل بشري در کنار حوادث و وقایع در مجموع بصورت یک روایت و 
داستان منسجم و دربرگیرنـده یـک زمـان پیوسـته و مسـتمر پـیش از اسـلام دیـده         

گاري به معنی تسامح آمیـز کلمـه پـیش از    شود گفت که تاریخ ن  شوددر واقع می نمی
اسلام در ایران باصطلاح یک ژانر و نوعی بوده است در خدمت سیاست و دیوانسالاري 
یعنی خودش به خودي خود موضوعیت نداشته، طریقت داشته و وسیله و ابزاري بوده 

سـنت  . ایـم  البتـه مـا سـنت شـفاهی داشـته     . براي تحمیل امر سیاست و دیوانسالاري
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هی که حاملان سنت شفاهی فرهیختگان جامعه، مغـان و موبـدان و دهقانـان در    شفا
اند و همین سنت شفاهی هم هست که در واقع منبـع اصـلی    اواخر دوره ساسانی بوده

پـیش از  . شـود  کار شاهنامه سرایی و شاهنامه نگاري قرون سوم و چهارم هجـري مـی  
طور کلـی خراسـان مـا شـاهد     اینکه شاهنامه فردوسی سروده شوددر مرو و طوس و ب

اهتمام ایرانیان براي ثیت و ظبط گذشـته تـاریخی ایرانـی در آغـاز بصـورت منثـور و       
هـاي شـفاهی و    سپس بصورت منظوم هستیم که عمده منبع این تاریخ نگـاري سـنت  

پس از اسلام تاریخ نگاري ذیل سیاست . هاي حاملان این سنت است ها و حافظه سینه
بعد از اسلام هم ابتدا بصورت حدیث نگاري و اخبارنگـاري ابتـدا   . و دیوانسالاري است

و بعد که مـا ادامـه   . در خدمت دین است و بعد هم در خدمت سیاست و دیوانسالاري
پردازنـد   بینیم مملو از کسانی که بتاریخ مـی  دهیم تاریخ نگاري را در قرون بعد می می

ز محدثان و راویـان و اخباریـان   کاتبان و ادیبان و منشیان که پس ا. اهل ادب هستند
لـذا مـا در واقـع سـنت تـاریخ      . دهنـد  سنت تاریخ نگاري ایرانی و اسلامی را ادامه می

نگاریمان کمتر شاهد این هستیم که تاریخ بمثابه یک موضوع فلسـفی و عقلـی مـورد    
. دان اند و نه فیلسوفان ما مورخ بوده نه مورخان ما فیلسوف بوده. توجه قرار گرفته باشد

شما اگر به فیلسوفان ایرانی یا مسلمان هم نگاه کنید مـی بینیـد تعلقـات تـاریخی و     
اگر ما از مثلا کسی مثل ابـن مسـکویه   . اهتمام و توجه آنها به تاریخ تقریبا صفر است

الامم بگذریم یا اگر برخی از آثـار قـرون چهـارم و پـنجم را کـه نـوعی        صاحب تجارب
م شناسـی و فرهنـگ شناسـی مثـل کتـاب تحقیـق       آمیخته است میان تـاریخ و مـرد  

بینیم کـه در میـان    ماللهندابوریحان بیرونی اگر از این موارد معدود صرفنظر کنیم می
فیلسوفان ماتوجه به تاریخ بعنوان یک موضوعی که شایسته تعقل و کامـل باشـد کـم    

دانـیم در  است البته این فیلسوفان تحت تاثیر فلسفه یونانی هم قرار داشتند و ما می 
یعنی با اینکه یونان مورخان بزرگـی  . فلسفه یونانی، شان تاریخ بسیار پایین بوده است

مثل هرودت و توسیدید داشته است اما اندیشه فلسفی یونان اندیشـه تـاریخی نبـوده    
در نتیجه سنت تاریخ نگاري ما بیشتر باصطلاح سـنتی اسـت کـه در ذیـل ادب     . است

البتـه  . اي است از ادب و ادبیات و انشاء  ریخ نگاري شاخهیعنی تا. شود طبقه بندي می
ما در میان مورخان قـرن سـوم و چهـارم کسـانی مثـل مسـعودي، یعقـوبی و حمـزه         
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هاي تاریخی دارنـد مثـل اسـتخري هـم مـی       اصفهانی یا مثلا جغرافیدانان که گرایش
فانه ایـن  امـا متاس ـ .بینیم که در آثارشان تاملات و ژرف نگري هاي عقلـی وجـود دارد  

تاملات ادامه پیدا نمی کندو بین کسانی مثل یعقوبی و مسعودي و ابن مسکویه یا ابن 
تـوانیم   یک شکاف وگسست وجود دارد که ما امـروز دقیقـا نمـی    8-9خلدون در قرن 

دقیقـاً   5-6-7تببین کنیم که زنجیره اتصال و تبارشناسی اندیشه خلدونی در قـرون  
  . چگونه بوده است

  
  نظر شما چیست؟.ین به نظر می رسد تاریخ با ادبیات بسیار پیوند می یابددر این ب

شـود و ایـن آمیختگـی یـک      تاریخ و ادبیات در تاریخ نگاري ما بسیار آمیخته مـی  
من با محاسنش کار ي ندارم اما از جمله معایبش این . محاسنی داشته و یک معایبی 

رفت عقلـی ارتقـاء پیـدا کنـدو اساسـا      بوده که مجال نداده که تاریخ بالطبع به یک مع
شما در مقدمـه تـاریخ   . بیشتر در زمره یک دانش سمعی و مبتنی بر حافظه باقی ماند

کنـد   بینید که وقتی علوم را تقسیم مـی  بیهق ابن فندق بصورت بارزي این بیان را می
دهـد و بـارزترین    به علوم عقلی و علوم سمعی، تاریخ را جـزء علـوم سـمعی قـرار مـی     

اي که هنوز  یعنی مشخصه. داند ژگی که یک مورخ نیاز دارد را قوه حفظ و ضبط میوی
شود که راویان باید اوصافی همچـون وثاقـت و قـوه     در حدیث وجود داشت و ذکر می

و اگر نقدي هـم در تـاریخ   . تاکید روي گوینده است و نه شنونده . ضبط داشته باشند
در حـالی کـه   . است تا نقد متن و محتـوا  نگاري ما وجود داشته است بیشتر نقد سند

مـثلا  . دانیم در تاریخ نگاري مدرن نقد متن و محتوا بسیار مهمتر از نقد سند است می
کنـد در نقـل روایـت تـاریخی      هایی که ابن خلدون می در مقدمه ابن خلدون آن بحث

و  نقد محتوا و متن هم طبعا متکی به قـوه حفـظ  . عمدتا نقد محتوا است نه نقد متن
. ضبط نیست بلکه متکی به قوه کریتیک ، نقد و فهم و نوعی عقلانیـت تـاریخی اسـت   

ه یـا قـرون وسـطی در جهـان اسـلام و ایـران          خوب البته حوزه تـاریخ در دوران میانـ
اي بکنـیم بـین    بطوري که اگـر مـا بخـواهیم مقایسـه    . گسترش بسیار زیادي پیدا کرد

ل مدرن با تاریخ نگاري اروپایی دوران ماقبـل  تاریخ نگاري اسلامی و ایرانی دوران ماقب
مدرن، مطمئنا تاریخ نگاري اسلامی و ایرانی ماقبل مدرن بسیار درخشان تر از تـاریخ  
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اما در زمینه تاریخ نگاري و معرفت تاریخی هـم مشـکل   .نگاري اروپا در آن دوره  است
ه و شـکافی کـه در   شویم و فاصل شود که با ما مدرنیته مواجه می ما از زمانی شروع می

 19از قـرن  .آیـد  هاي علمی و سیاسی و فکري به وجود می این زمینه مانند بقیه زمینه
علی رغم تغییراتی که از اواخر دوره ناصري و از مشروطیت به بعد در تاریخنگاري مـا  
به وجد آمـد و انقـلاب مشـروطه تغییراتـی در تاریخنگـاري مـا داد کـه از مهمتـرین         

که قلمرو و حوزه تاریخنگاري ما دیگـر از محـدوده دربـار و جنـگ و     تغییرات این بود 
سیاست خارج شدو توجه به مردم و زندگی اجتماعی وارد تاریخنگاري شد تحت تاثیر 
انقلاب مشروطیت و تحت تاثیر دیدگاههاي جدیـد و مدرنیتـه وارد ایـران شـده بـود      

از نماینـدگان بـارز آن   یعنی همان اتفاقی که در اروپا از قرن هیجدهم شـروع شـدکه   
وي تاریخ نگاري سنتی را مورد حمله قرار داد و گفت که ما باید به فلسـفه  . ولتر است

البته منظور او از فلسفه تاریخ همان مفهوم امروزي نبود بلکـه مقصـود   . تاریخ بپردازیم
ور او تاریخ اجتماعی و انتقادي بود و اعتراض به اینکه تاریخ و تایخ نگاري نباید محص ـ

به دربار و کلیسا باشد و تاریخ بایدبه زندگی مردم بپردازد و در عین حال مورخان هم 
باید از گزارشهایی که از گذشته باقی مانده به دلیل تحلیلی و انتقادي نگـاه کننـد نـه    
اینکه صرفا هر آنچه را که در کتابهاي قدیمی آمده بازگو کنند اما در اروپـا مـا شـاهد    

خ با معرفتهاي دیگر هسـتیم و دادو سـتدهایی کـه تـاریخ بـا سـایر       پیوند خوردن تاری
کند هم با فلسفه و هم با علوم به معنی علوم تجربـی و مـا در قـرن     ها برقرار می رشته

هاي گوناگون تاریخی در انگلسـتان ،   شاهد شکل گیري رهیافت ها و مکتب 19و  18
افتـد   در ایران چنین اتفاقی نمی اما. هستیم  20فرانسه، آلمان و سراسر اروپا در قرن 

یابد البته مـا   شود گفت آن رهیافت سنتی کم و بیش در مبانی خودش ادامه می و می
در قرن بیست شاهد تصحیح انتقادي متون هستیم کارهاي کسانی مثل قزوینی ،بهـار  

هاي هستی  یک خلا جنبه. اما در این تاریخ نگاري دو خلا پر نشد. ، دهخدا و دیگران 
. هـاي روش شـناختی و متـدولوژیک    ناختی و معرفت شناختی بود و یکی هم جنبهش

تاریخنگاري سنتی ما چـه قبـل از مشـروطه و    . مشکلی که ما همچنان با آن روبروییم
چه بعد از مشروطه یک سنت داشـت کـه مـا در کارهـاي مورخـان بعـد از مشـروطه        

ت وقـایع و غـور در متـون    بینیم و آن هم دقت نظرهایی بود که در متون و شـناخ  می
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هاي ادبی و شناخت اصطلاحات و لغات و واژگان تـاریخی   تاریخی و قوتی که در جنبه
  .آمد در متون به عمل می

  
اکنون از لحاظ تـاریخ نگـاري در چـه وضـعیتی هستیم؟مشـکلات پـیش روي آن       

  چیست؟
ا که نـه  ه در حال حاضر وضعیتی که ما در آن قرار داریم متاسفانه مثل بقیه حوزه 

یعنی نه آن تتبعـات و حوصـله و   . سنتی هستیم نه مدرن یک وضعیت بلاتکلیف است
شود و نـه آن   وجود داشت دیده می..... دقت که در کار کسانی مثل قزوینی و اقبال و 

مبانی معرفت شناختی متدلوژیکی که در کار بخشی از مورخان امروزي مغرب زمـین  
ن مشکلی که داریم ایـن اسـت کـه نـوعی بـدبینی بـه       متاسفانه ما در ایرا. وجود دارد

اي باشـد کـه مـا از     نظریه وجود دارد و این تا حدود زیادي شاید تحـت تـاثیر تجربـه   
ایم یک نوع نگاه پوزیتیویستی سنتی هنوز ادامه دارد،  تاریخنگاري مارکسیستی داشته

فاً بـه متـون   یعنی این تصور که یک مورخ باید ذهنش را از هر چیزي خالی کند و صر
مراجعه کند تا تاریخ را بشناسدو به شدت از کار با نظریـه و تئـوري در تـاریخ پرهیـز     

شـود کـه مـا قضـاوتها و      دهد و باعـث مـی   چون نظریه به ما پیش داوري می. شود می
البتـه در کـار تاریخنگـاري    . تعصـبات شخصـی خودمـان را بـر تـاریخ تحمیـل کنـیم       

انـد و   داشت و کسانی که شاهد آن تجربـه بـوده  مارکسیستی روسی این آسیب وجود 
اند گاهی مرز تبلیغ و تقلید در تاریخ ، مرز ایـدئولوژي و تـاریخ در هـم نوردیـده      دیده
العمـل افراطـی    در یک عکس. شود اي براي تبلیغ ایدئولوژي می شود و تاریخ وسیله می

امـروز در  . است به آن وضعیت به این نتیجه رسیدند که هر گونه تئوري و نظریه مضر
هاي معرفت شناسی کمتر کسی است کـه چنـین دیـدگاهی را     فلسفه علم و در نظریه

اي و ساده پوزیتویستی که گویی رابطـه ابـژه تـاریخی بـا      تقلید کند یعنی دیدگاه آینه
یک رابطه ساده یک طرفه است از ابژه به سوي سـوژه  ) مورخ(ذهن یا سوژه شناسنده 

بهر حال یکی از خلاهایی که ما . مردود و غیر قابل قبولی استاین تلقی امروز تلقی . 
ــانی        ــناختی ، مب ــت ش ــلا معرف ــم خ ــورمان داری ــاریخی در کش ــد ت ــروز در فیل ام

متاسـفانه  . اپیستمولوژیک و فقدان نظریه است و دوم خلا روش شناسی و متـدولوژي 
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از اهـل   گاهی روش تحقیق در میان برخـی . تلقی از روش تحقیق بسیار ابتدایی است
  .شود درحالی که فیش برداري یک ابزار است تاریخ به فیش برداري محدود می

  
در واقع به نظر می رسد بیشتر نگاه سخت افزاري به روش تحقیق داشته باشند تا 

  نرم افزاري؟
روش تحقیق و روش شناسی که در واقع مبانی فلسفی و نظري متد اسـت بسـیار    

ها متد و تکنیک با هم اشـتباه   خیلی وقت. قیق استتر از تکنیک ها و فنون تح جدي
در میـان  . البته خوشبختانه در سالهاي بعد از انقلاب تلاشهایی صورت گرفته. شود می

اگر تعریف . هاي نو و جدیدي به وجود آمد نسل جوان تاریخ ایران خوشبختانه گرایش
زمینه پیشتاز بـوده   از خود نباشد در دانشگاههاي ایران دانشگاه تربیت مدرس در این

شاید به خاطر این باشد که بعد از انقلاب اینجا اولین دانشگاهی بود که مقطع دکتري 
قـدمهایی را در زمینـه نوسـازي معرفـت      70را راه انداخت و در اینجا ما از آغاز دهـه  

تاریخی برداشتیم و تلاش کردیم نوعی نوگرایی را در رشـته تـاریخ تـدارك ببینـیم و     
هاي تاریخی ایران هسـتند کـه حامـل گرایشـهاي نوگرایانـه       نسلی در گروهامروز یک 

تـر و در سـطح    هایی که در دهه هفتاد نوشـته شـد قطعـاً پیشـرفته     پایان نامه. هستند
  .  بالاتري قرار دارد

  
  به نظر می رسد گامهاي بزرگی نیز در این راه برداشته اید؟

و روشی سعی کردیم گامهایی را ما در شیوه رساله نویسی و مسائل مختلف نظري 
برداریم و از طرف دیگر کتابهایی که در سالهاي اخیر ترجمه شده تا حدودي توانسـته  

هاي نو در سطح جهان را مطرح کند، البتـه بـه هـیچ وجـه کـافی       ها و گرایش اندیشه
فاصله ما با جهان در این زمینـه بسـیار زیـاد اسـت مـا در آغـاز راهـیم چـون         . نیست

تا امروز رخ داده متاسفانه هنوز نه در  19که در حوزه تاریخ مخصوصا از قرن تحولاتی 
هاي ما نهادینه نشده ، البته قـدمهایی بـراي اصـلاح برنامـه      جامعه ما و نه در دانشگاه

دوره لیسانس برداشته شد که کافی نبود و این برنامه امروز هم نیازمند بازبینی اسـت  
گاه تهـران سـعی دارد کـه برنامـه دوره لیسـانس را      که خوشبختانه گروه تـاریخ دانش ـ 
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هـا و هـم    ما براي تحول در تاریخ هم نیازمند تغییر متون و کتـاب . مجددا اصلاح کند
ما در فهم تاریخ نیازمند یک تحول نو . نیازمند یک نگاه نو در میان اهل تاریخ هستیم

جهانی آشنا شـویم و آن   پیش نیاز این نگاه نو این است که ما ابتدا با تجربه. هستیم 
هـاي جدیـدي    را از خودمان کنیم تا بعد بتوانیم مرزهاي آن را گسترش دهـیم و گـام  

برداریم ما تا زمانی که ندانیم دیسیپلین تاریخ در سطح جهان تا امروز به کجا رسیده 
تـوانیم مـدعی شـویم کـه گـامی جدیـد بـر         و چه تحولاتی را پشت سر گذاشته نمـی 

اوقات ممکن است دوباره چرخ چاه را اختراع کنـیم، در ایـن زمینـه     داریم و خیلی می
هنوز آگاهی هاي لازم در میـان دانشـجویان و اهـل تـاریخ کشـور بـا       .  خلا زیاد است

تحولات صد یا صدو پنجاه سال اخیر در تـاریخ نگـاري و دانـش تـاریخ جهـان وجـود       
ختلفـی بوجـود آمـده،    مکتبهـاي تـاریخ نگـاري م    19دانـیم کـه از قـرن     ما می. ندارد

هاي  رهیافتها و تحولات زیادي بروز کرده و تاریخ هم به عنوان یک دانشی که با دانش
هـاي   کند و هم به عنوان دانشی که اساسـاً در کنـار دانـش    دیگر دادو ستد کرده و می

امروز ما هـم علـومی داریـم کـه     . هاي علوم انسانی گیرد مخصوصا دانش دیگر قرار می
انـد و بـه    مند و هم علومی که حاصل جمع چند رشته و معرفت علمـی محصول دو عل

همین دلیل یکی از نیازهاي ما و اهل تاریخ این است که تاریخ را در یک زمینه وسیع 
. ما در تاریخ خودمان کسی مثل ابن خلدون داریـم . تري قرار دارند و به آن نگاه کنند

ک نگاه نکرد و وي اولین کسی اسـت  وي به تاریخ به صورت محدود و صرفاً کرونولوژی
بـرد و خـود را مؤسـس علـم      که از ضرورت علمی بنام علم عمران براي تاریخ نام مـی 

داند و مدعی است که اساسا فهم تاریخ بدون علـم عمـران امکـان نـدارد و      عمران می
اي  هاي مختلفی را به صورت پیش از ظهور و به گونـه  البته در اثر ابن خلدون ما رشته

. شـوند  به یک دیسیپلین تبدیل می 19و  18هایی که در قرن  بینیم رشته تدایی میاب
هاي مختلف آن و جامعه شناسی و علـوم سیاسـی و حتـی     مثل علم جغرافی و شاخه

. هـا ارتبـاط دارد و داد و سـتد کـرده و بایـد هـم کنـد        تاریخ با همه این رشته. فلسفه
جتماعی، علوم سیاسی، جغرافیـا کـه از   فلسفه و درك فلسفی ،جامعه شناسی و علوم ا

رشته تاریخ نباید خودش را محصور کند . قدیم کنار تاریخ بوده منتها جغرافیاي علمی
نیازهایی کـه امـروز یـک    . به معنایی از تاریخ که مورخان سنتی با آن سروکار داشتند
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بـراي   مـثلاً . دانشجوي تاریخ و محقق تاریخ دارد بسیار بیشتر از محققان قبلـی اسـت  
خواهد در دوره ابن فندق و خواند میر مورخ شود کافی بود به ادبیات آن  کسی که می

پـس مـا   . دوره آشنا باشد اما امروز آشـنایی بـا ادبیـات لازم اسـت امـا کـافی نیسـت       
هاي هم خـانواده خـودش برقـرار کنـیم و      نیازمندیم که ارتباط رشته تاریخ را با رشته

اب تاریخی بخواند و در زمینه تاریخ به معنی حـوادث و  دانشجوي تاریخ نباید فقط کت
رشد رشته تاریخ یک رشد عرضی اسـت نـه طـولی    . وقایع گذشته مطالعه داشته باشد

اما در عین حال علاوه بر کتابهاي خاص تاریخی، دانشجوي تاریخ باید آگاهی وسـیعی  
تـاریخ  بشـر و نـوع    تاریخ ،. هایی که مرتبط با تاریخ است در زمینه رشته. داشته باشد

بشر است و شناخت نوع بشر و جامعه بشـري صـرفاً بـا دانسـتن حـوادث و وقـایع آن       
دامنـه  . دانشجوي تاریخی باید بینش و معرفتی وسیع داشـته باشـد  . شود حاصل نمی

تاریخ امروز به قدري گسترش یافته که نمی شود آن را به تلقی خاص یا مهارت ویـژه  
همه اینها براي دانشـجوي تـاریخ شـناخت تحـولات مکاتـب      اما مقدم بر . محدود کرد

دانشـجویان مـا بـا مکتـب آنـال آشـنا       . تاریخی بخصوص در دو قرن اخیر مهم اسـت 
این مکتب بوجود آمد و دیگر جزء مکاتب قدیمی تاریخنگـاري   20اوائل قرن . نیستند

غیـر از  دانشـجوي تـاریخ بایـد    . مکتب تاریخ نگاري آلمان را وي بایـد بشناسـد  . شده
دانشـجوي مـا از   . میراث جهان را هم بشناسد) مانند اثر ابن خلدون( میراث خودمان 

از ویکو که وي در فلسفه تاریخ و تـأثیري کـه روي مورخـان و فلاسـفه      17و  16قرن 
بعدي مثل هردر و هگل گذاشته و سنتی کـه تـداوم پیـدا کـرده بعـد از ویکـوو یـک        

سنتی که بعداً توسط کروچـه و کـالینگوود   . آورده گرایشی را در فلسفه تاریخ به وجود
افتد و بی ارتباط هم  اتفاق می 19ادامه یافت و همین طور تحولاتی که در آلمان قرن 

با همین تحول نیست یعنی مکتب دیلتاي و تأثیري که تاریخنگاري از مکاتب فلسفی 
وزیتیویسـتی و  ایـن دو جریـان پ  . کنـد اطـلاع نـدارد    راه پیدا می 20و  19و  18قرن 

طبیعت گرایانه در تاریخنگاري از یک طرف و جریان تفسیري و تفهمی از طرف دیگر 
گیرند و بعد هم به صورتهاي مختلف تا امروز ادامه پیـدا کردنـد    شکل می 19در قرن 

. بسـیار زیـاد اسـت    19گیرد در قـرن   تحولاتی که تاریخ و تاریخ نگاري به خودش می
کالینگوود خـودش  . دچار انقلاب کپرنیکی شده 19یخ در قرن تار: گوید کالینگوود می
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داند چون کپر نیک نماینده یـک تحـول پـارادایمی در فیزیـک و      را کپرنیک تاریخ می
شـودکه در واقـع بـه پـارادایم      بعد علوم تجربی و علم طبیعی در تاریخ اروپا محور مـی 

در .کنـد  دي را ظـاهر مـی  دهدو پارادایم جدی ارسطویی و بطلمیوسی و یونانی پایان می
توان گفت کـه در قـرن    کنیم که نمی احساس می The Idea of Historyکتاب وي

یک انقلاب کپرنیکی در تاریخنگاري به وجود آمده اما یک تحول بزرگ رخ داده و  19
اگـر   21امـروز در اوائـل قـرن    . که تا امروز ادامـه دارد  ها و گرایشاتی ها و نظریه مکتب

ریخ نو و انواع تاریخنگاریهاي سـاختاري کـه تحـت تـاثیر سـاختارگرایان      مورخ ما با تا
هـاي پسـت مـدرن در     با مکتـب  below of historyشکل گرفته، با تاریخ از پایین 

 oralتاریخ نگاري ، با کلایمتیک که نوعی پیوند بین تاریخ و اقتصاد سنجی است بـا  
history شود  ه به تاریخ شفاهی دیده میاخیرا در کشور ما توج.( یعنی تاریخ شفاهی

اما به نظر می رسد که بدلیل آنکه ما با آن کانتکسی کـه ایـن تحـولات در آن اتفـاق     
آیدآشنا نیستیم لذا فهم و درکمان از  ها در آن بوجود می افتد سنتی که این مکتب می

این مکتبها خیلی ساده است یعنی مثلا تـاریخ شـفاهی بـه همـین معنـاي محـدود و       
شـود تـاریخ    اي ضبط کنیم و این می شودکه تاریخ شفاهی و مصاحبه تلقی میسطحی 

آیـد و بسـتري    شفاهی بدون اینکه توجه کنیم که اصلا تاریخ شفاهی چرا به وجود می
فهمیم که ما بـا تقابلهـاي    این را می.) که تاریخ شفاهی در آن شکل گرفته چی هست

این تقابلها به نوعی بـا تقابلهـایی نظیـر    اي در دانش تاریخ آشنا شویم که بعدها  نظریه
در واقع در جامعه شناسـی و بطـور   . در جامع شناسی و علوم سیاسی هم ارتباط دارد

. کلی در علـوم اجتمـاعی دو دیـدگاه در مقابـل هـم قـرار داشـته و هنـوز هـم دارنـد          
گذارندکه براي کنشگر انسانی نقشی قائل نیست  دیدگاهی که تکیه روي ساختارها می

اجتمـاعی یـا تـاریخی     agencyدر مقابل کسانی کـه تکیـه را روي عامـل کنشـگر     و
در واقع تاریخ شفاهی در ادامه دیدگاهی اسـت کـه بـه کنشـگر اجتمـاعی      . گذارند می

توجه دارد و در واقع تـاریخ شـفاهی نـوعی بازاندیشـی گذشـته کنشـگر اجتمـاعی و        
تئـوري و فلسـفی دارد   یک سري مبانی  oral historyتاریخی است از خودش یعنی

شود و آن دقت هایی کـه بایـد در ایـن بحـث      که اگر ما آن بانی را ندانیم سطحی می
البته تنوعات و تحولاتی که در علم تـاریخ بـه وجـود آمـده     . شود شودنادیده گرفته می
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هم به لحاظ مبـانی ،یـک سـري تحـولات ،تحـولاتی اسـت کـه در مبـانی فلسـفی و          
آید مثلا مکتب تاریخی دیلتاي  مکتـب تفهمـی یـا     جود میاپیستمولوژیک تاریخ به و

مکتب ایده آلیستی کروچه یا کالینگوودبر مبانی استوار است متفاوت از مبانی کـه مـا   
بینیم همچنانکه ما در تاریخنگـاري مارکسیسـتی کـه     در تاریخنگاري پوزیتیویستیمی

ص میان رشته محـدود  منتها درك و فهم از این نوع تاریخ نگاري در کشور ما و بخصو
شود یک مکتب تاریخنگاري مارکسیسـتی وجـود دارد و ایـن همـان      و تصور می.است

است که در تاریخنگاري رسمی شوروي وجود داشت و تعـدادي هـم از آثـار مورخـان     
شوروي به زبان فارسی ترجمـه شـد در حـالی کـه مبـانی گونـاگونی هـم در مکتـب         

هاي  ها و مکتب ها و نحله همان میزان نظریه تاریخنگاري مارکسیستی وجود دارد و به
ــی     ــم انگلیس ــی را ،مارکسیس ــثلا انگلیس ــاري مارکسیســتی م ــه تاریخنگ ــف ک مختل

. هـاي تاریخنگـاري روسـی اسـت     هاي دارد در کارهاي تامسون که این ویژگـی  ویژگی
همچنانکه مثلا تاریخنگاري مارکسیسم ساختاري که براساس نظریه آرکانتوسر شـکل  

هگلی که از  –ز متفاوت است با دوتاي قبلی یا مثلا تاریخنگاري مارکسیستی گرفته با
که خوشبختانه به فارسی  "تاریخ و آگاهی طبقاتی"نمایندگان بارزش لوکاچ و اثر وي 

  . هم ترجمه شده است
گـردد   یک سلسله تحولات از تحولات و تنوعات در علم تاریخ و تاریخ نگاري برمـی 

هاي مختلـف    ستمولوژیکی که وجود داشته و بر اساس آن مکتببه مبانی فلسفی و اپی
شود به تفاوتهاي متـدولوژیک   یک درون سلسله تنوعات دیگر مربوط می. شکل گرفته

هـاي گونـاگون البتـه     هاي مختلف و مطالعه با رهیافـت  یعنی اختلافات در روش روش
توانـد در یـک    روش با مبانی فلسفی و نظریه بی ارتباط نیست ولی بـه هـر حـال مـی    

هاي تا حدودي متفـاوت   مکتبی با مبانی فلسفی و تئوریک یکسان در عین حال روش
شـود بـه موضـوع، مـثلا مـا       یک بخش از تحولات دیگر مربوط مـی . وجود داشته باشد

مورخان . داریم  social historyداریم یا culture historyمورخان تاریخ فرهنگ 
که موضوع تاریخ چیست و آن واحـدي کـه بایـد مـورد     تاریخ اجتماع که البته بین این

مطالعه مورخ قرار گیرد چیست؟ طبیعتاً با متدولوژي و بـا مبنـاي تئوریـک و فلسـفی     
یعنی ما در تاریخ فرهنگی با یک مبانی روبه رو هستیم نباید تصـور کـرد   . ارتباط دارد



  مصاحبه با دکتر هاشم آقاجري

٢١ 
 

21

هـاي   خ را بـه بخـش  شودکه ما بیاییم  و تاری که تاریخ فرهنگی صرفا مربوط به این می
. مختلف تقسیم کنیم و یک بخش آن هم فرهنگ باشدو آن را تاریخ فرهنگی بنـامیم 

کندهمانطور که تاریخ فلسـفه بـا    اینها با هم فرق می. تاریخ فرهنگی نه تاریخ فرهنگ 
خلا دیگري کـه وجـود   . کنند تاریخ فلسفی فرق دارد و این دو با فلسفه تاریخ فرق می

نوعی نسبت به این مطالب جنبه مقدماتی دارد این است کـه مـا هـم    دارد و شاید به 
یعنی فلسفه نظـري تـاریخ بـا    . فلسفه تاریخ در میان اهل تاریخ مغفول و مهجور است

اینکه خیلی قدیمی است و هنوز متاسفانه جاي خود را میان اهل تـاریخ بـاز نکـرده و    
د ادامـه داده و ایـن باعـث    هنوز آن نگاه وقایع نگاري و حادثه محوري بـه سـلطه خـو   

اما عـلاوه  . شود که نگاه فلسفی به سختی بتواند در رشته تاریخ در کشور نفوذ کند می
در حالی که فلسفه علـم و  . بینیم بر آن ما متاسفانه فلسفه علم تاریخ را هم مهجور می

فلسفه علم تاریخ ، یک شرط لازم و مقـدماتی اسـت بـراي کسـانی کـه در آن رشـته       
البته در کتابهایی که ترجمه شده چه کتابهـاي قـدیمی   . کنند رند فعالیت میخاص دا

اي به تاریخ والش چه کتابهاي بعدي مثل کتاب استانفورد و یـا در کتـاب    مثل مقدمه
ها و مباحثی وجود دارد که به فلسـفه علـم تـاریخ مربـوط      ، فصل"کار"تاریخ چیست 

اهـل تـاریخ خیلـی روشـن و مـنظم       ها براي دانشـجوي تـاریخ و   شوداما این بحث می
یعنی دانشجویان و حتی معلمان تاریخ یک درك وفهم کلی و جـامع از فلسـفه   .نیست

تاریخ  هم فلسفه نظـري تـاریخ و هـم فلسـفه انتقـادي تـاریخ ندارنـد و لـذا ارتبـاط          
دانیم که در ایـن کتابهـا    می. موضوعات و مباحث مختلف براي آن خیلی روشن نیست

شـودو هـم مبـاحثی     وجود دارد که به فلسفه نظري تاریخ مربـوط مـی  عمدتا مباحثی 
شود امـا چـون بطـور مـنظم و سـازمان       وجود دارد که به فلسفه علم تاریخ مربوط می
شـودنوعی اخـتلاط و سـردرگمی دیــده     یافتـه مباحـث در رشـته تـاریخ مطــرح نمـی     

ست نه در مـتن  اي ا ها هنوز در رشته تاریخ حاشیه شودضمن اینکه البته این بحث می
بعلاوه دانشجوي تاریخ اگر جامعه شناسی تاریخی ندانـد  . قراردادبلکه در حاشیه است

جامعـه شناسـی   . تواندتاریخ اجتماعی به معنی علمی کلمه بنویسدو تحقیق کنـد  نمی
. و مباحث بسیار اساسی هم دارد. تاریخی یک رشته بین تاریخ و جامعه شناسی است

ست که با نظریه و مبانی تئوریک سـروکار دارد تـوي رشـته    این درسها که درسهایی ا
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تاریخ مهجور و حاشیه نشین است واساسا تفکر حاکم بر دیسیپلین تاریخ در کشور بـا  
هـایی داریـم کـه     البته ما در این زمینه کمبودها و نارسـایی . این مباحث گره نخورده 

جهان دارداز آنهـا نبایـد    تاثیر در این فاصله و تاخر معرفت شناسی علمی ما نسبت به
  .غافل بود

  
نظر شما در باب شکل گیري تشکل هاي تاریخ در جهت حل مسـایل ایـن رشـته    

  آیا امکان مقایسه اي با دیگر کشورها وجود دارد؟.چیست
متاسفانه ما هنوز در ایران انجمن تاریخ ایران یا انجمن مورخان ایـران نـداریم در    

براي اینکه علـم در یـک جامعـه    .تاریخ وجود دارد حالی که در کشورهاي دیگر انجمن
پیشرفت کند حتما نهادهایی لازم دارد نهادهاي رسمی هم کافی نیست یعنـی صـرفا   
دانشگاه و گروه تاریخ برطرف کننده این نیازها و پاسخ دهنده این احتیاجـات نیسـت   

اهـل تـاریخ   ما بایدنهادسازي کنیم نهادهاي مدنی آزاد و خودجوش که در این نهادها .
بتوانند با هم تبادل نظـر کننـدو بطـور آزاد فعالیـت کننـدهم سـطح و عمـق دانـش         
تخصصی تاریخ در ایران رشد کند و هم آگاهی و خود آگاهی تاریخی جامعه هـم بـالا   

تـاریخ   اي نیست که مساله گروه خاصی باشد امـروز دانـش   رود یعنی تاریخ امروز رشته
جوامـع گـره خـورد البتـه در ایـن زمینـه هـم         با هستی اجتماعی و موجودیـت ملـی  

متاسفانه ما با مشکلات زیادي روبه رو هستیم و تاریخ مهجـور اسـت یعنـی در سـطح     
هـاي ملـی    چون تاریخ در پروسـه تصـمیم گیـري   . نهادي و در سطح سیستم سیاسی 

خواهنـد بـراي    شود کـه گـویی وقتـی مـی     جایگاهی ندارد همچنین بقدري تحقیر می
. توانـد بنویسـد   درسی بنویسنداحتیاجی به تخصص ندارد و هرکسی میمدارس کتاب 

انـد در عمـل از ایـن احسـاس      البته خود اهل تاریخ هم مسئولیت دارد یعنی نکوشیده
اند کـه بایـد نشـان دهنـد کـه       خود اهل تاریخ. نیاز را ایجاد کنند این دو طرفه است 

اهل تاریخ .غیر قابل اجتناب معرفت تاریخی و دانش تاریخ یک ضرورت و نیاز است و 
در .دهد که تـاریخ چـه حرفـی بـراي گفـتن دارد      است که با فعالیت خودش نشان می

بینیم  هاي اصلی اهل تاریخ و رشته تاریخ است می ها که اساسا زمینه بسیاري از زمینه
که اهل تاریخ و رشته تاریخ غائب است و تاریخ عملا با کـم کـاري و بیکـاري تبـدیل     
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اي و علمی که اساسـا علـم بـودنش زیـر      به یک علم مهمل و فرسوده و عتیقهشود  می
یکی از درسهایی که امروز در میان محصلان مـا جـزء درسـهاي منفـی و     . سوال است

هاي مختلفی که امروز در جامعه داریـم   ما در بحث. ناخوشایند است درس تاریخ است
روابط بین اقوام مختلف  ها بحث، مثل شکاف هاي سنت و مدرنیته بحث گسست نسل

در ایران، بحث زن و جنسیت،طبقات اجتماعی مختلف در جامعه  یعنـی هـیچ بحـث    
اجتماعی و فکري و فرهنگـی و تمـدنی و سیاسـی و اقتصـادي و نظـامی و گروهـی و       
طبقاتی نیست که با تاریخ ارتباط دارد و تاریخ و اهل تاریخ در آنجا باید حاضر باشـند  

تـاریخ  . کنـد  آیا این ناشی از محافظه کاري است که تاریخ تولید می. اما حاضر نیستند
اي است هم چهره محافظه کار دارد و هـم چهـره    اي است که ژنوسی و دو چهره رشته

توانـد یـک رشـته     تاریخ بسته به اینکه چگونه به آن پرداخته شود هـم مـی  . رادیکال 
ارت باشدو هم در عین حال کارو عامل تحجر و تصلب و اس بشدت واپس گرا و محافظه

بستگی دارد که با تاریخ چگونـه  . تواند یک رشته آزادي بخش و تحول آفرین باشد می
اگر تاریخ قرار است معرفـت رهـایی بخـش باشـد و در خـدمت تحـول       . مواجه شویم 

جامعه قرار بگیردعالمان تاریخ باید با عمل خودشـان کـه همـان عملشـان و گفتـار و      
فهم خود گروههاي تاریخ، اساتید و اهل تاریخ را نباید فرامـوش  . دیدگاههایشان است

بهر حال امیدوارم که با تلاشـی کـه شـروع کردیـد و نـامی کـه بـر ایـن نشـریه          . کرد
گذاشتید که البته اولین کار نیست بتواند منجر بـه یـک تحـول و نوسـازي در رشـته      

ون به کتابهاي تاریخ توجـه  کنم که مردم ما به تاریخ علاقمندند چ فکر می. تاریخ شود
تـوده مـردم البتـه کتابهـاي     . شود و تیراژي که کتابهـاي تـاریخ دارد خـوب اسـت     می

خوانند و عجیب نیست که کتابهاي محققانه چاپ شود و کم بـه فـروش    تخصصی نمی
رود اما کتابهاي خاطرات و عامه پسندي که مردم دوست دارند بخوانند مثل ذبیح االله 

اینهـا نشـانگر   . پاریزي پاسخی است به نیاز افراد علاقمند به تـاریخ   منصوري،باستانی
. تواند براي رشته تاریخ باشـد  این است که جامعه ما آمادگی دارد و مخاطب خوبی می

شناسی، تاریخ مشکل مخاطب ندارد امـا بایـد حربـه خـوبی در سـطح       برخلاف جامعه
اصلی کار اسـت بـراي تحـول     در کنار تخصصی که پایه و مبناي. عمومی داشته باشد

  .دانش تاریخ و ایجاد یک تاریخ نو
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  اول قرن دو در آموزش
 *یثقف میمر

  
  دهیچک
 آن کنار در و است تمدن و فرهنگ رکن نیبزرگتر و نیمهمتر علم
 نسل بهی نسل از تجربه و علم و فرهنگ انتقال لهیوس تیترب و میتعل
 توجهي بشر وامعج خ،یتار طول در لیدل نیهم به باشد،یم گرید

  .اندداشته تیترب و میتعل بهی خاص
ي بعد نسل به سنن و آداب طرف، یک از کودکان آموزش قیطر از 

 گرفتن بدستي برا آزموده کار افراد گرید طرف از و ابدییم انتقال
  . ابندییم پرورش  کشور مهم مشاغل

 جامعه ردي اژهیو گاهیجا تیترب و میتعل باستان، دوره از ران،یا در 
 مختلف نقاط در ياریبسی آموزشي نهادها منظور نیهم به و داشت

 تمام آموزش از مانع ران،یا جامعه بودنی طبقات اما بود، شده سیتاس
 اسلام، از پس. بودند لیتحص به قادر خاصي اطبقه فقط و شدیم افراد

ی توجه اسلام نید که آنجا از و شد آزاد مردم کلي برا تیترب و میتعل
ی میعظی علم جهش و تحول موجب جهینت در دارد، آموزش به خاص

  . دیگرد اسلام از پس رانیا در
 رانیا اول قرن دو در علوم گسترش و تیترب و میتعل مقاله نیا در

  . ردیگیم قراری بررس مورد یاسلام
  آموزش نهاد ت،یترب و میتعل ران،یا اسلام، علم،:  واژه دیکل

  
  
  

                                                        
  مدرس تیترب گاهدانش /یاسلام رانیا خیتار ارشدی کارشناسي دانشجو *
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  اسلام در آموزش
ی گاهي و ماتیتعل. داشت تیترب و میتعل بهی خاص توجه آغاز از)  ص(  اسلام برامیپ

. شدیم مطرحی اخلاق مباحث صورت بهی گاه وی حقوق احکام صورت به
 امامان شانیا از بعد. بود)  ص( امبریپ زمان از علوم آموزشگاه نینخست ،یمسجدالنب

)  ع(  صادق امام زمان در هکیی جا تا داشتند، آموزش بهی خاص تیعنا ز،ین) ع(
  . دیرس هزار چهار به موثق انیراو تعداد
  : ي بصورتها آموزش، و میتعلي برا)  ص( امبریپ روش

 مکاتبه و نامه ارسال و اطراف به مبلغ و معلم اعزام – موعظه و خطاب –ی قرآن تلاوت
  . بودي ااسوه ای یعمل روش و

 رشد دري نحو به کدام هر که علومي هارشته تمام در)  ع( صادق امام مکتب در
ي برا امام و گرفتیم صورت بحث و تتبع بودند، موثر جامعه افرادی اجتماع وي فرد
 خاصي ارشته در یک هر و بود کرده نیتع خاصي افهیوظ خود شاگردان از یک هر

-یم مطرح زین رای تجرب وی علم مسائل)  ع( صادق امام علاوه به. داشتند تخصص
  .بودند شانیا شاگردان از انیح بن جابر مانند  علم بزرگان ازي اریسب کرد،

 حضرت آن شاگردان و شدیم برگزار مسجد در شتریب) ع( صادق امام درس مجالس 
  . دادندیم لیتشک درسي هاحلقه مسجد در اغلب سنت، طبق هم

ي هالقهح توانستند،یم لازمي هاتجربه کسب وي رییادگ از پس زین شانیا شاگردان
  . بپردازند گرانید میتعل به و داده لیتشکی درس کوچک
  :  از بودند عبارت سیتدر در امامي روشها

   مناظره و احتجاج – الف
  ی لیتحل وی استدلال روش - ب
 که بزرگ مساجد ان،یامو حکومت دوره در آن از پس و نیراشدي خلفا عصر در

 بر علاوه مساجد، نیا در. شد ساختهی اسلام بلاد مراکز در داشت، جامع عنوان
  . پرداختندیم زینی علم مسائل بهی نید مسائل
  :  از بودند عبارت دوره نیای اسلام آموزش مشهور مراکز

    نهیمد دری النب مسجد – 1
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     مکه در الحرام مسجد – 2
     بصره جامع – 3
   کوفه جامع – 4
   اصفهان جامع – 5
    مصر در عمر جامع – 6
   المقدس تیب در الصخره قبۀ  وی لاقصا مسجد – 7
   دمشقي امو جامع – 8
  تونس در تونهیز جامع – 9

 ].  1[ مراکش در روانیق جامع – 10
  

 اندبوده تیروا و ثیحد مختلفي هارشته کننده میتنظ و گذار هیپا)  ع(  صادق امام
 گانه صد رچها اصول. اندکرده دانش کسب شانیا شگاهیپ از نفر هزار چهار از شیب و

  : چونیی هاکتابی اصل منبع یگانه کهی اسلام معارف و ثیحد
   استبصار و بیتهذ -  هیبابو ابن فیتال هیالفق یحضره لا من  - ی نیکل خیش فیتالی کاف
-یم)  ع(  صادق امام تیکفا با شاگردان میمستق محصول است،ی  طوس خیش فیتال

  .باشد
 ژهیبو و صبح نماز مانندي عباد مراسم انجام زا فراغت از بعد مساجد، در آموزش زمان
ي برگزاري برا هم که داشت وجود شبستان بنامی محل مسجدها در. بود عصر و ظهر

ي اطاقها و رواقها بزرگ،ي مسجدها در. شدیم استفاده سیتدر هم وي عباد مراسم
  . بود متعلقي استاد به قسمت هر و داشت وجودي ادیز

    به بود، برخورداري شتریب تیاهم از استادانی رخب درس حلقه یا درس مجلس
 امکان. بود افتخار هیما پژوهان دانش و طلابي برا جلسات آن در حضور کهي اگونه

 شود لیتشک)  درس مجلس(   حلقه دهها روزانه یک، درجهي مسجدها در داشت
  . دشینم لیتشک درس جلسه یک از شتریب معمولا سه و دو درجهي مسجدها دری ول
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) ص(امبریپ که قیطر نیا به. آمد دیپد)  ص( اسلام امبریپ زمان از مساجد حلقه رسم
 گرد بر مردم و نشستندیم نهیمد مسجد در ش،یخو روانیپ سوالات به جواب هنگام

  ].  2[کردندیم حفظ و دندیشنیم را شانیا سخنان و زدندیم حلقه شانیا
. نمود اشاره هارباط و و هامارستانیب هب توانیم پرورش و آموزش گرید مراکز از

-یم گرد آنجا در عبادتي برا انیصوف و انیپارسا که است بودهی مواضع نام هارباط
 زمان در تا ساختندیمی اسلام بلادي مرزها و حدود در را هارباط نیا معمولا و آمدند

  ]. 3[بپردازندی اسلامي شهرها تیحما به از،ین
  :  شدیم سیتدر اهمسجد در کهي مواد 

یی هادانش زین بعدها و  نید اصول - )  شرع نیقوان(  فقه ـ  ریتفس -  ثیحد -  قرآن
 اتیادب و منطق ،یعرب نحو و صرف مانند کنند، کمک شده یاد مواد به بتوانند که

  ].4[شدیم سیتدر  عرب
 دربار رد مدارس نیا که برد نام رای خلافت مدرسه توان،یمی آموزش گرید مراکز از 

 دستگاه به خدمت منظور به وی عال آموزشي برا را افراد و شدندیم لیتشک خلفا
 اشاره زین وعظ مجالس وی ادب محافل به توانیم نیهمچن. کردندیم آمادهی حکومت

 شدند،یم لیتشک آنها ملازمان و خلفا گرد به وی ادبي تالارها در محافل نیا که کرد
 و بحث به مختلف مباحث باره در و شدندیم جمع حافلم نیا در نامور پژوهشگران

  . پرداختندیم نظر تبادل
 تیفعال اوج به دیالرش هارون خلافت دوره در ژهیو به و انیعباس زمان در محافل نیا

  ].5[دندیرس خود
ی عباس دولت آمدن کاري رو از پس اما. بود ترسادهی ادبي هانشستي امو روزگار در

 نه منظمي نشستها و دارهاید و دندیرس خود تیاهمی واقع مفهوم بهی ادبي تالارها
  . رفتیپذیم انجام زین رانیوزي کاخها در که فگانیخلي کاخها در تنها

 را هانشست نیا تیاهم و شکوه تواندیم خواننده ،یادبي تالارها نیا باره در مطالعه با
  ]. 6[کند ورتص را بود دوره آن فرهنگی گستردگ وی ابیکام نمودار که

ي مراکز د،یمج قرآن و الفبا آموزشي برا مسجدهای برخ در فوق برموارد علاوه
  . گشتیم اداره دارمکتب لهیبوس مراکز نیا. شد ریدا مکتبخانه بنام جداگانه
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 سن از شیپ کودکان. دادندیم آموزش زین کودکان به کارشان محل در دارها مکتب
 سپرده مکتب به آمدندیبرم خود طهارت و ستشوش عهده از کهی زمان وی سالگ پنج

 و بود متفاوت افراد استعداد وی مالیی توانا  سن، هیپا بر لیتحص مدت. شدندیم
  ]. 7[افتییم انیپای لیتحص دوره نیای سالگ پانزده در شتریب

 حساب خطی نوع مکان، نیا در. پرداختندیمی اندک هیشهر مکتبها نیا در کودکان
 کودکان به بودي پهلوي هانشانهي رو از دیشا وی عرب شده کوتاهي هاواژه از که

  . گفتندیم اقیس خط آن به که شدیم آموخته
  :  اندکرده یاد نیچن را هامکتبخانه در شده سیتدر مشترك مواد ازی برخ
  -  حافظ وانید  - ي سعد گلستان  - ی فارس وی عرب به)  ع( ریام حضرت از کلمه صد
  ].8[نیالمتق حلیۀ و ریم صرف  -  امثله  - ی زاکان دیعب گربه و موش  - طارع نامهپند
 اوج به انیعباس دوره در رانیا در هامکتب نیا داشت، وجود مکتبخانه زین  رانیا در

 ها مکتبخانه رانیای مسکون محلات تمام در و نقاط تمام در. دیرس خود توسعه و رشد
  .یافتند راه زین مسلمان ریغ کودکان جیبتدر هامکتبخانه نیا در. بود ریدا

 از بعد تا رانیا در هاخانهمکتب نیا. نبودي مرکز واحد لاتیتشکي دارا مکتبها نظام
  . دادندی م ادامه خود تیفعال به دیجد مدارس توسعه وجود با دومی جهان جنگ

 ریغ کودکان ورود از که بودی عباس متوکل حکومت زمان در که رسدیم نظر به 
 ادامهی طولان زمان تیممنوع نیا اما. شدي ریجلوگ هامکتبخانه به سلمانم

  ]. 9[نداشت
ي شهرها و بلخ ، شابورین بخارا، مانند مهمي شهرها اکثر در دوران نیا در زین مساجد

  ].10[شدند مشغول تیترب و میتعل بکار مدرسان آنجا در و شد سیتاس گرید
 در جیتدر به که شد ساخته مختلف علوم زشآموي برا زینی مدارس جیتدر به بعدها

  .یافت گسترش مختلفي شهرها
  : شامل  آنهای درسي هاحوزه و دیگرد بحث و سیتدر مرکز جیبتدر مدارس نیا

 و عروض چونی ادب علوم -   ئتیه و هندسه و حساب چونی اضیر علوم و فلسفه
 اصول مقدمات و فقه ث،یحد ر،یتفس مانندی نید علوم و شعر و امثال و لغت و هیقاف
    ].11[بود
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  :   رایز داشتندیی بسزا ریتاث انیرانیا ،یاسلام تمدن در علوم نشر در
  . بودند نظر و بحث اهل انیرانیا - 1
 و ادب و علم به رای عباسي خلفا توجه و یافتند راه حکومت دستگاه در انیرانیا - 2

  . نمودند جلب دانشمندان از تیحما
یی آشنا طب و اتیاضیر و فلسفه لیقب از مختلف علوم با اسلام از شیپ انیرانیا - 3

 هاکتاب ازی بزرگ قسمت ،یاسلام عهد در ترجمه نهضت شروع از پس و داشتند
  . شد ترجمهی عرب زبان به انیرانیا توسط

 به توجه با و انیرانیا کمک بای عباس دولت لیتشک با ق 132 سال از لیدل نیهم به
 قراری رانیا طیمح ریتاث تحت فنون و علوم جیترو ،یومتحک امور در انیرانیا دخالت
  ].12[گرفت
  اسلام در علم گسترش آغاز

  استثنا نید و علم بهي بندیپا و علاقه علت به تن دو ،ياموي امرا و خلفا نیب در
 نینخست عنوان بهی عرب منابع در که ،يامو رزادهیام د،ییز خالدبن نخست،. اندشده
 به ،ي اگریمیک ژهیو بهی عیطب علوم گوناگوني هاحوزه در هک شده ادی یلیاص عرب
 لقب مروان آل میحک علوم، به توجهش سبب به را خالد]. 13[است پرداخته تیفعال
 کنیل بود خلافت متوقعی ثان هیمعاو خود برادر وفات از بعد او که اندگفته و اندداده

 خلافت از خالد چون. گرفت دست در را خلافت و یافت غلبه او بر الحکم بنمروان
  .  دیگرد علوم متوجه شد، وسیما
 آني علما ازی گروه خالد و بود توجه مورد اریبس هیاسکندر در ایمیک علم امیا نیا در

 علم آن چون و اموزدیبي و به را ایمیک علم تا داد فرمان انوسیمر به آنجمله از و شهر
  . داد فرمانی بعرب آن نقل به آموخت را

 اموال ازي مقدار ،ینجوم آلات و کتب هیته در و داشت رغبت هم نجوم علم به خالد
  .است شده ترجمه او دوره در نجوم ازی کتب ایگو و کرد صرف را خود

         پزشک و اگریمیک عنوان به دیزی بن خالد از پنجم، قرن مورخ ،یاندلس صاعد
 و نجوم و فلسفه دوستدار را  منصور ،یعباسي خلفا انیم از و کندیم یاد برجسته



)1389شماره اول پاییز و زمستان ( نامه تاریخ نو نیمسال  

 

30

 اسلام جهان در ترجمه نهضت شیدایپی اصل عامل او نظر به. دینمایمی معرف فقه
  ].14[استی عباس فهیخل مامون،
 به. بود ندارید و عادلی لیخ که است يامو فهیخل ز،یالعز عبد بن عمر دوم، شخص
یی اجتما عدالت و علوم بهی توجهي اموي خلفا طرف از فوق، شخص دوي استثنا

 مردم. امدین دیپد تیترب و میتعلي برای مستقل و منظم سازمان عهد، نیا در. شدینم
   ].15[فرستادندیم مساجد به خط نوشتن و قرآن میتعلي برا را خود فرزندان

 نقش آن رونق و سیتاس در انیرانیا که اسلام جهان دری فرهنگ مرکز نینخست
 مامون دستور به  الحکمه تیب. بود بغداد در)  دانش خانه(  الحکمه تیب داشتند،

  ]. 16[دیگرد سیتاس بغداد در ،یعباس  فهیخل
 عده. است بوده مطالعهي جا و کار لیوساي دارا کنندگان مطالعهي برا الحکمه تیب

 به مغولان حمله تا مرکز نیا اند،بوده مشغول کتاب ترجمه به مرکز نیا دري اریبس
  ].17[است هبود ریدا)  ق 656(  بغداد

 حکومتش، آغازي هایگرفتار گذاشتن سر پشت از پس او بود، خردمندی سلطان, مأمون
 جنبش نیا. گرفت قرار او تیعنا و لطف مورد معتزله جنبش شد، مستقر بغداد در

 پا بر توانیمی عقلي هااستدلال با را نید بودند معتقد که بودی مسلمانان از متشکل
  .داشت

 استفاده مورد نخست که کردندی مبتنیی هاروش بر را خود ستدلالاي هاوهیش آنان 
  ].18[بود گرفته قرار هیاسکندر و یونان لسوفانیف

 مختلفي آرا و افکار ظهور عصر و رانیا دری اسلام تمدن کمال دوره که عهد نیا در
 بن محمد چوني نامدار و بزرگ افراد علم، درعالم شود،یم شمردهی فلسف وی علم
 حانیابور ،یابونصرعراق نا،یسی ابوعل ،یفاراب ابونصر ا،یزکر محمدبن ،يطبر ریجر

 ،یقیدق ،یرودک لیقب ازي افرادی فارس ادب در و شانیا رینظا و هیمسکو ابن ،یرونیب
  ].19[نهادند وجود عرصه به پا آنان امثال وی فردوس

  :  است قسم 2 به بشر دانش که است آمده خلدون ابن کتاب مقدمه در
 و حکمت شامل کهی عقل علوم و پردازدیم سنت وی شرع امور به کهی نقل علوم

 علوم به که بودندي اوهیش بر انیرانیا که دیگویم ادامه در خلدون ابن. است فلسفه
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 هم و بود یافته توسعه شانیا درکشور علوم آن رهیدا و دادندیم میعظی تیاهمی عقل
  ].20[دیرس انییونان به ران،یا بر ندراسک غلبه از پس علوم نیا که ندیگو

  ترجمه نهضت
  : شد ترجمه مامون دوره دري اریبسي کتابها الحکمه، تیب در
 و نجوم و طبي هاکتاب هند از فلسفه، وی جغراف و نجوم و طبي هاکتاب ونانی از 

 خیتاري هاکتاب رانیا از و منطق و فلسفهي هاکتاب ،ی انیسر از ،ی اضیر و نامه رزم
  .رهیغ و نجوم و طب و

ی ونانی لغت که دانندیم الحکمه تیب نیمترجم نیمهمتر ازی یک را اسحاق بن نیحن
 ترجمهی عرب به را نوسیجال  کتاب و ارسطو آثار او. بود آموخته زانسیب در را

  ].21[کرد
 لسوفیف و بیطب ، القس اهرون کناش ،کتاب)هیماسرجو( یا سیماسرج خاندان

  . آوردند دری عرب بهی انیسر از مقاله 30 در رای یونان
 لغت به رای یونان کتب ازی برخ بودند، رانیاي نسطور پزشکان از که شوعیبخت خاندان

ی ادب وی خیتار کتب که بود دوم قرن مترجم و سندهینو ، المقفع ابن. آوردند دری عرب
 عنوان ادیز رایبس راي و توسط شده ترجمهي هاکتاب کرد، ترجمهی عرب به راي پهلو
 گریدی بعض و ترجمهی برخ را ریکب ادب و ریصغ ادب کتب کهي نحو به اندکرده

  . دانندیم او فیتال
 از زین فرخان عمربن. کردند ترجمهی بعربي پهلو از را نجوم کتب نوبخت، خاندان
 از را اریشهر جیز کتاب زینی میالتم ادیز بنی عل ابوالحسن. بود نجوم کتب نیمترجم

  ]. 22[نمود ترجمهی بعربي وپهل
 نیهم به داشت، اریبس توجه بدانی عباس فهیخل منصور که بودی علوم جمله از طب

 و رصد و نجوم علوم رواج. شد ترجمه او دوره در درطب کتاب نیچند لیدل
  .یافت رونق منصور دوره از زین رصد آلاتي ریبکارگ

 کتابي و زمان در گرفت، قرار جهتو مورد دیالرش هارون دوره در زین منطق و فلسفه 
  . شد ترجمهی بعرب وسیبطلمی مجسط کتاب نیهمچن و  بار نیاولي برا دسیاقل

  :است داشته انیب نیچن را دوره آنی رانیا نیمترجم نام خود کتاب در میند ابن
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 ادیز ابنی عل خالد، فرزندان یوسف وی موس ،ی نوبخت خاندان مقفع، ابن عبداالله
 ، سالم ابن جبلۀ ،ي بلاذر به معروفیی یح ابن احمد ، سهل ناب حسن ،یمیتم

 هیزادو ،یسیع ابنی موس قاسم، ابن هشام ،یبرمک جهم ابن محمد د،ییز ابن اسحاق
 مردانشاه، ابن بهرام ،یاصفهان اریمط ابن بهرام ابن محمد ،یاصفهان هیشاهو پسر

  ].23[فرخان عمرابن
  :کرد اشاره ریز موارد به توانیم دوره نیا در شده ترجمهی فارسي هاکتاب از

ي هاورزش ویی فرمانروا نییآ جنگ، نییآ خ،یتار شاملی کتاب( نامهنییآ نامه،يخدا
 تنسر، نامه ،)ي دارمملکت نییآ در( نامهتاج ،)ي سواراسب و چوگان مانند مختلف
 و هاندرزنام ،یمساح فن نجوم، طب، کتب دمنه، و لهیکل ن،یچوب بهرام داستان
  .  گرید کتب و عهدها ، پندنامه

 وی میتمی عل و خالد پسران وی نوبخت خاندان توسطی شناسستاره و نجومي هاکتاب
 وی باستاني هاافسانه و مقفع ابن توسط منطق و خیتار و ادب کتب و سهل ابن حسن

 ابن اسحاق م،یند ابن گفته به. دندیگرد ترجمه سالم وي بلاذر توسطی اخلاق ادب
 کرده ترجمهی جغراف دری کتاب زین فرخ زادان وی پزشک دام دری کتاب مان،یسلی لع

  .است
 پنجاه از شیبي ریدم ابوعباس به معروف مرزبان پسر محمد د،یگویمي حمو اقوتی

 عمر مورد، در میند ابن نیهمچن است، کرده ترجمهی عرب بهی فارس زبان از را کتاب
 کتاب بري ریتفس و بودهی قیموس وی اضیر و جومني علما ازي و که دیگویم فرخان

  ].24[است نوشته وسیبطلم
 نیاول شد،یمي نبوي هاغزوه به مربوط شتریب ابتدا در کهی خیتار کتب نهیزم در

 او، از پس. شد نگاشتهي زهر مسلم محمدبن توسط وي قمر 124 سال در کتاب
 نیتریمیقد. دادند ادامه حفتو وي مغازي کتابها نوشتن بهي واقد و اسحاق بن محمد
ي طبر را جهان خیتار کتاب نیمهمتر و استی یعقوب به متعلق ،یعموم خیتار کتاب

  . است نگاشته
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 اریبس دوره نیا در شده ترجمه کتب وی خیتار ریغ وی خیتار کتب شماری کل بطور
 تامل قابل زین دوره نیا شده نگاشته یا ترجمهي هاکتاب تنوع نیهمچن است، ادیز

  . است
 شمار هم امروزی حت که بود ادیز چنان دوران نیا در شده ترجمه کتب تعداد

 ارسطو آثاري هاترجمه تعداد ازی عرب زبان به آني هاشرح و ارسطو آثاري هاترجمه
  . است شتریب گریدي هازبان به

  کتابخانه
 ابخانه،کت نیا در شد، سیتاس الحکمه تیب در اسلام خیتاری عموم کتابخانه نینخست
-یم انجام مرکز نیا در زین استنساخ و ترجمه کار. داشت وجودی متنوعي کتابها

  ]. 25[شد
  :  نمود اشاره ریزي هاکتابخانه به توانی م دوران نیا مهمي هاکتابخانه از
  است شده سیتاس همدان در دوم قرن در کهی همداني ابوالوفا کتابخانه - 1
  نوبختی موس بن حسن کتابخانه - 2
 .  است داده کتابخانه آن ازی شرح نایس ابن کهی سامان منصور بن نوح خانهکتاب - 3
 بغداد در  ریاردش بن شاپور کتابخانه - 4
  طبرستان در اریشهر بنی عل بن رستم کتابخانه  - 5
 ي ر در عباد بن صاحب کتابخانه - 6
  رازیش در عمادالدوله و عضدالدوله کتابخانه - 7
  ].26[یلمید الدوله بهاء کتابخانه - 8
 
  یاسلام نتمد 

 که آورد بوجودی بیترک تیترب و میتعلی نوع خلفا، دوره در مختلفي نژادها اختلاط
 ،یعرب ران،یا فرهنگ شامل آموزش نیا. داشت شماریبي هایژگیو و اتیخصوص

  .بودی روم وی انیسر ،يمصر ،يهند ،یونانی
 اندور به مربوط اسلام، جهان در علوم شرفتیپ وی اسلام تمدنیی طلا عصر اوج

 آموزش در و مختلف علوم در مسلمانان و انیرانیا دوران نیا در. استی عباس مامون
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 در مامون، از پس اما. کردندي اریبس شرفتیپ کتاب ترجمه و نگارش نیهمچن و
 نیا زمان از. یافت شیافزا ترکان قدرت و شد کاسته انیرانیا نفوذ معتصم، دوران

 و گسترش پنجم، قرن تا عیوقا نیا رغمیلع. شد آغاز انیعباس انحطاط ریس فهیخل
  . داشت ادامه همچنان رانیا وی اسلامي هانیسرزم در علوم شرفتیپ

   جهینت
 رفت،یپذیم صورت مساجد، قیطر از عربستان در تیترب و میتعل اسلام، صدر دوره در
ي خلفا دوره از پس اما گشت، مواجه رکود باي اموي خلفا دوره در آموزش نیا اما
 وی علمي کتابها ترجمه ،یآموزش مراکز سیتاس ان،یعباس حکومت آغاز با وي امو
 اسلام جهان در علم و آموزش چهارم قرن در کهي طور به یافت، رواج تیترب و میتعل
  . دیرس خود اوج به
- امکان طبقات همهي برا آموزش نکه،یا لیبدل اسلام، آمدن کاري رو از پس ران،یا در
 پنج و چهار قرن در که شد جادیای اسلام رانیا دری میعظ یعلم نهضت گشت، ریپذ
  .دیرس خودیی طلا دوران اوج به

 ترجمهي اریبسي هاکتاب یافت، گسترش علوم یافتند، پرورشی مختلف دانشمندان
 تحول موجب و گرفت قرار عموم اریاخت در و شدهی همگان زین تیترب و میتعل و. شد

  . گشت رانیا جامعه
 : نوشتی پ
 پـنج  قـرن  انی ـپا تـا  مـدارس  شیدای ـپ در مسـلمانان  نقش«  ، حر نیحس دیس - 1

   1383 وریشهر مردادو ، 87 ش ، پژوهش نهیآ مجله ،» يهجر
  11 سال ، 6 و 5 ش ،»  ی اسلام رانیاي آموزشگاها«  ، صفا االله حیذب - 2
 ، 1 چ ، 1365 ، ادیبن نشر و چاپ ، تهران ، اسلام تمدن خیتار ،ی حلب اصغری عل - 3

    370 ص
شیراز ،  ساسان ،    -تاریخ آموزش و پرورش ایران و اسلام  ،ي ریضمی عل محمد - 4

  112 ص ،  8،  چ  1380
  48 ص ، 1383 ، رشد ، تهران ، رانیا پرورش و آموزش خیتار ،ي صفو االله امان - 5
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 ، تهـران  ، سـاکت  نیحس ـ محمد ترجمه ، اسلام در آموزش خیتار ،ی شلب احمد - 6
  98 ص ، 1 چ ، معاصر نگاه

   113 ص ، همان ،ي ریضمی عل محمد - 7
   112 ص ، همان - 8
 ، سمت ، تهران ، اسلام از بعد و قبل رانیا پرورش و آموزش خیتار ،ی دران کمال - 9

   67 ص ، 7 چ ، 1385
 ، تهـران  ، اروپـا  و رانیا در تیترب و میتعل خیتار و فرهنگ ریس ،ي راوندی مرتض - 10

  7 ص ، 2 چ ، 1367
 ،»  اسـلام  از بعـد  مختلـف  ادوار در رانی ـا فرهنـگ  و دانـش  ریس«  ،ی سامی عل - 11

  35 ص ، 1352 نیفرورد ، 126 ش مردم و هنر مجله
 ، 1356 ، ری ـرکبیام ، تهران ،ی اسلام تمدن دری عقل علوم خیتار ، صفا االله حیذب - 12
  36 ص ، 4 چ

 ، تهـران  ،ي آبـاد  روزی ـف دیسـع  ترجمـه  ،ی عرب ـي نگارشها خیتار ، نیسزگ فواد - 13
   159 ص ، 4 ج ، 1380

 ، اول ، نـژاد  دیجمش ـ غلامرضـا  حیتصح ، الامم بطبقات فیالتعر ،ی اندلس صاعد - 14
  73 ص ، 1 چ ، 1376 ، مکتوب راثیم ، تهران

 ص ص ، 1 چ ، 1364 ، آگـاه  ، تهران ، رانیا مدارس خیتار ، زاده سلطان نیحس - 15
54 – 55  
   808 ص ، 2 ج ، 1366 ، ریرکبیام ، تهران ، رانیا در علم خیتار ، فرشادي مهد -16
   70 ص ، نیشیپ - 17
 1371 ،  کز مر ، تهران ، افشار حسن ترجمه ، جیکمبر علم خیتار ، رنان. ا.نیکال - 18

  286 ص ، 2 چ ،
   59 و 58 ص ص ، همان ،ی دران کمال - 19
 ،ي گنابـاد  نیپـرو  محمد ترجمه ، خلدون ابن مقدمه ، خلدون ابن الرحمن عبد - 20

   884 – 1002 ص ص ، 2 ج ، 10 چ ، 1382 ،ی فرهنگ وی علم ، تهران



)1389شماره اول پاییز و زمستان ( نامه تاریخ نو نیمسال  

 

36

 ، 13 چ ، 1387 ، ری ـرکبیام تهـران  ، اسـلام  نامـه  کـار  ، کوب نیزر نیعبدالحس - 21
  48ص
  60 ص ،ی اسلام تمدن دری عقل علوم خیتار ، صفا االله حیذب - 22
 ، تهـران  ، عـرب  و اسـلام  تمـدن  در آن ریتـاث  وی رانیا فرهنگ ،ي محمد محمد - 23

   120 ص ، 1323، مانیپ
  124 ص ، همان - 24
 ، ریرکبیام ، تهران ، کلام جواهری عل ترجمه ، اسلام تمدن خیتار ، دانیز یجرج - 25

    631 ص ، 4 ج ، 7 چ ، 1372
 و هنـر  مجلـه  ،»  رانی ـا در کتابخانه و کتاب خچهیتار«  ، ونفرخیهما نیالد رکن -26

  1345 سال ، 50 ش ، مردم
 

  نامه کتاب
   کتاب – الف
  تهـران،  ،يگنابـاد  نیپرو محمد ترجمه ، خلدون ابن مقدمه عبدالرحمن، خلدون، ابن
   جلد 2  ، 10 چ  ، 1382  ،ی فرهنگ وی علم

  ، تهـران  ، نـژاد  دیجمش ـ غلامرضـا  حیتصح ، الامم بطبقات فیالتعر ، صاعد ،ی اندلس
   1 چ  ، 1376  ، مکتوب راثیم

   1 چ ، 1365  ، ادیبن نشر و چاپ  ، تهران  اسلام، تمدن خیتار  اصغر،ی عل ،ی حلب
 سـمت،   ، تهـران  ، اسـلام  از بعـد  و قبـل  رانیا پرورش و آموزش خیتار ، کمال ،یاندر

   7 چ  ، 1385
  ، تهـران  ، اروپـا  و رانی ـا در تی ـترب و میتعل ـ خیتـار  و فرهنگ ریس ،ی مرتض ،يراوند

   2 چ  ، 1367
   2چ ، 1371  ، مرکز  ، تهران ، افشار حسن ترجمه  ، جیکمبر علم خیتار ن،ی،کال رنان

   13 چ  1387  ، ریرکبیام  ، ،تهران  اسلام کارنامه ، نیالحس عبد ، کوب نیزر
 ، ری ـرکبیام  ، تهـران  ، کـلام  جواهری عل ترجمه ، اسلام تمدن خیتار ،ی جرج  دان،یز

   جلد 5  ، 7 چ  ، 1372
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  ، 1380  ، تهـران  ،ي آباد روزیف دیسع ،ترجمهی  عربي نگارشها خیتار ، فواد ن،یسزگ
   جلد 4
   1 چ  ، 1364  ، آگاه  ، تهران ، رانیا مدارس خیتار ، نیحس ، لطانزادهس

 نگـاه  ، تهـران   ، سـاکت  نیحس محمد ترجمه ، اسلام در آموزش خیتار احمد، ،یشلب
   1 چ معاصر،

   4چ ، 1356  ، ریرکبیام  ، تهران ،ی اسلام تمدن دری عقل علوم خیتار االله، حیذب ، صفا
   1383  ، رشد  ، تهران  ، رانیا پرورش و آموزش خیارت ،  االله امان  ،ي صفو
  ، ساسـان   ، رازیش ـ ، اسـلام  و رانی ـا پـرورش  و آموزش خیتار  ،ی عل محمد ،يریضم

   8 چ  ، 1380
   جلد 2  ، 1366  ، ریرکبیام  ، تهران  ، رانیا در علم خیتار  ،ي مهد ، فرشاد
 مـان، یپ ، تهـران  ، عرب و اسلام تمدن در آن ریتاث وی رانیا فرهنگ ، محمد ،يمحمد
1323   

   مقالات – ب
  ،» ي هجـر  پنج قرن انیپا تا مدارس شیدایپ در مسلمانان نقش«  ، نیحس دیس حر،

   1383 وریشهر و مرداد  ، 87 ش ، پژوهش نهیآ مجله
 مجلـه   ،»  اسـلام  از بعد مختلفه ادوار در رانیا فرهنگ و دانش ریس«  ،ی عل ،ی سام
   1352 نیفرورد  ، 126 ش  ، مردم و هنر
  11 سال ، 6 و 5 ش ،»  رانیاي هاآموزشگاه«  ، االله حیذب  ، صفا
 و هنـر  مجلـه    ، »رانیا در کتابخانه و کتاب خچهیتار«    ،  نیالد رکن  ،  ونفرخیهما
   1345 سال  ، 51 و 50 ش  ، م مرد
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  پیدایش و گسترش خانقاه در ایران
  *هادي استهري

  
  چکیده 

ي پیش رو در خصوص خانقاه و نحوه شکل گیري و گسترش آن مقاله
بیشتر این کانون هاي خانقاهی، از دیدگاه صوفیان، . در ایران می باشد

اسلامی و تزکیه نفس نیز  تمرکزي بوده است براي امر تعلیم و تربی
نخستین . جایگاهی براي خویشتن شناسی و خدا یابی و خداشناسی

به نام رمله شام یا در جایی از عبادان و خانقاه صوفیان در محلی 
شکل . تاریخی در حدود سال صد و پنجاه هجري تأسیس گردیده است

ه 440توسط ابوسعید ابو الخیر گیري خانقاه به صورت رسمی در ایران 
اوائل قرن پنجم در خراسان و شهر نیشابور در اواخر قرن چهارم و . ق

اوج  .  اراي اهمیت بسیار می باشدتصوف در دورة ایلخانان د. بوجود آمد
اما در عین . رواج  و رونق تصوف و خانقاه سازي در این دوره می باشد

چه بسیار بودند شیوخ . حال در این دوره تصوف دچار ابتذال گردید
ریاکار، قدرت طلب، فرصت یاب و کامجویی که به گردآوري مال، دست 

ر سیاست می پرداختند و زدن به اعمال ناشایست و دخالت ناروا در کا
می کردند نه در راه خالق و خلق، بلکه در راه منافع شخصی و  هآنچ

  .دنیایی بود
  

  مقدمه
صوفی با . تصوف یکی از جنبه هاي مهم و اصیل  فرهنگ و تمدن اسلامی می باشد

دوري گزیدن  از تمایلات نفسانی و دنیوي، از طریق سیر و سلوك درونی ،نفس را 
و علما . تصوف از دیرباز مورد توجه مسلمانان قرارگرفته است. ه می کندتصفیه و تزکی

                                                        
 دانشگاه تربیت مدرس  /کارشناسی ارشد تاریخ اسلام دانشجوي *
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در کنار .  و دانشمندان و مشایخ فراوانی در مورد آن کتاب ها و رساله هایی نوشته اند
تصوف ، عرفان، و زندگی بزرگان تصوف، آشنایی با کانون هاي خانقاهی و تاریخ 

شاید در نگاه اول احساس شود تحقیق . دتحولات آن  بسیار مفید و با اهمیت می باش
اما اگر دانسته شود خانقاه و ساکنان آن . در خصوص خانقاه مهم و با اهمیت نباشد

چه کسانی هستند و در دوره اوج رواج تصوف و قدرت اقتصادي، خانقاه ها چه نقشی 
در  هنگامی که ابوسعید ابوالخیر. ایفا کرده اند بهتر به اهمیت موضوع پی می بریم

قرن پنجم نخستین خانقاه را به صورت رسمی و با برنامه هاي معین و مدون ایجاد 
باعث شد مکان هاي مشخصی ایجاد شود و مشایخ بزرگ متصوفه و مریدان . نمود

آنان علاوه بر اجراي برنامه هاي ریاضت و مجاهدت و سیر و سلوك عرفانی، مجالس 
و در دوره اوج آیین تصوف . برپا دارند وعظ و تبلیغ و انتقال اندیشه هاي عرفانی

برخی از خانقاه ها با داشتن تشکیلات وسیع و قدرت اقتصادي به صورت مسافرخانه 
اي رایگان درآید که صوفیان مقیم و مسافر و حتی مردم عادي در آن به سر به برده و 

ت و آمد که خود باعث افزایش مریدان و رف. در آن از غذاي رایگان نیز استفاده کنند
به خانقاه و آشنایی مردم عادي با تصوف و مفاهیم آن می شد و حتی باعث جذب 

عده اي از مشایخ خانقاه ها بویژه در دوره اوج رونق . آنان به آن مکان ها می شد
که هم داراي . تصوف و خانقاه ها داراي قدرت و نفوذ فراوان مادي و معنوي می شدند

با فرمانروایان و رجال سیاسی ارتباط پیدا می کردند  و هم. مریدان بیشمار می شدند
و از سوي آنان تقویت مادي و تایید می . و مورد احترام و اکرام آنان قرار می گرفتند

پس معلوم می . و گاهی حتی در امور سیاسی و حکومتی دخالت می کردند. شدند
ر طول تاریخ نقش خانقاه و خانقاه نشینان مسئله اي مهمی بوده و د  عشود که موضو

مهمی را ایفا کرده که  بررسی سیر تحولات و فراز و فرود آن بهتر می تواند به روشن 
  .شدن نقش و اهمیت خانقاه و ساکنان آن کمک کند

  تصوف چیست؟
چنان چه به . دارد ددرمورد تعریف مسلک تصوف و کلمه صوفی مطالب فراوانی وجو

هر ]. 1["ار سخن گفته اند و کتب ساختهاندر تحقیق این اسم بسی "گفته هجویري 
. عارف و هر محققی از زاویه خاصی بدان نگریسته و از آن تعبیري به دست داده است
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باید دانست که اقوال و عبارات مشایخ صوفیه و  "و به قول استاد جلال الدین همایی 
حاوي بزرگان طریقت دربارة تصوف باندازیی است که اگر جمع کنند رساله یی بزرگ 

سخنان کوتاه و پر مغز و نخبۀ افکار پخته و سنجیده مردمان بزرگ فراهم 
اقوال مشایخ در معنی تصوف افزون آید بر هزار  "و به گفته سهروردي]. 2["میشود

از این نظر ]. 3["قول که نوشتن آن دشوار باشد اما این اختلاف در لفظ باشد نه معنی
گونه حکم کلی دربارة آن  چو هی. نداردبراي تصوف تعریف جامع و مانعی وجود 

یک  صادق نیست این اختلاف و تمایز بدان سبب است که برخی از صوفیان بزرگ در
حالت خاص و لحظۀ معین نسبت به ذوق و وجدي که در آن حال و مقام منزل 
داشته اند جمله اي را در تعریف تصوف بیان کرده اند که در عین تفاوت با دیگران در 

در واقع هر فرد صوفی بیانگر نوعی تصوف . مقتضاي خود صدق می کندمحل و 
در این جا فقط براي نمونه به ذکر دو تعریف از اسرار التوحید اکتفا می ]. 4[است
از پیران طریقت سخن گفته اند، اول همان گفته  رهفتصد پی: شیخ ما گفت ". کنیم

جاي دیگر   "وف ترك التکلفالتص: است که آخر؛ عبارت مختلف بود و معنی یکی بود
گفته اند تصوف دو چیز است یک سو نگریستن و یکسان : شیخ گفت "می گوید که

  ].5["زیستن
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  شکل گیري خانقاه در ایران به صورت رسمی
منطقۀ خراسان از نظر عرفان و تصوف حائز اهمیت شایانی بود،زیرا برخی از پایه 

خاسته بودند و سهم خراسان در تصوف گذاران واقعی مسلک تصوف اسلامی از آنجا بر
بیش از سایر مناطق اسلامی بود، حتی عده اي از بزرگان تصوف بغداد و مراکز دیگر 

در ابتدا به خانقاه هاي گروه کرامیان ]. 6[هم زاده و پروردة سرزمین خراسان بودند
بودند  که از سلسله صوفیانی بودند که در بناي خانقاه هاي اولیۀ منطقه خراسان موثر

می پردازیم سپس به توضیح درمورد شیخ ابوسعید و خانقاه او که بعنوان موسس 
  .نظام خانقاه در همه جا معرفی شده می پردازیم

  ابوسعید و خانقاه او
باید . پیش از شروع بحث در مورد خانقاه ابوسعید که در شهر نیشابور قرار داشت

ن مباحث عرفانی در شهر نیشابور، اشاره کرد که مسئله خانقاه سازي و دنبال کرد
بیش از شهرهاي دیگر منطقۀ خراسان مورد توجه بود، زیرا نخستین حکومت ایرانی 
پس از اسلام، در آغاز قرن سوم در شهر نیشابور توسط طاهریان به وجود آمده و به 
سبب همین موقعیت،آن شهر مرکز حل و عقد امور منطقه خراسان و کانون مسئله 

نخستین ]. 7[گردیده بود فرهنگی اسلامی، از جمله مسئله عرفان و تصوعلمی و ف
البته در ]. 8[خانقاه رسمی و داراي برنامه به ابوسعید ابوالخیر نسبت داده شده است

و پیش از او تعدادي خانقاه در نواحی خراسان به وجود آمده و به نام  دزمان بوسعی
و خانقاه ] 9[خانقاه صندوقی( رین آنها افرادي شناخته شده بود که از میان معروفت

بدیهی . نام صاحبان آنها هم در واژة خانقاه اضافه شده است است و]  10)[سلمی
است که چنین کانونی مرکزي وسیع و بزرگ نبود که با تشریک مساعی افراد بسیاري 

. دساخته شده باشد یا فرمانروایی از محل اموال عمومی به ساختن آن فرمان داده باش
، داینک به شرح خانقاه بو سعی ].11[تا در آن جا برنامه کامل خانقاهی اجرا گردد

با توجه به این که نظام تصوف قبل از بوسعید  .یعنی نخستین خانقاه می پردازیم
وجود داشته و مراکز تجمع صوفیه بنام دویرَه قبل از او سابقۀ دیرینه اي دارد، با این 

سس نظام خانقاه، همه جا،معرفی شده است حال باید دید همه، ابوسعید بعنوان مؤ
قدیمی ترین جایی که درین باره بحثی شده در ] 12[مفهوم این سخن چیست؟
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او نخستین کسی است که  " :سیاق عبدالغافر است که ترجمه فارسی آن این است
گونه که بر آن  خانکاه ها و نشستن در آن و لزوم ادب و طریقه و قیام و قعود در آن را

و شمس تبریزي نیز در ضمن  ]. 13["تا روزگار ما جریان دارد، تأسیس کرده است
بوسعید جمعی را دید و هفته اي در حیرت  ": گفتاري داستانی نقل کرده و می گوید

بوسعید بزودي آن چیز را فراهم آورد . ایشان بود، یکی از ایشان از وي چیزي خواست
که ایشان  - موضعی بساز که این طایفه : اه به او گفتو چون نزد شاه قبولی داشت، ش

  ".را پرواي پختن و ساختن نیست، چیزي حاضر باشد، وقتی حاجتشان باشد
خانقاه ساخته است جهت چنین قوم نه چنین   ": بعد شمس تبریزي خود می افزاید

این اشاره شمس تأیید دیگري است بر   ".اهل خانقاه که از غم لوت فراغت او ندارند
که مقام بوسعید بعنوان مؤسس نظام خانقاه در نظر معاصران او نیز امري مسلم بوده 

و اوست که طریقت تصوف نهاد و  ": زکریاي قزوینی دربارة او می نویسد]. 14[است
رسوم و آداب صوفیان همه بدو . سفره را روزانه دو بار بگستردي. دخانقاه بنیاد کر

پیران صوفی همگی شاگردان . ن از دنیامنسوب است و همچنین دوري کرد
 "به ایشان رسیده است) ص(ابوسعیدند و آداب و رسوم ایشان، همه از پیامبر خدا 

در کتاب اسرار التوحید، تصویر ممتازي از ابوسعید به دست داده شده و با آنکه ]. 15[
ی تواند، تمام آن مطالب نمی تواند مطابق با واقع باشد، در عین حال مقداري از آن م

. بو سعید و طرز تفکر  روش تربیت او، و محیط زیستی و اطرافیان او را معرفی کند
و استفاده از رهبري پیران و پیشرفت  تدر این کتاب چگونگی سیر و سلوك و ریاضیا

بو سعید . هاي روحی و نیل به مواهب معنوي و الهی از زبان بو سعید نقل می گردد
به صورت یک مربی بزرگ و واعظ زبان آور و صوفی  در مقام رهبري و ارشاد هم

وارسته و فردي ممتاز در زندگی اجتماعی نشان داده می شود، و با نوعی جهت گیري 
که به وسیله نویسندة کتاب به عمل می آید، زندگی او، به صورتی استثنایی و 

مقام بو سعید در شهر نیشابور در ]. 16[برجسته در سراسر کتاب تصویر می شود 
بر گروهی از صوفیان پیشوایی دارد و به صورت )  کویان(مدیریت خانقاه عدنی کوبان 

یک مدیر فعال و مصمم و رهبري آگاه بر آنان ریاست می کند و براي زندگی 
بیان می  اشتراکی و خانقاهی آنان برنامه اي تنظیم کرده بایستگیهاي مرید و مراد را
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نقاهی از آن جهت ضروري بود که در یک زندگی تنظیم یک برنامۀ خا].  17[کند
گروهی، براي آنکه آزادي و محدودیت، و برنامۀ کار هر کس معلوم و مشخص باشد 

ابوسعید با تنظیم برنامه، نه تنها  ": اسپنسر می نویسد. وجود مقررّاتی الزامی است
عد از خود سبب استواري بنیان زندگی خانقاه خود گردید، بلکه براي خانقه داران ب

هم، نمونه و سرمشقی به جا نهاد و کتاب هایی در زمینه آداب خانقاه، پس از او به 
برنامه سازي او هم، کتاب هاي آداب الصحبۀ البته در همان زمان . وجود آمد

،  ھ418و احکام المریدین طاهر بن الحسین جصاص.  ھ414ابوعبدالرحمن سلمی
روش خانقاهی نبود ولی توانست با یک س تألیف شده بود و او مبتکر کلی و موس

رهبري صحیح، نمونۀ زندگی خانقاهی و گروهی را که تا آن وقت بدان صورت وجود 
احتمالاً خانقاه بو سعید از نظر ساختمانی، از   ".نداشت پی ریزي و پایه گذاري کند
وت داشته با آنها تفا تنبوده بلکه در امر مدیری ترخانقاه هاي دیگر وسیع تر و مجهز 

بو سعید اصولی را براي ادارة خانقاه و نظام پرورش مریدان و اصحاب ]. 18[است
خانقاه ایجاد کرده است که قبل از وي به آن صورت در میان صوفیه رواج نداشته 

هم صوفیان، قبل از او بوده اند و هم مراکزي براي تجمع آنها بنام دویره  هاست و گرن
را در داخل نظام خانقاهی رعایت می کرده اند از قبیل ها وجود داشته وهم اصولی 

بو  ]. 19[کردن که از اصول پیشنهادي شیخ ابوالفرج طرسوسی استسنت طرسوسی 
سعید در هنگام مدیریت خانقاه به اعمال و افعالی مبادرت کرد که احتمالاً در خانقاه 

به بیت گویی و ] 20[هاي دیگر معمول نبود، او به جاي خواندن آیه هاي عذاب قرآن
و ترتیب دادن مجلس  لو همواره به توسعۀ قول و غز] 21[قول و غزل می پرداخت

سماع می کوشید و در این موارد تا جایی پیش می رفت که کار به مخالفت 
و نیز بر ].  23[و شکایت به دربار سلطان محمود غزنوي کشیده می شد] 22[فقیهان

مینه شیوة تربیت مریدان، مخارج و مصارف خلاف سنت مشایخ قبل از خویش، در ز
خانقاه، رسوم خاص بر سر سفره و حکم خرقه ممزَّقه و امثال آن اصولی آورده که قبل 

بوسعید علاوه بر این انقلاب رفتاري برنامه و وظایفی ]. 24[از او،سابقه نداشته است
طالب او که خلاصه اي از م].  25[هم براي مریدان خود تعیین و پیشنهاد می کند

شیخ ما یک روز سخن مترسمان  ": براي زندگی خانقاهیان مقرر داشته چنین است
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برخیز و دوات و کاغذ بیار تا از رسوم و : مودب گفت رشیخ ما با بو بک... می گفت 
و . بنویس: چون دوات و کاغذ بیاوردند، شیخ ما گفت. عادت خانقاهیان فصلی بگوییم

انقاهیان ده چیز است که بر خود فرضیه دارند به سنت بدانک اندر عادت و رسوم خ
اصحاب صفه رضی االله عنهم و خانقاهیان را، صوفی، بدان گویند که صافی باشند و به 
افعال اهل صفه مقتدي باشند اما این ده چیز که بر خود فرضیه دارند در موافقت 

  ]26:[کتاب خداي تعالی سنت مصطفی صلعم بود
  ...را همیشه پاکیزه نگاهدارند  خود و جامعه هایشان - 1
 .در مسجد یا جاي مقدس دیگري براي یاوه گویی ننشینند - 2
 .را به طور دسته جمعی انجام دهند اول وقت ننماز شا - 3
 .در شب نماز بسیار گزارند - 4
 .سحر گاه استغفار و دعا کنند - 5
 .قرآن بخوانند و تا آفتاب بر نیاید حدیث نکنند دبامدادان چندانکه توانن - 6
 .ن نماز عصر و خفتن خود را با تکرار چند ذکر مشغول کنندبی - 7
 .آنان را تحمل کنند جتمام آنهایی که به جمعشان می پیوندند بپذیرند و رن - 8
  .بی موافقت یکدیگر چیزي نخورند - 9

 ].27[ "بی دستور یکدیگر غایب نشوند - 10
یا به وردي  یا علم آموختن: و پس از این اوقات فراغت ایشان به سه کار بود  "

بو سعید ]. 28[ "مشغول  بودن یا به کسبی، یا راحتی و خیري به کسی همی رسانند
: در ضمن تقسیم اوقات صوفیان و تنظیم برنامه در یک سخن جامع و کلی می گوید

هفتصد پیر از پیران در طریقت سخن گفته اند، اول همان گفته است که آخر،   "
تمامترین و بهترین همه قولها این  "]. 29[ "دعبارت مختلف بود و معنی یکی بو

با همه این احوال از طریق و روش او ] 30[ "است که استعمالُ الوقت بما هو اَولی بِه 
وضع  رسلسلۀ طریقتی بوجود نیامد یکی به سبب وضع خاص منطقه خراسان و دیگ

ی تجربه روحی بو سعید،که آیین طریقت را مسئله اي زیستی می دانست نه موضوع
حتی به مریدي که به نوشتن ] 31[کردنی و براي دیگران باز گفتنی و گذاشتنی،

حکایت نویس مباش، چنان باش که از ! میا عبدالکری  ": مناقب او مشغول بود، گفت



  پیدایش و گسترش خانقاه در ایران

 

45

بو سعید هنگام ترك نیشابور هم، براي ادارة خانقاه خویش ]. 32[ "تو حکایت کنند
 ": شیخ گفت. همچنان به امان خدا رها می سازدکسی را انتخاب نمی کند و آن را 

خانقاه در باز دارید و رفته و پاك و چراغ روشن و طهارت جاي پاك دارید و به کلوخ 
خداي تعالی . ما شما را هیچ معلوم بنگذاشتیم. هر که آید روزي با خود آرد. ببرگ

شکل گیري  در پایان این بحث می توان گفت که]. 34[ "هرچه می باید می فرستد
در خراسان و .  ھ440ابوسعید ابی الخیر  توسطخانقاه به صورت رسمی در ایران 

هرچند که پیش از او . پنجم بوجود آمد اوائل قرنشهر نیشابور در اواخر قرن چهارم و 
هم مکان هایی به نام خانقاه یا دویره وجود داشته اما خانقاه به صورت رسمی و با 

  .ن توسط او در ایران بوجود آمدبرنامه هاي معین و مدو
  دولت خانقاه، دولت ایلخانان و گسترش خانقاه سازي در ایران

تصوف در دورة ایلخانان تا آن حد اهمیت دارد که بخش مستقلی براي بررسی و 
مدارك مهمی که از این  دوره . تحقیق دربارة مسائل راجع بدان اختصاص داده شود

عده صوفیان در اکناف قلمرو  تۀ تصوف و کثردر دست است حاکی از وسعت زمین
ایلخانی و وجود خانقاه هاي بیشمار در شهرهاي مختلف ایران و حمایت خاص 

و توجه خالصانه و اظهار ارادت وزراي ایرانی  هفرمانروایان عصر از اهل خانقاه و متصوف
  ].35[ایلخانان نسبت به مشایخ و بزرگان تصوف می باشد

  ه سازي و تصوف در دورة ایلخانیدلایل رواج خانقا
شکست در برابر یک دشمن نیرومند و سلب توان مادي و معنوي مردم و  - 1

و به وجود آمدن محیطی که ]  36[اقتصادي آنان - دگرگونی بنیادین زندگی اجتماعی
ایجاب توکل به خدا و تفویض امر الی االله و لاقیدي و بی اعتنایی به پیش آمدها و 

  .می کردحوادث روزگار 
تمایل قلبی و توجه عامه و خاصه به تصوف و مشایخ تصوف و علاقه مندي عموم  - 2

  ].37[به تهذیب اخلاق و تزکیه نفس
توجه و تمایل ایلخانان بزرگ بخصوص غازان خان به تصوف و رعایت جانب  - 3

متصوفه، در حالیکه شعر چندان مورد توجه نبود و شاعران از کرشمۀ عنایت و نظر 
  .ایلخانان چندان بهره اي نداشتندلطف 
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حمایت مؤثر و صادقانه وزیر فاضل خواجه رشید الدین فضل االله و فرزند  - 4
ونیز خواجه شمس الدین محمد ( بزرگوارش خواجه غیاث الدین، از این طایفه 

  ].38)[جوینی و فرزندش شرف الدین هارون 
طبقات از هم . ي بوددلیل نخست یکی از دلایل مؤثر رونق تصوف و خانقاه ساز

پاشیده شده بود و گروهی نوخاسته جاي اشرافیت ایلی که املاك وسیع و ثروت هاي 
منقول بیکران به چنگ آورده و در رأس مقامات بالا قرار گرفته بود، مجال خود نمایی 

طبقات مولد ثروت چون کشاورز . به سایر گروهها نمی داد و آنان را به عقب رانده بود
طبقۀ فئودال جدید کمر خم کرده بودند و از آزادیهاي نسبی  غور زیر یوو  پیشه 

طریقه هاي تصوف که هر روز بیش از پیش شکل . دوران گذشته اثري نمی یافتند
جنگهاي . می گرفت، منعکس کنندة نارضایتی مردم از حرص و آز اشراف جدید بود

ادگان و اشراف ایلی در نبردهاي گوناگون بین شاهز سخانمانسوز دوران تهاجم و سپ
پی گروه بندیها و مسابقه قدرت از سویی و بین حکومتهاي خارجی و مغولان از سوي 
 ادیگر امان از مردم بریده بود و خلاصه اسارتها، کشتارها، فرارها و انواع نابسامانی ه

خلق خدا را بر آن می داشت تا داروي شفا بخش همۀ آلام خویش را در تصوف 
نان را از زمین به همۀ نعمات از دست داده و دردهاي به دست آورده می بجویند که آ

این بود که . رهانید و به آسمانها می کشانید و مرهمی بر خاطر خسته شان می نهاد
در این دوره که عهد اوج صوفیگري . روان شد ایکباره سیل طالبان تصوف به خانقاه ه

ی را که مرید شیخی نبودند و یا دست باید نام گیرد، به ندرت می توان یافت کسان
تصوف برهمه جا و همه چیز سایه افکنده . کم به نوعی با خانقاه سرو کار نداشتند

همان طور که گفته شد یکی از دلایل رواج خانقاه سازي علاقه خود ]. 39[بود
سلطان غازان خان مغول که به سال . ایلخانان مغول به تصوف و بنیاد خانقاه بود

ي، به دست صدرالدین حمویه جوینی صوفی، مسلمان شده بود به مسلک هجر694
چنان که در دارالملک تبریز در موضع شنب به غیر از  ".تصوف علاقه مند می شود

خانقاهی نیز ساخته و ... گنبد عالی، مسجد جامع، مدارس، دارالشفاء، بیت الکتب و
رتزقه از شیخ و امام و متصوفه موقافاتی براي تأمین لوازم و وسایل و مواجبی براي م

و نیز در شهرهاي دیگر نیز خانقاه هاي مخصوصی بنا کرد که ]. 40[ "تعیین کرد... و
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در ولایت همدان در حدود سفید کوه در دیه بوزینجرد خانقاهی معتبر   "از آن جمله 
ن خانقاه بادشاه سعید غازا "و نیز ] 41[ "وقف کرده  اساخته و املاك بسیار بر آنج

و خوانقی که در جمیع قري و ]. 42[ "خان انار االله برهانه که در بلدة بغداد واقع است
این علاقه ].  43[قصبات ولایات عراقین و فارس و کرمان و آذربایجان  ساخته است

 زمندي به تصوف منحصر به سلطان محمود غازان نیست و دو ایلخان بزرگ بعد ا
سلطان ابوسعید نیز حامی تصوف و متصوفه  غازان یعنی سلطان محمد خدابنده و

بوده و در ساخته خانقاه ها و رعایت اهل طریقت از سلف بزرگ خود غازان خان 
پیروي می کرده اند چنانکه خانقاه سلطانیه که محمد خدابنده بنا کرده بود و 

در کتاب صفوة الصفاي . موقوفاتی که براي آن تعیین کرده در کتب تاریخ مذکور است
ن بزاز ضمن بحث از ریاضت شیخ صفی الدین داستانی آمده است که در صورت اب

در  نصحت، سندي است پر ارزش حاکی از نفوذ مشایخ و پیران تصوف و دخالت شا
امور سیاسی و ضمناً نشان می دهد که شاید ملاقاتی بین سلطان محمود غازان و 

زاهد (  است که شیخ  چنانک مذکور شده].   44["شیخ صفی الدین دست داده بود
احمد اصفهبد گیلان پیش پادشاه غازان  قدس روحه، وي را به شفاعت ملک) گیلانی 

فرستاده بود و شیخ قدس سره در آن چهارده شبانه  روز به غیر از آب صرف هیچ 
شیخ زاهد   ": و در جاي دیگري نیز ابن بزاز می گوید]. 45[چیز دیگر تناول نفرمود

فرزند خود  جمال الدین علی را به شفاعت ملک احمد اصفهبد شیخ صفی الدین و 
داستان دیگر در همین ]. 46[ "گیلان بفرستاد که پادشاه غازان شفاعت  قبول کرد

کتاب راجع به استمداد همت ابوسعید از شیخ صفی الدین مذکر است، به این خاطر 
ن داستان ها و ای]. 47[که پادشاه اوزبک قصد حمله به مملکت ابوسعید را داشت

داستان هاي دیگر که در صفوة الصفا آمده همه از نفوذ و محترم بودن مشایخ و پیران 
همان طور که گفته شد یکی از دلایل مهم در . تصوف در نزد ایلخانان حکایت داشت

که در این میان حمایت خواجه رشید . رواج تصوف علاقه و حمایت وزراي ایلخانی بود
صوفیه و احترام بی اندازه در حق مشایخ و پیران تصوف و تمایل  الدین فضل االله از

شخصی او به مسلک طریقت و مذهب عرفان در توسعه و  پیشرفت تصوف و خانقاه 
فرمانها و نامه هایی که از خواجه رشید الدین . سازي یکی از مهمترین علل می باشد



)1389شماره اول پاییز و زمستان ( نامه تاریخ نو نیمسال  

 

48

فرزندان و اظهار ارادت در حق و تعلیم و تنبیه  افضل االله دربارة تمشیت امور خانقاه ه
پیران و مشایخ بزرگ عصر در دست است حاکی از توجه کامل خواجه به مذهب 
طریقت و حسن ارادت به اهل تصوف و احترام و اعزاز فوق العادة بزرگان صوفیه و 

از . داشتن اطلاعات کافی عرفانی و تمایل شخصی به آن مذهب و مسلک می باشد
نه اي که از خواجه رشید الدین موجود است بیش از شش مکاتیب پنجاه و سه گا

  "که این مکاتیب عبارتند از مکتوب چهاردهم . مکتوب ناظر به مسائل مذکور است
که بر طریقۀ منشور بر اهالی بغداد و فرزند خود امیر علی حاکم بغداد و نایب خود 

که بر   "یکم  مکتوب بیست و]. 48["نوشته بود و به جهت شیخ مجد الدین بغدادي
در  ". فرزند خود خواجه جلال الدین حاکم روم نوشته مشحون به مواعظ و نصایح

از این مکتوب خواجه به خوانق اشاره کرده و عمارت مجدد  مضمن پند بیست و پنج
مکتوب . خوانقی را که قدما ساخته اند و روي به خرابی نهاده، واجب دانسته است

خود امیر شهاب الدین نوشته است در وقتی که حاکم که بر فرزند   "بیست و دوم 
در این مکتوب خواجه رشید الدین در تحقیق مطالب   ".تستر و اهواز بوده است

عرفانی و مسائل راجع به تصوف موي شکافته و اطلاعات وسیع عرفانی خود را کاملاً 
ردویلی که بر شیخ صفی الدین ا "مکتوب چهل و پنجم ].  49[به ظهور رسانده است

که بر فرزند خود امیر محمود  "مکتوب چهل و هشتم ]. 50["قدس سره نوشته است
این مکتوب   ".نوشته است در وقتی که در کرمان بعلم تصوف مشغول بوذه است

بهترین سند علم و اطلاع و شم عرفانی خواجه رشید الدین و آگاهی هاي پر ارزش او 
آن که بهتر روشن شود علاقه و حمایت  در این جا براي].  51[در علم تصوف است

وزراي ایلخانی و بستگان آن ها به تصوف و ایجاد خانقاه و تأمین هزینه جاري آن ها 
قبل از . آن ها را در این رابطه ذکر می کنیم تچه قدر بوده چند نمونه از اقداما

خواجه رشید الدین، خواجه شمس الدین محمد جوینی صاحب دیوان حکومت 
، در تبریز خانقاهی می سازد که شیخ تاج الدین کهرندي در آن ساکن ایلخانی

الدین هارون هم توصیه می کند که خانقاه شیخ فخر  فو به فرزند خود شر]. 52[بود
و بعد از آن ها، خواجه رشید الدین علاوه بر کمکهاي مالی ]. 53[الدین را از نو بسازد

اه، به عنوان نمونه پرداخت وجهی توسط فراوان به مشایخ تصوف و وقف اموال به خانق
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خانقاه شیخ صفی تا در لیلۀ المیلاد رسول االله صلی االله   "الدین به  دخواجه رشی
 "و ]. 54[ "علیه و سلم سماطی سازند و اعیان جمهور و صدور اردبیل حاضر گردانند

وخ املاك سند و هند که خریده و سیورغال سلاطین هند است وقف خانقاه شیخ الشی
در مجتمع ]. 55[ "شهاب الملۀ والدین عمر السهروردي قدس االله روحه می کند

، همچنین در سلطانیه و ولایت ]56[ساختمانی ربع رشیدي واقع در شهر تبریز 
و بجهت خانقاه همدان و مدرسۀ خانقاه  ". همدان در دیه بوزنیجرد خانقاه می سازد
و تولیت خانقاه پادشاه سعید غازان ]. 57[ "سلطانیه زیلوهاي پسندیده لایق می سازد

خواجه به  فرزند خود خواجه سعد ]. 58[خان در بلده بغداد نیز متعلق به او می باشد
الدین حاکم انطاکیه و طرسوس و سوس و قنسرین و عواصم و سواحل فرات هم 

درآمد اضافی دیوانی را بر عمارات مساجد و مدارس و معابد و   "توصیه می کند که 
علاقه فراوان خواجه به ].  59["ناطر و مصانع و مزارات و خوانق آن دیار صرف کنق

و آنان را از . مسلک تصوف، فرزندان و بستگان او را هم در مسیر تصوف قرار می دهد
بانیان خانقاه می سازد، از جمله فرزند و جانشین او خواجه غیاث الدین محمد و 

و . وردي بود در تبریز خانقاهی داشتندهمسرش که نوادة شیخ شهاب الدین سهر
شیخ صفی الدین اردبیلی هنگام مسافرت به تبریز به خانقاه همسر خواجه غیاث 

  .اادین وارد شده و خواجه از او استقبال می کند و دست او را می بوسد
  نتیجه گیري

مه در پایان می توان چنین نتیجه گرفت که خانقاه ها مراکزي بودند براي اجراي برنا
که . هاي ریاضت و سیر و سلوك و خداشناسی و خدایابی و تبلیغ اندیشه ها و ارشاد
به . ابوسعید ابوالخیر را بعنوان موسس آن به صورت رسمی در ایران معرفی می کنند

دلیل آنکه بوسعید اصولی معین و مدون را براي ادارة خانقاه و نظام پرورش مریدان و 
ت که قبل از وي به آن صورت در میان صوفیه رواج اصحاب خانقاه ایجاد کرده اس

در دوره ایلخاسنان به دلایلی چون شکست در برابر یک دشمن و سلب . نداشته است
توان مادي و معنوي مردم و بوجود آمدن محیطی که ایجاب توکل به خدا و بی 
 اعتنایی به روزگار می کرد وتمایل قلبی عامه و خاصه به تصوف و حمایت و توجه

ایلخانان و وزراي ایرانی آنان نسبت به تصوف و مشایخ آن، تصوف و خانقاه سازي 
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  حاج ابراهیم خان کلانتر و مساله شیراز
  *بهزاد کریمی

  
 چکیده

هدف اصلی این نوشتار، بازخوانی مجدد متون اصلی زندیه و قاجاریه 
براي براي بدست دادن تصویري نسبتا روشن از  فعالیت حاج ابراهیم 
خان کلانتر در دوران لطفعلی خان زند و اوایل کار آغا محمد خان، 
بویژه بررسی شورش حاج ابراهیم خان علیه خان جوان زندي در شیراز 

و تلاش می شود با بررسی وضعیت سیاسی ایران بعد از کریم  است
خان، فعالیت هاي آغا محمدخان و همچنین لطفعلی خان، بافت و 

 .   زمینه اي که در آن مساله شیراز رخ داد، بیشتر شناخته شود
حاج ابراهیم خان کلانتر، لطفعلی خان زند، آغا محمد : کلمات کلیدي

  .خان قاجار، شیراز
  

 مقدمه
پس از مرگ کریم خان زند، بار دیگر همچون همه دوران هاي پس از مرگ حکمرانی 
نسبتا قدرتمند در عرصه فلات ایران، میان پرده هرج و مرج  و حکومت ملوك 

حاکمان مدعی علیه یکدیگر وارد عمل شده و گاه با یکدیگر علیه . الطوایفی آغاز شد
ت مستعجل جانشینان کریم خان بدرستی می توان حکوم. مدعیِ دیگر متحد شدند

زند را دوران گذار نامید، گذار از حکومت ضعیف شده زندیه به حکومت مقتدر آغا 
مراجعه به متون تاریخی پایان زندیه و صدر قاجاریه، یک نام را در کنار . محمد خان

نام کسانی چون لطفعلی خان زند و آغا محمد خان، به عنوان دو رقیب سرسخت، 
حاج ابراهیم خان کلانتر که گویی همچون نیروي موازنه : رخشان می سازدنمودار و د

در ابتدا به سوي لطفعلی خان . اي میان این دو خان زندي و قجري عمل می کرد

                                                        
 دانشگاه تربیت مدرس  /یاسلام ایران کارشناسی ارشد تاریخ دانشجوي *
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. مایل شد و کارش قوت گرفت و بعد، به جانب خان قاجار آمد و تاجبخش نام یافت
ذار از سوي پژوهشگران هنوز بررسی جامعی درباره این شخصیت تاریک و تاثیر گ

حاج ]. 1[تاریخ به جز یکی دو مورد صورت نگرفته و حق مطلب اداء نشده است
ابراهیم خان کلانتر عنوان کلانتري شیراز را داشت، وزارت لطفعلی خان را یافت، 

اما تصویري . اعتماد الدوله آغا محمد خان شد و رأسِ وزراي فتحعلی شاه جاي گرفت
یر دیگر او در اذهان عامه مردم و پژوهشگران تاریخ بر جاي که بیش از همه تصاو

مانده است به دوران کلانتري  او در شیراز و موضوع  نگشودن دروازه هاي شهر به 
تصویري چنان پر رنگ که همچنان ابراهیم خان . روي لطفعلی خان مربوط می شود

نگارنده، تلاش . ناسیمرا نه با شهرت اعتمادالدوله او بلکه با لقب کلانتري اش می ش
مساله «کرده است تا با مراجعه به منابع دست اول زندیه و قاجاریه، آن چه را که 

به این امید که ابعادي از . نام نهاده است از زوایاي مختلف بررسی نماید» شیراز
نگارنده اگرچه در بخش نتیجه، نکاتی را . واقعیت عمل ابراهیم خان کلانتر رخ بنماید

این بررسی عایدش شده است، با خوانندگان به اشتراك گذاشته است، اما در که از 
نهایت به تصویري خاکستري از ابراهیم خان کلانتر شیراز همزمان با اواخر دوره 

حال اینکه خواننده این روایت را . لطفعلی خان و آغاز کار آغا محمد خان می رسد
  .به خوانندگان واگذار شده است قضاوت نهایی. می پذیرد یا نه؟ امر دیگري است

 
  بررسی آراء و نظرات مختلف درباره حاج ابراهیم خان کلانتر

حاج ابراهیم خان کلانتر از جمله معدود شخصیت هاي سیاسی تاریخ ایران است که 
برخی در . قضاوت ها و داوري هاي کاملا متفاوتی درباره اش صورت گرفته است

ند، او را خائن لقب داده اند و برخی اندك، وي را همدلی با زندیه و لطفعلی خان ز
اما، آنچه بیشتر درباره حاج ابراهیم خان در منابع تاریخی و تحقیقی بر . ستوده اند

جاي مانده است نمودار خیانت او و نه خدمت  و یا حداقل تصویري خاکستري از 
وري هاي در این بخش  و در ابتداي این نوشتار، مناسب آن دیدم که دا. اوست

متفاوت و گاه کاملا متضاد درباره حاج ابراهیم خان را بدست دهم تا خواننده درك 
کلی از آنچه درباره این شخصیت، از سوي مورخان و محققان نوشته و گفته شده 
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ابتدا به دیدگاه هاي مخالفان حاج ابراهیم خان می پردازیم . است حاصل نماید
و محققانی که تلاش کرده اند تصویري منصفانه  وسپس به سراغ موافقان و یا مورخان

نکته اي که باید مد نظر خوانندگان باشد، این است که . از او ارائه کنند خواهیم رفت
اینگونه قضاوت ها، ناظر به عملکرد حاج ابراهیم خان در دوره کلانتري شیراز و وزارت 

  .  آغا محمد خان  و فتحعلی شاه است
درباري دوره فتحعلی شاه از خیانت حاج ابراهیم خان به  عبدالرزاق دنبلی، مورخ

اعتضاد السلطنه، فرزند فتحعلی شاه  در اثر ]. 2[فتحعلی شاه سخن گفته است
در جهت موجه جلوه دادن اقدام پدر در قتل حاج  اکسیر التواریخخویش با نام 

او در  .ابراهیم خان، هواي براندازي حکومت فتحعلی شاه را به وي نسبت می دهد
جاي دیگري از انتقادات حاج ابراهیم خان نسبت به شاه یاد کرده است و آن را یکی 

او پس از چند گاه بنیاد به بدسلوکی نهاد «: از عوامل قتل حاج ابراهیم خان بر شمارد
هر چند ناصحان پندش دادند تاثیر ...کلمات بی جا می گفت. و سخنان بی پا

ي در هواخواهی از زندیان، خیانت پیشگی را عادت آقا محمد رضا شیراز]. 3[»نکرد
او در حق حکومت فتحعلی شاه را دلیل اصلی » طعن«حاج ابراهیم خان می داند و 

او  را  گیتی گشامیرزا عبدالکریم شیرازي نیز در ذیل همان ]. 4[سرنگونی او می داند
حاج  و چنین نتیجه می گیرد که خیانت. نسبت به لطفعلی خان خائن می نامد

زین العابدین کوهمره اي از مورخان تاریخ ]. 5[ابراهیم خان باعث نابودي زندیه شد
زندیه، ضمن نقل ماجرایی از قسم اعیان فارس در خانه حاج ابراهیم خان کلانتر یاد 
. می کند که عهد کردند چنانچه لطفعلی خان مطیع ایشان نباشد، وي را برکنار کنند

سرنگونی لطفعلی خان را همین موضوع می داند و حاج وي درادامه یکی از دلایل 
سرهافور فورد جونز انگلیسی که واسطه ]. 6[ابراهیم خان را به خیانت متهم می کند

فروش الماس هاي کوه نور و تاجماه شده بود و با روي کار آمدن آغا محمد خان 
می  نتوانست به آرزوي خویش برسد، زمانی که از مرگ حاج ابراهیم خان سخن

عدل الهی به موقع بر حاج ابراهیم نازل «: گوید، اینگونه  درباره اش داوري می کند
شد و این مرد ملعون با همه همدستان یعنی برادران بی همه چیزش با بسیاري دیگر 
از افراد خانواده اش به پاره اي از همان مصیبت هایی گرفتار شدند که لطفعلی خان 
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او در جاهاي متعددي از کتاب خویش که بنظر ].7[»کردندبیچاره و بیگناه را دچارش 
می رسد منبع قابل اطمینانی براي محققان بعدي بوده است، حاج ابراهیم خان را با 

برخی دیگر از مورخان و محققان ]. 8[القاب زشت و ناپسند مورد نوازش قرار می دهد
حاج میرزا حسن : حاج ابراهیم خان را فردي خادم و وطن پرست معرفی کرده اند

اعتماد ]. 9[معرفی می کند» کافی مصالح امم و وزیر آصف نشان«فسایی او را 
و به شکلی ضمنی و از زبان حاج ابراهیم خان اینگونه می  خلسهالسلطنه در کتاب 

گوید که با شناخت شرایط جامعه  و سپري شدن روزگار زندیه، به قاجاریه پیوسته 
و رضا قلی خان هدایت  حقایق الاخبار ناصريدر محمد جعفر خورموجی ]. 10[است

محمد تقی لسان الملک سپهر نیز از جمله ]. 11[او را فردي خادم معرفی می کند
مورخان دوره قاجاري است که تلاش کرده است قضاوتی منصفانه داشته باشد و حاج 

زاران دروویل از کارگ]. 12[ابراهیم خان را ستوده است و فردي درستکار معرفی کرده
انگلیسی عصر فتحعلی شاه نیز زمانی که حاج ابراهیم خان و فرزندانش گرفتار عقوبت 
خاقانی می شوند با وي همدلی می کند و  و او را سالخورده اي  محترم و فردي قابل 

، احمد میرزا علیرغم رابطه نسبی با تاریخ عضديمولف  ].13[توجه توصیف می کند
به حاج ابراهیم خان  دارد و او را خادم معرفی کرده  فتحعلی شاه، نظر مثبتی نسبت

  ].14[است
  

  بررسی پیشینه حاج ابراهیم خان کلانتر
 شیراز  نشین حیدري  ، کلانتر محلات شیرازي  هاشم  پسرحاج  کلانتر سومین ابراهیم حاج
 ۀتوانگر شیراز بود و مدرس  ، از بازرگانان داشت  محمود نام  که  هاشم  پدر حاج. بود

و   همۀ کلانتران  نادرشاهق .هـ 1160در . بود  شهر بنیاد نهاده  را در آن  هاشمیه
کرد، اما  یا کور  را کشت  بیشتر آنان  از بازجویى  شیراز را نزد خود خواند و پس  بزرگان

پوشید   چشم  بزرگان از  بعضى  میانجیگري  سبب  به  هاشم  حاج  و نابینا کردن  از کشتن
  از یهودیان  هاشم  حاج  نیاکان  اند که گفته. او را کور کرد  چشم  یکو تنها 

از میرزا   نقل  بامداد به ].15[دان بوده  شیراز کوچیده  به  اند که بوده  قزوین  جدیدالاسلام
  به  و افواه  او را ذکرالسنه  نسبت«:  است  آورده  خانواده  این  دربارة نسب  خاوري  االله فضل
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  وطن  که  قزوین او از دارالسلطنۀ  از اجداد اعلاي  یکى  که]  شده[راز   کاشف  ریقط  این
  در آن  آرامش  به  خاطرش ، شیراز آمده  دارالعلم  و به]  کرده[  ، هجرت او بوده  اصلى

  عقد ازدواج  به  اي ، مستوره معروف  شیرازي  الدین قوام  حاج  ، از خاندان شده  شهر قرین
  حاجى  به  ، خود را منسوب مستوره  آن  سبب  ، به اولاد او نسلاً بعد نسل...  وردهدر آ
  خود را اصلاً از نسل  خاندان  افراد این  ، اینکه ترتیب  این  به ].16[» دانسته  الدین قوام
  ندارد  دانند، اعتباري حافظ مى  خواجه  از معاصران  شیرازي  حسن  الدین قوام  حاج
  از محلات  ، کلانتر برخى ابراهیم  ، فرزند او حاج درگذشت  هاشم  اجح  چون

  زند نیز در همین  خان  کریم  گردید و ظاهراً در روزگار پادشاهى شیراز  نشین حیدري
. شد  میرزا محمد، کلانتر فارس  وارد دستگاه  منشى  عنوان  نیز به  چندي. ماند  مقام

  فراخوانى  و شرح  داشته  بیان  مطالبى  ابراهیم  با حاج از روابط خود میرزا محمدکلانتر
  به  ابراهیم  حاج]. 17[است  یاد کرده  تفصیل  به  نادرشاه  را از سوي  فارس  بزرگان
  زمانى  .شیراز شد  نشین حیدري  همۀ محلاّت  ، کدخداي و کاردانى  بر اثر کفایت  تدریج

  حاج  میان  و از آن  گروهى ، یافت  ر شیراز دستب  ق. هـ1196زند در   علیمرادخان  که
هزار  40فرستاد و نیز او را   اصفهان  خانوادة او را به  کلانتر و همۀ اعضاي  ابراهیم
  اجازة بازگشت  اینان  بود، به  زنده  علیمرادخان  که  زمانى تا ].18[کرد  جریمه  تومان
او ]. 18[شیراز بازگشت  به  ابراهیم  حاج)  ق.هـ1199(او   از مرگ  پس  نشد، لیکن  داده

بگیرد و   شیراز را در دست  فرمانروایى  رساند که  زند را یاري  جعفرخان  هنگام  در این
  فارس  ایالت  کلانتري  کلانتر، به میرزا محمد  جاي  به  وي  از سوي  خدمت  پاداش  به

  و نزدیکان  فارس  از بزرگان  یکى  وانعن  به  ابراهیم  حاج  زمان  از این. گردید  منصوب
   ].19[شد  او افزوده  و اهمیت  روز بر مقام  به و روز  یافت  مناسبى  زند، موقعیت  خاندان

  
تبیین وضعیت سیاسی ایران و فعالیت هاي آغامحمدخان قبل از شکست 

 لطفعلی خان
نگاهی به  بررسی اواخر دوره زندیه  و بویژه دوران حکومت لطفعلی خان بدون

تحولات نظامی و سیاسی همزمان در دیگر مناطق ایران جز مناطق تحت حکومت 
در فاصله مرگ کریم خان تا مرگ لطفعلی خان شاهد فعالیت . زندیان میسر نیست
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هاي گسترده رقباي مدعی در عرصه ایران هستیم که از جمله می توان به علی مراد 
ی خان قاجار، صادق خان زند، جعفر خان خان زند، رضا قلی خان قاجار، مرتضی قل

این موضوع از آنجا ضرورت می یابد، که بدانیم . زند و خدا مراد خان زند اشاره کرد
فرایند تصمیم گیري اشراف شیراز در تعامل  و تقابل با زندیه، در چارچوب عملکرد 

ین روي از هم. نظامی رقباي خاندان زندیه بویژه آغا محمد خان توجیه پذیر می شود
در این بخش، به فعالیت هاي نظامی و تحرکات سیاسی مهم و تاثیرگذار آغا 

 1203محمدخان از مقطع زمانی فرار از شیراز تا لشکرکشی وي به شیراز در شوال 
در این بررسی، تلاش خواهیم کرد سیر تاریخی حوادث حفظ شود . می پردازیم

فعالیت هاي نظامی خان قاجار، اگرچه به دلیل نبودن مجال براي بررسی تفصیلی 
  .   حفظ پیوستگی زمانی ممکن نخواهد بود

پس از شنیدن خبر وفات کریم خان زند به همراه چهار  1193آغا محمدخان در صفر 
. برادرش، از شیراز به سوي اصفهان گریخت و در فاصله دو روز به این شهر وارد شد

خان قاجار سپس رو . هر را ترك کرداما پس از ناامیدي از حمایت ایلات اصفهانی، ش
به سوي ري گذاشت و در اواخر صفر وارد شهر ري شد و براي زیارت به مرقد 

چند روز بعد تعداد قابل توجه اي از کردهاي جهانبگلو  ]. 20[عبدالعظیم  حسنی رفت
به وي پیوستند و همچنین در همین زمان بخشی از اموال دولتی زندیه به دست 

چندي بعد در اوایل ربیع . شد و باعث تقویت مالی سپاه ایشان گردید قاجاریه غارت
آغامحمدخان، در راس لشگري کوچک اما موثر به سوي زادگاه خویش،  1193الاول 

اما وي در ناحیه مازندران و استرآباد، مهمانی ناخوانده تلقی می . استرآباد حرکت کرد
جه نگردید بلکه در برابر او صف آرایی شد که نه تنها از سوي خاندانش با استقبال موا

مرتضی قلی خان قاجار، برادر آغا محمد خان در راس مخالفان قرار داشت و . کردند
رویارویی در ناحیه میانکلاي سوادکوه، به . هر دو طرف در آستانه جنگ قرار گرفتند

در ]. 21[اگرچه کشمکش میان برادران ادامه یافت. نفع آغا محمدخان تمام شد
و زمانی که آغا محمدخان در راه فتح تهران در ورامین به سر   1193مادي الاولی ج

مهدي خان  1194در محرم ]. 22[می برد، رضا قلی خان قاجار به او پیوست
سوادکوهی که از سوي زندیه به سمت بیگلربیگی منطقه تعیین شده بود به آغا 
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یروهاي اعزامی خان قاجار ن 1194در اواخر جمادي الثانی ]. 23[محمد خان پیوست
در محلی بنام خواجک با رضا قلی قاجار که مخالف وي بود درگیر و او دستگیر  و 

آغامحمدخان پس از شکست و دستگیري  1195در محرم ]. 24[سپس بخشیده شد
از سوي رضا قلی خان یاغی، توسط برادران آزاد گردید و به بارفروش مراجعت 

لی خان قاجار که در سایه حمایت علی مراد خان رضا ق 1195در رجب ]. 25[کرد
زند در اصفهان  و صادق خان در شیراز قرار داشت، در نهایت با اضمحلال قدرت 

برخی از دسته  1195در شعبان ]. 26[زندیه در قزوین به آغا محمد خان پیوست
به هاي ایلات بختیاري، قلیچی در بسطام با آغا محمد خان دیدار و وفاداري خود را 

هدایت االله خان گیلانی که در نبود آغا محمد خان در شمال  ].27[او اعلام کردند
در برابر نیروهاي نظامی قاجار به  1195کشور بناي شورش نهاده بود، نهایتا در شوال 

در اواسط ].28[فرماندهی مرتضی قلی خان قاجار، تسلیم شد و اظهار اطاعت کرد
حمدخان موفق شدند سپاه زندیه  از سوي نیروهاي آغا م 1196جمادي الثانی 

 1196در رجب ]. 29[امیرگونه خان افشار هدایت می شد در لاریجان شکست دهند
او موفق شد هر سه شهر سمنان، دامغان و . آغامحمدخان قاجار راهی خراسان شد
نیروهاي قاجاري،  1197در ربیع الثانی ]. 30[بسطام را بدون خونریزي تصرف کند

نیروهاي هدایت االله خان گیلانی را که دوباره دست به شورش زده بود  موفق شدند
در لاریجان شکست دهند و آغا محمد خان پیروزمندانه رشت و منطقه گیلان را 

بعد از آنکه خبر پیروزیهاي آغامحمدخان به  1197در ذي حجه ]. 31[تصرف کرد
قاجاریه کرد اما نیروهاي  علی مراد خان رسید، وي خدا مراد خان زند را راهی نبرد با

در ]. 32[زندیه در غیاب خان قاجار، از نیروهاي جعفرقلی خان قاجار شکست خوردند
پس از نزدیک شدن آغامحمد خان به تهران براي تصرف این  1197جمادي الاولی 

در ].  33[شهر، علی خان افشار، حاکم خمسه با نیروهایش به اردوگاه وي پیوست
قاجار در تهران، نیروهاي مراد خان زند که از جانب علی مراد خان زمان استقرار خان 

در ]. 34[به همدان گسیل شده بود در رویارویی با نیروهاي قاجاري شکست خوردند
آغا محمد خان پس از شکست نجف خان زند موفق شد، قم را  1199جمادي الاولی 

کاشان، خوانین  وي پس از تصرف قم راهی کاشان شد، در راه].  35.[تصرف کند
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در همین ماه، مجنون خان پازوکی که از ]. 36[قراگوزلو به نیروهاي قاجار پیوستند
سوي آغا محمد خان مامور تصرف تهران شده بود، موفق شد قلعه تهران تصرف 

کاشان به فاصله اندکی از زمان فتح تهران سقوط کرد و دروازه هایش بر ].  37[کند
پس از تصرف کاشان، نیروهاي قاجاري روانه ]. 38[ه شدروي نیروهاي قاجاریه گشود

در این زمان جعفرخان زند در اصفهان حضور . اصفهان، شهر استراتژیک ایران شدند
داشت اما با شنیدن خبر نزدیک شدن آغا محمد خان به این شهر با برداشتن اموالش 

خوانین  پس از تصرف اصفهان، نیروهاي قاجار با]. 39[به سوي اصفهان گریخت
آغا  1200در جمادي الاولی ]. 40.[فراهان و گلپایگان جنگیدند و بر آنان غلبه کردند

این موضوع نشان می دهد، . محمد خان با اصرار همراهانش در تهران تاجگذاري کرد
آغا محمد خان به درجه اي از قدرت و فتح سرزمینی رسیده است که خود را شاه 

ت هاي آغا محمد خان در فاصله تاجگذاري تا سال فعالی]. 41[ایران لقب می دهد
بیشتر معطوف به تصرف مجدد سرزمین هاي مفتوحه و نیز استقرار قدرت  1203

شهر اصفهان را  1203آغا محمد خان در صفر . خاندان قاجاریه در قلمرو تصرفی بود
این زیرا جعفرخان زند در غیاب خان قاجار بار دیگر . مجددا به تصرف خویش درآورد

جعفر خان زند که اینک در  1203الثانی  در ربیع]. 42[شهر را به تصرف درآورده بود
شیراز به سر می برد، توسط صید مراد خان زند مسموم و به قتل رسید و خود را شاه 

پس از حمایت اشراف شیراز از لطفعلی خان ، وي که خارج از شیراز به سر می . نامید
شد و توانست با کور کردن صید مراد خان بر تخت شاهی  برد، با موفقیت وارد شیراز

    ]. 43[تکیه زند
  

  بررسی فعالیت هاي لطفعلی خان و رویارویی با خان قاجار
) ق.هـ 1203ق تا .هـ 1199(سال  4جعفرخان، پدر لطفعلی خان زند که براي 

ه او حکومت زندیه را در شیراز رهبري می کرد، در یک کودتا توسط صید مراد خان ک
و حکومت چندماهه و مستعجل خویش را ] 44[نیز از خاندان زند بود به قتل رسید

اما در این میان اعیان . او ابتدا تلاش کرد تا لطفعلی خان را دستگیر نماید. آغازید
فارس از جمله میرزا حسین فراهانی و حاج ابراهیم خان کلانتر که حکومت صید مراد 



  خان کلانتر و مساله شیراز حاج ابراهیم

 

63

در یک تصمیم جمعی با اختیار موضع بی طرفی خان را به صلاح نمی دیدند، 
لطفعلی ]. 45[موجبات سقوط صید مراد خان را به نفع لطفعلی خان فراهم کردند

خان قبل از رسیدن به حکومت از سوي پدر ماموریت یافت تا اوضاع منطقه لار را 
وي اگر چه در صفحات جنوبی و حاشیه خلیج فارس تلاش هاي . سرو سامان دهد

ا انجام داد اما در این میان با واقعه قتل پدر مواجه شد و به عنوان یکی از نظامی ر
  . مدعیان سلطنت زندیه وارد عرصه سیاسی شد

، آغا محمد خان پس از شنیدن اخبار شیراز و قتل ) ق.هـ 1203شوال ( در این زمان 
شت او روز بعد وارد د.  صید مراد خان روانه فارس شد و در تل بیضا سنگر گرفت

تلاقی فریقین ابتدایی به شکست نیروهاي . دینکان و انجیره در نزدیکی شیراز شد
زندیه انجامید و لطفعلی خان در داخل شیراز پناه گرفت و محاصره شهر از سوي آغا 

چهل روز پس از محاصره شهر، لطفعلی خان براي دومین ]. 46[محمد خان آغاز شد
ا این دومین درگیري نیز به شکت قواي زندیه نبرد با خان قاجار از شهر خارج شد ام

بعد از تقریبا یک ماه ]. 47[ختم شد و لطفعلی خان مجددا به داخل شهر گریخت
  1203محاصره بی نتیجه شهر شیراز، آغا محمد خان تقریبا در نیمه ذي حجه سال 

در ].  48[و بعد از برخی درگیري هاي نظامی جزئی به سمت تهران عقبگرد کرد
آغا محمد خان پس از تجدید قوا  و انتصاب فتحعلی خان به سمت  1204ن رمضا

ولایت عهدي، روانه فارس شد اما در کویر قم بر اثر بی آبی و گم کردن مسیر یک ماه 
پس از سامان دوباره سپاه، آغا محمد خان به سوي چمن گندمان روانه . متوقف ماند

تقرار در چمن گندمان، بدون انجام آغا محمد خان در مدت تقریبا یک ماهه اس. شد
عملیات نظامی و اکتفا به اطاعت خوانین منطقه و پس از شنیدن اوضاع نگران کننده 

از نکات قابل توجه در دوره استقرار آغا محمد خان . آذربایجان روانه آن خطه گردید
اجار در چمن گندمان آن بود که در این فاصله، بزرگان شیراز بصورت پنهانی با خان ق

ارتباط برقرار کردند و تسخیر شهر شیراز در آن زمان را به مصلحت ندانستند و تقاضا 
البته مشخص نیست حاج ابراهیم خان ]. 49[کردند این امر به وقتی دیگر محول شود

  آیا جزء این اعیان بوده است یا  نه؟ 
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راز وارد لطفعلی خان پس از مراجعت آغا محمد خان به سوي آذربایجان، به شهر شی
و مجددا مستقر شد  و تصمیم گرفت با نیرویی که براي مقابله با آغا محمد خان 

].  50[فراهم آورده است به نبرد با حاکم متمرد کرمان، ابوالحسن خان کهکی بشتابد
حاکم کرمان با اعزام فرستادگان و هدایایی  نسبت به لطفعلی  1204در اوایل صفر 

وي خواست که از لشگر کشی به سوي کرمان صرف نظر خان اظهار اطاعت کرد و از 
اما لطفعلی خان مصرانه خواستار آمدن شخص ابوالحسن خان به شیراز بود ]. 51[کند

و  به هدایا  و اظهار اطاعت وي اکتفا ننمود و عزم خویش را براي لشگر کشی به 
جان لطفعلی خان لشگر کشی خود را آغاز و در سیر].  52[سوي کرمان جزم کرد

وي سپس فرستاده اي را نزد ابوالحسن خان فرستاد  و از او خواست تا . اردو زد
اما حاکم کرمان بدون قبول این درخواست آن فرستاده را با . شخصا حضور او بیاید

لطفعلی خان مصمم به فتح کرمان بود . هدایایی باز پس فرستاد و اظهار اطاعت کرد
با نزدیک شدن لطفعلی خان به . ان حرکت کردبنابر این با نیروهایش به سمت کرم

کرمان، سید ابوالحسن خان مجلس مشورتی شامل بزرگان کرمان تشکیل داد و 
برخی خواستار تسلیم شدن . درباره چگونگی روبرو شدن با لطفعلی خان نظر خواست

حاکم کرمان شدند و برخی مانند آقا علی وزیر پدر میرزا حسین خان، وزیر لطفعلی 
بر این عقیده بودن که با توجه به پیشروي آغا محمد خان  و متصرفات او در  خان،

نواحی مختلف، فتح شیراز از سوي بسیار نزدیک است و اصلح آن است که در برابر او 
ظاهرا بر همین اساس ]. 52[»لشکر او اندك است و رفعش آسان«مقاومت کنیم زیرا 

محاصره کرمان توسط لطفعلی خان  سید ابوالحسن خان تصمیم به مقاومت گرفت و
در این مدت، خان زند دست به . محاصره تقریبا چهل روز بطول انجامید. آغاز شد

اگرچه مردم کرمان حاضر به پرداخت وجوهی قابل . غارت مناطق اطراف کرمان زد
ملاحظه اي براي انصراف لطفعلی خان از محاصره شدند اما این درخواست با مخالف 

روبرو گردید تا آنجا که نیروي زندیه با ادامه محاصره به سختی گرفتار لطفعلی خان 
در نهایت نیروهاي زندیه پس از تحمل تلفات ناشی از سرما به سوي شیراز . شدند

به گفته برخی محققان، ناکامی در فتح کرمان باعث رنجش روحی ]. 53[مراجعت کرد
]. 54[حیه سپاهیان گردیدوي شد و دچار افسردگی شد و همچنین باعث تضعیف رو
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این لشکرکشی بیهوده پایه گذار اختلافات میان بزرگان شیراز و همچنین میان 
  .لطفعلی خان و حاج ابراهیم خان کلانتر شد که به آن می پردازیم

   مساله شیراز
در   که  خان  او لطفعلى ، فرزند جعفر خان  شدن  از کشته  پسهمانگونه که گفتیم 

آنجا رسید، با   به  شیراز کرد و چون  پدر آهنگ  جانشینى  عزم  برد، به ىم سر  بوشهر به
همو بود که در حمایت از .  نشست  زندیان  پادشاهى  بر تخت  ابراهیم  حاج  یاري

لطفعلی خان تمام اعیان فارس را در منزل خویش گرد هم آورد و موافقت آنان را 
ه قرآن قسم یاد کردند چنانچه با و سپس ب.  براي حکومت لطفعلی خان جلب کرد

لطفعلی خان نیز پس از بدست ]. 55[او گویند» ترك خدمت«اعیان بدرفتاري کرد 
گرفتن قدرت، او را جایگاهی رفیع بخشید چنانکه در آستانه حمله به کرمان او را به 

اولین جدایی میان کلانتر و لطفعلی خان ]. 56[وزارت خسروخان برادر خود گماشت
گویا پس از قتل جعفرخان، این میرزا مهدي که لشکر . میرزا مهدي اتفاق افتادبر سر 

نویس بود با سر بریده وي حرکات شنیعی انجام داده  و این باعث کینه لطفعلی خان 
اما با وساطت حاج ابراهیم خان، لطفعلی خان او را . نسبت به میرزا شده بوده بود

فعلی خان نسبت به وي همراه شد و لطفعلی اما این کار با شماتت مادر لط. بخشید
حاج ابراهیم خان ]. 57[خان تحت تاثیر این سخنان میرزا مهدي را به آتش کشید

. بعدها به سرجان ملکم گفت این اقدام لطفعلی خان اعتمادش به او را خدشه دار کرد
یعنی حاج -سرجان ملکم در ادامه می نویسد که از این واقعه به بعد هر دو طرف

در قضیه لشکر  ]. 58[نسبت به یکدیگر بدبین شدند -ابراهیم خان و لطفعلی خان
کشی به کرمان نیز ظاهرا، برخی از مشاوران شاه از جمله میرزا حسین فراهانی 
مخالف بودند اما کلانتر، براي تصرف قدرت در غیاب لطفعلی خان، همواره او را بدین 

ان سعایت بدگویان در تغییر رفتار هر دو در این می].  60[کار ترغیب می کرده است
از سوي دیگر بنا بر قبول این فرض که ]. 61[طرف نسبت به یکدیگر موثر بوده است

حاج ابراهیم خان مشوق اصلی در حمله به کرمان می بوده است، ناکامی در این اقدام 
تر شیراز را می بایست به عنوان یکی از عوامل جدایی و نقار میان لطفعلی خان و کلان

اما یکی از نقاط عطف رابطه میان این دو در واقعه همراه کردن میرزا . به شمار آورد
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محمد پسر حاج ابراهیم خان در لشکر کشی لطفعلی خان به سوي اصفهان و مقابله 
این قضیه، حاج ابراهیم خان را مطمئن ساخت که ]. 62[با قاجاریه نمود می یابد

پس  .عتماد شده است و بزودي با او مقابله خواهد کردلطفعلی خان نسبت به او بی ا
کلانتر  1205از خروج لطفعلی خان از شیراز به سوي سمیرم، در اواخر ذي حجه 

او با فراخواندن برخوردار خان، قلعه بان شیراز و . به کودتایی بدون خونریزي زد دست
ت در امور فرمانده سپاه و محمد علی خان، حافظ ارك سلطنتی به بهانه مشور

آنگونه که ]. 63[مملکتی، آنها را در بند کرد و آنگاه کنترل شیراز را در دست گرفت
هارفوردجونز آورده است، گویا میرزا حسین فراهانی، وزیر لطفعلی خان و از بزرگان 
شیراز مخالف گماردن حاج ابراهیم خان به سمت وزارت خسرو خان، برادر لطفعلی 

اما لطفعلی خان وقعی به خواسته میرزا حسین نمی . تخان در غیاب وي بوده اس
اما ].  64[نهند و برخورد با کلانتر را به برگشت از سفر اصفهان موکول می کند

. مسئله مبهم، گماردن برادران حاج ابراهیم خان به فرماندهی سپاه زندیه بوده است
ج خود رسیده چگونه می شود در حالی که نقار میان کلانتر و لطفعلی خان به او

است، خان زندیه دو برادر کلانتر را به عنوان فرمانده منصوب می کند؟ شاید بتوان 
اینگونه تصور کرد که لطفعلی خان توانایی برخورد همه جانبه با حاج ابراهیم خان را 

در قدم بعدي، حاج ابراهیم خان، با اعزام پیکی، برادرانش را . در خود نمی دیده است
عبدالرحیم خان، برادر حاج ابراهیم خان ]. 65[تا در شیراز می آگاهانداز موضوع کود

با دریافت خبر کودتا، در همراهی با برادر، در اردوي لطفعلی خان اغتشاش به پا می 
].  66[کند و لطفعلی خان به گمان حمله شبانه قاجار ها به سوي شیراز می گریزد

کلانتر و اقدام علیه او تصمیم گرفت لطفعلی خان پس از اطلاع از همدستی برادران 
در نزدیکی شیراز، مکاتبه اي میان لطفعلی خان و حاج ]. 67[به شیراز حمله کند

حاج . ابراهیم خان انجام شد که در بخش نتیجه بیشتر مورد تعمق قرار خواهد گرفت
: ابراهیم خان در پاسخ استفسار لطفعلی خان از چگونگی چرخش او پاسخ می دهد

اراده تو مطلع شدم  و جز این تدبیر براي سلامتی خود ندیدم مگر اینکه ترا  من بر«
حاج ابراهیم خان . شیراز توسط لطفعلی خان محاصره شد] 68[»...از ملک آواره سازم

نیز به قلعه داري پرداخت  و به موازات مستحکم سازي شهر، به یک عملیات روانی 
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غام داد چنانچه از اطراف خان زند دور او به سران لشگر لطفعلی خان پی. دست زد
این عملیات موفقیت . نشوند، خانواده هایشان در داخل شهر در امان نخواهند بود

آمیز بود و به فاصله دو روز، لشگر لطفعلی خان از هم پاشید و وي بناچار به سوي 
. لطفعلی خان زند پس از این واقعه، به خانی آواره بدل گشت]. 69[جنوب گریخت

نصر خان، . شکر معدود زندیه در فرار به سمت جنوب توسط حاکم کازرون غارت شدل
حاکم بوشهر در همدستی با کلانتر شیراز، به لطفعلی خان مساعدت نکرد و وي ناچار 

حیات داوودي براي لطفعلی خان جایی فراهم . شد به حاکم بندر ریگ پناهنده شد
وشهر، نصر خان در ارتباط با کلانتر، حاکم ب]. 70[آورد و لشکر او را تجهیز کرد

لشگري سه هزار نفره براي مقابله با لطفعلی خان فراهم آورد  و از حاج ابراهیم خان 
حاج ابراهیم خان، نیروي سه هزار نفري کمکی را از شیراز به سمت . طلب یاري کرد

ق اما در نبردي که میان نیروهاي لطفعلی خان و نیروهاي متف. جنوب اعزام کرد
بوشهري و شیرازي رخ داد، نیروهاي زندیه برغم قلت نیرو موفق شد در برازجان 

پس از شکست نیروهاي متفق، حاج ابراهیم خان با آغا محمدخان ].  71[پیروز شود
آغا محمد . ارتباط برقرار کرد و از او یاري جست و هدایایی نیز براي وي ارسال کرد

خان را به سمت حاکم ایالت فارس گماشت  و  خان پس از دریافت نامه، حاج ابراهیم
فرمان داد قواي نظامی قاجاریه تحت فرمان کلانتر شیراز، در نزدیکی شیراز مستقر 

حاج ابراهیم خان نیرویی هفت هزار نفره براي مقابله با خان زند گرد آورد ]. 72[شوند
برغم کمی قوا اما در این جدال، لطفعلی خان باز هم . و به سمت دشستان اعزام کرد

پیروز شد و متحد اصلی حاج ابراهیم خان در کازرون یعنی رضا قلی خان دستگیر و 
این شکست باعث شد تا حاج ابراهیم خان از نیروهاي قاجاري نزدیک شیراز . کور شد

پس از پیروزي لطفعلی خان، حاج ابراهیم خان در اقدامی ]. 73[درخواست کمک کند
ایلات هوادار لطفعلی خان، آنها را با تدبیري از شیراز  پیشگیرانه، از ترس کودتاي

اخراج کرد و در اقدامی پیشدستانه نیرویی محدود را براي زدن شبیخون به زرقان 
]. 74[اعزام کرد اما اینبار نیز، لطفعلی خان با جنگاوري بر نیروهاي کلانتر غلبه کرد

به حاج ابراهیم خان ارائه  بعد از شکست شبیخون زرقان، لطفعلی خان دو پیشنهاد را
اول بازگشایی دروازه ها و ورود : کرد  و از او خواست تا یکی از دو پیشنهاد را بپذیرد
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لطفعلی خان به شیراز و فراموش کردن آنچه در این مدت میان وي و حاج ابراهیم 
خان کلانتر گذشته است و دوم، تسلیم خانواده لطفعلی خان به وي تا آنکه او راهی 

اما کلانتر شیراز هر دو پیشنهاد را رد کرد و مجددا از نیروهاي . م یا هند شودرو
مصطفی خان قاجار، که در خفا در نزدیکی فارس مستقر . قاجاریه طلب یاري کرد

با لطفعلی خان روبرو شد اما پس از یک پیروزي  1206شده بود در اوایل ربیع الثانی 
پس از این پیروزي، لطفعلی ]. 75[واري شدمتزلزل نهایتا با شکست مواجه شد و مت

حاجی ابراهیم خان و مصطفی خان، پس از . خان شهر شیراز را در محاصره گرفت
نبردهایی پراکنده با لطفعلی خان، از آغامحمدخان تقاضاي کمک کردند آغا محمد 
خان با کسب خبر پیروزي لطفعلی خان، اینبار سپاهی متشکل از هفت هزار نیرو به 

این نیرو . ي محمدخان قاجار و رضلا قلی خان قاجار را به سوي شیراز اعزام کردرهبر
اما اولین نبرد میان این قواي تازه . علیرغم اطلاع لطفعلی خان براحتی وارد شیراز شد

نفس و قلیل سپاه لطفعلی خان به شکست نیروهاي متفق حاج ابراهیم خان و 
براي شکستن قواي لطفعلی خان که پس از حاج ابراهیم خان ]. 76[قاجاریه انجامید

کسب این پیروزي شیراز را همچنان در محاصره داشتند، قواي قاجاري را براي قطع 
شریان هاي حیاتی سپاه زندیه از جمله مسدود کردن راه هاي مواصلاتی  و مسیرهاي 

آغا محمد خان با اطلاع از شکست ]. 77[رساندن آذوقه به سوي کربال گسیل داشت
ي متعدد نیروهاي قاجاریه، تصمیم گرفت با دعوت حاج ابراهیم خان کلانتر شخصا ها

به سوي شیراز حرکت  1206از همین روي در رمضان . با لطفعلی خان مقابله کند
اولین رودررویی لطفعلی خان با این سپاه قاجاریه به شکست اولیه ].  77[کرد

یشانه اما نادرست فتح االله خان نیروهاي قاجاري منجر شد اما پیشنهاد مصلحت اند
اردلانی به لطفعلی خان جهت سامان دادن سپاه در صبحدم، باعث شد تا 
آغامحمدخان در فرصت کافی لشکر پراکنده خویش را گردهم آورد و به قواي زندیه 

نسبت دادن همدستی با آغامحمدخان به  اردلانی براي ارائه این پیشنهاد، . حمله برد
ه است زیرا خود وي بعدها توسط آغا محمدخان دستگیر، زبانش کمی گمراه کنند
در نهایت آغامحمدخان پیروزمندانه با استقبال کلانتر، وارد ]. 78[بریده و کور شد

  ]. 79[شیراز شد
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  پرده آخر: لطفعلی خان، کرمان
حاج ابراهیم خان کلانتر به دلیل نقش مهمی که در تصرف شیراز ایفا کرد از سوي 

لطفعلی خان پس ]. 80[خان به سمت بیگلربیگی ایالت فارس منصوب شد آغامحمد
از فرار از مقابل قواي قاجاریه و پس از تلاش هاي نظامی در نواحی سیرجان، راور، 

پس از یک محاصره تقریبا  1208طبس، تفت، ابرقو و بم نهایتا موفق شد در شعبان 
قبل ]. 81[ام خود ضرب کندطولانی که موجب قحطی شد، کرمان را تصرف و سکه بن

از این رویداد، آغا محمد خان در مراجعتی مجدد به شیراز، قصد تهران نمود و پس از 
همراه کردن یکی از همسران حاج ابراهیم خان کلانتر و پسر خردسال او، اسداالله 

آغا محمدخان پس از شنیدن خبر تصرف کرمان از سوي ]. 82[خان راهی تهران شد
ناکارآمدي قواي نظامی قاجاریه در تقابل با او، خود شخصا در شوال لطفعلی خان و 

این لشکر کشی . از تهران راهی کرمان شد تا کار لطفعلی خان را یکسره کند 1208
وي در قم به نیروهاي قاجاري . با همراهی حاج ابراهیم خان کلانتر صورت گرفت

یروهاي لطفعلی خان، آغا محمدخان پس از نبردهایی پراکنده با ن]. 83[پیوست
پس از پنج ماه محاصره شهر، در نهایت با کمک نجف . عاقبت کرمان را محاصره کرد

قلی خان خراسانی که حفاظت از قلعه و ارگ کرمان را بر عهده داشت، نیروهاي 
آنگونه که از منابع بر می آید، . آغامحمدخان وارد کرمان شدند و این شهر سقوط کرد

ت عمل خود در کرمان، بسیاري از اهالی کرمان را به قتل آغا محمدخان با شد
موضوع این گزارش . صحت این گزارش ها می بایست مورد تامل واقع شود. (رسانید

لطفعلی خان پس از ]. 84.)[ها می تواند دستمایه یک پژوهش جداگانه قرار بگیرد
چه ابتدا به وي حاکم بم اگر. تصرف کرمان از سوي قواي قاجاریه، به قلعه بم گریخت

وي بالاخره پس . پناه داد اما در نهایت لطفعلی خان را دستگیر و تحویل قاجاریه داد
در تهران به قتل رسید و در  1209از کور شدن از سوي آغامحمدخان، در سال 

      ].85[امامزاده زید دفن شد
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 نتیجه گیري
در دوره زندیه،  بررسی مساله شیراز، بدون در نظرداشتن مواردي از همین دست - 1

مورخان و بویژه مخالفان حاج ابراهیم خان کلانتر بگونه اي . گمراه کننده خواهد بود
به روایت این ماجرا دست زده اند که گویی چنین موردي تا کنون در تاریخ ایران و 

ضمن آنکه بنظر می رسد نوعی تعمد در . علی الخصوص تاریخ زندیه بی نظیر است
. موارد براي پررنگ تر نشان دادن مسئله شیراز در کار بوده است بی اهمیت دادن این

ق پس از .هـ 1199حال باید پرسید چرا وقتی همین حاج ابراهیم خان، در سال 
مرگ علیمرادخان زند، از ادعاي جعفرخان زند، پدر لطفعلی خان براي رسیدن به 

ن به میان نمی حکومت، حمایت می کند، سخن از خیانت به جانشینان علیمراد خا
آید؟ و بالاتر از همه چرا وقتی همین لطفعلی خان ابتدا با اتخاذ موضع بیطرفی از 
سوي اشراف شیراز به ریاست حاج ابراهیم خان کلانتر در نزاع وي با صید مرادخان 

زند و سپس حمایت مستقیم ایشان به قدرت دست یافت، مورخان سکوت می کنند  
ی می گشایند؟ نکته دیگر جدا از این مصادیق، نکات و بلکه زبان به تحسین حاج

مطرح شده در هم اندیشی اشراف شیراز جهت حمایت از لطفعلی خان زند است که 
به احتمال قوي داراي صحت است، زیرا راوي این جلسه، زین العابدین کوه مره اي، 

طبق این . گلستانه یکی از حاضران در جلسه بوده است ذیل مجمل التواریخنویسنده 
روایت، حاجی ابراهیم خان، اشراف شیراز را در اواخر حکومت صید مرادخان زند، در 
. خانه خویش گرد هم آورد تا نظر ایشان را براي حمایت از لطفعلی خان جلب نماید

در همین جلسه حاج ابراهیم خان به اشراف شیراز اطمینان داد و به کلام االله سوگند 
تمامی ما متفق ...«ان بر خلاف نظر اشراف قدمی بردارد، خورد، چنانچه لطفعلی خ

] 86[»...اللفظ و القلب ترك خدمت او کرده با شما موافق  و با او منافق باشیم
بنابراین مشخص می گردد که لطفعلی خان، با اجماع اشراف در حمایت از او  و نیز 

قراردادي . ستمبتنی بر نوعی قرارداد میان وي و ایشان به قدرت دست یافته ا
در این چارچوب، بی اعتمادي لطفعلی خان زند نسبت به حاجی که . نانوشته  اما مهم

در قضیه میرزا مهدي  و همراه نمودن پسر حاجی به عنوان گروگان با لشگر لطفعلی 
خان نمود می یابد، باعث انقطاع حمایت اشراف شیراز به ریاست حاجی از لطفعلی 
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ه حاج ابراهیم خان همانگونه که قبلا آوردیم، در پاسخ جالب است ک. خان می شود
من «استفسار لطفعلی خان از چگونگی قطع حمایت از خان زند به صراحت می گوید 

بر اراده تو مطلع شدم  و جز این تدبیر براي سلامتی خود ندیدم مگر اینکه ترا از 
به قرارداد میان این پاسخ، در واقع اگرچه بصورت ظاهر ] 87[»...ملک آواره سازم

بهر روي، . اشراف و لطفعلی خان اشارتی ندارد اما درباطن ناظر به همین پیمان است
. گذشته از مسائل مطرح شده نباید  به نوعی یکسویه نگري در امر حاجی مبتلا شویم

زیرا قرائت هاي دیگري نیز از حمایت حاجی ابراهیم خان از لطفعلی خان در دسترس 
لیل خورسند است که علت حمایت حاجی از خان جوان زند را به از جمله تح. است

دخالتی که در صورت ادامه . تمایل وي در دخالت در امور کشوري  و لشکري می داند
ولی حتی همین برداشت از حمایت ]. 89[حکومت صید مرادخان به حداقل می رسید

هت تضمین منافع هاي حاجی، نافی قرارداد میان لطفعلی خان و اشراف شیراز در ج
 .  ایشان نیست

بررسی توازن قوا در منطقه که در بخش هاي سوم و چهارم همین نوشتار مورد  - 2
بررسی قرار گرفت، بویژه فعالیت هاي نظامی آغامحمدخان، نشان از برتري نظامی و 

او با خستگی ناپذیري تمام، شمال و شرق و غرب و مرکز ایران را . سیاسی وي دارد
این درحالی بود . لفان را یکی پس از دیگري از پیش پاي بر می داشتپیمود و مخا

که همزمان، جانشینان کریم خان زند همانگونه که آوردیم به نزاع با دیگر برخاسته 
در این میان اشراف شیراز که خبر پیروزي هاي پی در پی خان زند را می . بودند

و آغا محمد خان را بدرستی پیش  شنیدند؛ تقابل ناگزیر و نابرابر میان لطفعلی خان
بر همین اساس است که چند ماهی پیش از کودتاي حاج ابراهیم . بینی می نمودند

در چمن گندمان مستقر می شود  1204خان کلانتر، زمانی که خان قاجار در رمضان 
با وي ارتباط پنهانی برقرار  و اظهار ایلی می کنند و وعده می دهند در صورت حمله 

اگرچه مشخص نیست، حاج ابراهیم خان جزء این . از از او حمایت می کنندبه شیر
اشراف بوده است یا خیر، اما این رویداد در جهت منافع کلیت اشراف شیراز از جمله 

اشرافیت، براي حفظ منافع خود بدنبال آرامش است و این  .حاجی قابل تفسیر است
پس توافق اشراف با خان . ه استآرامش در سایه سازش با نهاد قدرت بدست می آمد
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نظرات مشورتی ارائه شده به  .قاجار را نباید امري فوق العاده که امري رایج بپنداریم
ابوالحسن خان، حاکم کرمان از سوي اشراف این شهر، به هنگام حمله لطفعلی خان 

ایشان ضمن اشاره به پیشروي هاي . به کرمان نیز همین مدعا را اثبات می کند
مدخان، ضعیف بودن قواي لطفعلی خان را به عنوان دو عامل، محرك براي آغامح

  ].90[مقاومت در مقابل خان جوان زندیه ارزیابی می کنند
سومین نکته در راستاي فهم درست عملِ حاج ابراهیم خان در مساله شیراز، به  - 3

نتر تامل در کارویژه هاي کلا. مسئولیت وي به عنوان کلانتر شیراز بازمی گردد
دردوران هاي مختلف، نشان می دهد، کلانتران به عنوان نمایندگان حکومت  و به 
عنوان چهره هایی وجیه المله و مقبول همگان، وظیفه حفظ منافع مردم شهرنشین، 

حاج ابراهیم خان، به . اصناف و اشراف را الویت اول کاري خویش می دانسته اند
این . ت تا منافع شیرازیان را حفظ نمایدعنوان کلانتر فارس، وظیفه خود می دانس

موضوع، گذشته از تعلق وي به اشراف شیراز و منافع خاص آنها قابل تامل و تدقیق 
زمانی که واقعه کرمان . مساله حفظ شیراز، بعد از مساله شیراز، رخ می نمایاند. است

، مجال اگرچه مقایسه وضعیت کرمان و شیراز در تقابل با خان قاجار. روي می دهد
فراختري را طلب می کند، اما نگاهی به نتایج عملکرد اشراف شیراز و لطفعلی خان 

شیراز به . زمانی که در کرمان پناه می گیرد، واقعیت هاي چندي را روشن می کند
البته موضوع - لطف همدلی کلانتر شیراز با نیروي قویتر منطقه جان سالم بدر می برد

اما کرمان، پس از  - مئنا مد نظر نگارنده بوده استمحاصره شیراز و قحطی شهر مط
جنگی نابرابر و فتح شهر، ویران و هزاران نفر از اهالی شهر به جرم همراهی با خان 

البته تردیدها درباره فاجعه کرمان را نباید  - زندیه، جان خویش را از دست می دهند
تح بدست آغامحمدخان، از نظر دور داشت، اما بهر روي مقایسه این دو شهر بعد از ف

درستی عمل حاج ابراهیم خان کلانتر را در جهت حفظ شهر از غارت و کشتار، تائید 
 .    می کند

یکی از . اما بررسی هاي بیشتر، ابعاد دیگري از مسئله شیراز را نشان می دهد - 4
تاخیر حاجی ابراهیم خان کلانتر در . نکات مهم که اغلب نادیده گرفته می شود

چرا حاج . تاخیري تقریبا دوماهه. از آغا محمدخان براي فتح شیراز است استمداد
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ابراهیم خان، با تاخیري اینچنین از قدرت نیرومند منطقه طلب یاري می کند؟ مگر 
نه آنکه مسئولیت حاجی به عنوان کلانتر شیراز و یکی از اشراف، ایجاب می کرده 

بسپارد، اما چرا با تاخیر؟ این سوال است که مسئولیت شیراز را به قدرت برتر منطقه 
زمانی پررنگتر می شود که به سخنان پرادعاي حاج ابراهیم خان کلانتر با سر جان 
ملکم، فرستاده انگلیس که در زمان صدارت عظمایی حاجی به ایران آمده بود، دقت 

بر بستن دروازه ها [از این حرکت...یکی از مقاصد کلی...«او به ملکم می گوید. کنیم
استخلاص ملک بود از صدمات جنگ هایی که متصل بر سر ] روي لطفعلی خان

سلطنت بر پا می شد و هیچکس هم به غیر از معدودي از سپاهیان دزد و دغل، باك 
لکن همه طالب بودند که ایران، بزرگ نداشت در اینکه زندي بر تخت باشد یا قجري، 

جی ابراهیم خان با نماینده اي بیگانه سخنان پرمدعاي حا] 91[»...و قوي و آرام باشد
و بی اطلاع از جزئیات مساله شیراز را چگونه باید ارزیابی کرد؟ اگر به سه بخش اول 

اما این سخن . نتیجه گیري که در بالا آمد اکتفا کنیم، سخن حاجی درست می نماید
د از اولین نکته قابل تامل، همین تاخیر در استمدا. با شواهدي چند نقض می شود

نگاهی به حوادث بعد از کودتاي حاجی نشانگر است که گویا حاجی . خان قاجار است
هواي سلطنت یا حداقل نوعی حکومت خودمختار در شیراز را در سر می پرورانده 

حاجی در ابتدا با اتکاء به همدلی حاکم بوشهر بر این گمان می بود که قادر . است
اما همانگونه که آمد شکست . پاي بردارداست، براحتی لطفعلی خان را از پیش 

سنگین نیروهاي متفق شیراز و بوشهر در دشتستان از قواي زندیه، نشان داد که 
تمامی ظرفیت هاي بکار گرفته شده نظامی از سوي حاج ابراهیم خان براي مقابله با 

از همین روي دست یاري به سمت آغا محمد خان دراز . لطفعلی خان بی فایده است
دومین نکته، نوع تعامل علیمراد خان زند . کند و آن نامه تضرع آمیز را می نویسد می

وي پس از تصرف شیراز . با حاجی و چندي از اشراف شیراز پس از تصرف شیراز است
در این میان حاج . ق اموال اشراف را مصادره و بسیاري از آنها را کشت.هـ 1196در 

توانست جان سالم بدر ببرد و علیمراد خان تنها به ابراهیم خان بوسیله پرداخت هدایا 
کشتار و تبعید اشراف شیراز از سوي حاکم زند، ]. 92[تبعید او به اصفهان اکتفا کرد

چگونه ارزیابی می شود؟ طبق اطلاعات منابع حاج ابراهیم خان در زمان کشاکش 
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این نکته  .میان صادق خان و علیمراد خان زند با صادق خان همدلی می کرده است
نشانگر آن است که بهر حال حاج ابراهیم خان حتی در زمانی نیز که کلانتري کل 

سومین . شهر را بر عهده نداشته ، هواي سیاست  و قدرت در سر می داشته است
نکته، گروگان گرفتن پسر حاجی توسط لطفعلی خان به هنگام لشکر کشی به سوي 

را به وزیر خود از دست داده بود؟ بنظر نمی آیا خان زند، اعتماد خود . اصفهان است
رسد، مساله میرزا مهدي و عواقب آن آنگونه بوده باشد که اعتماد طرفین به یکدیگر 
را آنچنان دچار خدشه کرده باشد که لطفعلی خان با گروگان گرفتن پسر حاجی، 

 قطعا، خبرهایی از تحرکات سیاسی. وفاداري او را نسبت به خویش تضمین نماید
حاجی مبنی بر کودتاي احتمالی به گوش لطفعلی خان رسیده بوده است که دست 

روایت . اما جز یک روایت شاهد دیگري بر این ادعا نداریم. به چنین عملی می زند
جونز از گفته هاي میرزا حسین فراهانی، وزیر لطفعلی خان که ادعا دارد قبل از لشکر 

حاج ابراهیم خان را به او گوشزد کرده کشی لطفعلی خان به شمال فارس، تهدید 
]. 93[است، اما لطفعلی خان مقابله با حاجی را به وقتی دیگر موکول می کند

چهارمین نکته، نوع تعامل آغا محمدخان با حاج ابراهیم خان است پس از تصرف 
خان قاجار پس از فتح شیراز و در پی . شیراز که در نوع خود بسیار جالب است

دستور به  1207ره از تهران براي سرکوبی لطفعلی خان در ذي حجه بازگشت دوبا
گروگان گرفتن یکی از همسران و پسر خردسال حاجی به نام میرزا اسداالله صادر می 

این عمل آغا محمدخان با کسی که مهمترین شهر آن زمان و پایتخت ]. 95[کند
تضمین وفاداري حاجی زندیان را به قاجاریان تسلیم کرده است، مگر جز در چارچوب 

نسبت به قاجارها قابل توضیح و توجیه است؟ بواقع این عمل خان قاجار را باید حاکی 
بی اعتمادي که در نظر خان قاجار . از نوعی بی اعتمادي نسبت به حاجی قلمداد کرد

اما پنجمین . کلانتر به لطفعلی خان زند نمود یافته بود» سیاهی خیانت«زمانی در 
نگرترین شاهد در ماجراي شیراز را خود حاجی ابراهیم خان کلانتر نقل نکته و روش

تنها کسی است که این روایت را از حاجی نقل  روضه الصفاهدایت، مولف . می کند
واقعیت را بیش  -که البته جاي تامل دارد- می کند و در صورت واقعی بودن این ماجرا

راهیم خان از مسئله شیراز در روایت حاج اب. از هر موضوع دیگري عیان می سازد
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قبل از هر چیز توجه به تفاوت هاي ماهوي این . دیدار با آغامحمدخان  اینگونه است
چون به حضور رفتم  و قدري ...«: روایت و روایت حاجی براي ملکم، قابل توجه است

آرام گرفتم، فرمود ترا بجهت تحقیق مطلبی خواسته ام که سخن از تو بپرسم و معلوم 
گفتم هر چه پرسش رود، . د که تدبیر و راي من بر خطا بوده است یا بر صوابشو

گفت چون با لطفعلی خان مخالفت کردي  و برادرت اردوي ویرا . حقیقت عرضه شود
پراکنده کرد و دروازه شیراز بر وي بستی و او بسواحل و بنادر رفته، عزم تسخیر و 

دبیري اندیشیدي که ما و او را با یکدیگر تدبیر تو را تصمیم داد از او بترسیدي  و ت
دراندازي تا دو صاحب داعیه بیکدیگر پردازند و کار بر یکی مقرر شود و در میانه 
آسوده باشی و قلعه شیراز بدان متانت بتصرف خود گیري و کس را بدان شهر راه 

بوده  آیا خیالت این. ندهی و خود مردي مختار باشی و اگر ناچار شوي، متابعت نمایی
البته با توجه به تک روایت هدایت از این دیدار » ...عرض کردم بلی غیر این نبود. یا نه

و نیز چهره سیاهی که بعدها از حاجی در منابع رسمی قاجاریه به دلیل وقایع زمان 
فتحعلی شاه ترسیم شد، در این روایت با تردید و دودلی باید نگریسته شود، اگرچه 

طبق آنچه در نکته اول همین بخش آمد، حاجی به نوعی . واجد حقایقی باشد
خودمختاري متمایل بوده است، اما ایستادگی در برابر آغامحمدخان و استقلال شیراز، 

بهر روي نباید از نوع تعامل خان قاجار با حاجی، به . ساده اندیشانه بنظر می رسد
تا جایی که اندیشه مسئله اي که در ترس حاجی از وي بروز می یابد . سادگی گذشت

طبق روایت محمد رضاي –اندیشه اي که . فرار به هندوستان در او ایجاد می شود
با اصرار و الحاح دوستان و هم پیمانان وي، از آن می  - شیرازي متمایل به زندیه

 . * گذرد
  

  :پی نوشت
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  :منابع و ماخذ
، به اهتمام جمشید کیـانفر،  اکسیر التواریخ). 1370(اعتضاد السلطنه، علیقلی میرزا 

  انتشارات ویسمن: هرانت
، با تصحیح محمـود  خلسه یا خوابنامه). 1348(اعتماد السلطنه، محمد حسن خان 

  انتشارات طهوري: کتیرایی، تهران
، بـه اهتمـام محمـد    صـدر التـواریخ  ). 1349(اعتماد السلطنه، محمد حسن خـان  

 .  انتشارات وحید: مشیري، تهران
 ـ). 1374(با مداد، مهدي  : ، تهـران 14و  13، 12ران در قـرون  شرح حال رجال ای

  انتشارات زوار، جلد اول
: ، ترجمـه جهـانگیر افکـاري، تهـران    آقا محمد خان قاجـار ). 1367(پاکروان، امینه 
 انتشارات آشنا
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انتشـارات  : ، ترجمه جواد محیـی، تهـران  سفرنامه دروویل). 1348(دروویل، گاسپار 
  گوتنبرگ

: ، با مقدمه غلامحسین صدري افشار، تهـران هماثر سلطانی).1351(دنبلی، عبدالرزاق 
  ابن سینا

، ترجمه هما ناطق و آخرین روزهاي لطفعلی خان زند). 1353(جونز، سرهار فورد 
  انتشارات امیر کبیر: جان گرنی، تهران

، با تصحیح و تحشـیه   فارسنامه ناصري). 1367(حسینی فسایی، حاج میرزا حسن 
  شارات امیر کبیر جلد دومانت: منصور فسایی رستگاري، تهران

 زندگی سیاسـی حـاج میـرزا ابـراهیم خـان کلانتـر      ). 1377(خورسند، علـی  
  .نشر اوحدي: ، تهران)اعتمادالدوله(

، به کوشش حسین خـدیو  حقایق الاخبار ناصري). 1363(خورموجی، محمد جعفر 
  نشر نی: جم، تهران

ام محمـد مشـیري،   ، بـه اهتم ـ رستم التواریخ).1348(رستم الحکماء، محمد هاشـم  
  چاپ تابان: تهران
  گشـاي   گیتـى   تـاریخ   ذیـل  ).1363(بن علـی رضـا     عبدالکریم میرزاشیرازي،  شریف

  انتشارات اقبال: ، تهران نفیسى سعید  کوشش  ، به اصفهانى  نامى  محمد صادق
  نـامى   محمـد صـادق    گشـاي   گیتـى   تـاریخ   ذیـل  ).1363(شیرازي، آقا محمـد رضـا   

  انتشارات اقبال: ، تهران نفیسى سعید  کوشش  به ، اصفهانى
، با تصحیح و توضـیحات  تاریخ عضدي). شاهنشاهی 2535(عضدالدوله، احمد میرزا 

  انتشارات بابک: و اضافات عبدالحسین نوایی، تهران
، به اهتمام غلامرضا طباطبائی مجـد،  گلشن مراد).1369(غفاري کاشانی، ابوالحسن 

  انتشارات زرین: تهران
: ، تهران اقبال  عباس  کوشش  به ، میرزا محمد کلانتر روزنامه ).1362(، محمد کلانتر

  کتابخانه طهوري
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، ذیل کوهمره اي بر مجمل التواریخ گلسـتانه ). بی تـا (کوهمره اي، زین العابدین 
  شرکت طبع کتاب: به اهتمام مدرس رضوي، تهران
کتابفروشی : ، تهرانیخ قاجاریهناسخ التوار). 1344(لسان الملک سپهر، محمد تقی 

  اسلامیه، جلد اول
دنیـاي  : ، ترجمه میرزا حیرت، جلـد دوم، تهـران  تاریخ ایران).1362(ملکم، سرجان 

  کتاب
  کوشـش   ، بـه   زندیه  گشاي  گیتى  تاریخ، )1363(موسوي نامی، میرزا محمد صادق 

  انتشارات  اقبال : ، تهران نفیسى سعید
، با تصحیح ابراهیم باسـتانی  تاریخ کرمان سالاریه). 1352(وزیري، احمد علی خان 

  انتشارات ابن سینا: پاریزي، تهران
، کتاب فروشی هـاي پیـروز و   روضه الصفاي ناصري). 1339(هدایت، رضا قلی خان 

  خیام، چاپ حکمت قم، جلد نهم
  
 فعالیت هاي سیاسی و نظامی لطفعلی خان زند) کرونولوژیک(نگارش وقایع نگارانه * 

و آغا محمدخان بدون استفاده از اثر ارزشمند استادم، دکتر غلامحسین زرگري نژاد با 
، تـالیف و  روزشمار تحولات ایران در عصـر قاجاریـه  : این مشخصات میسر نبـود 

غلامحسین زرگري نژاد، جلد نخست، موسسه مطالعات تـاریخ معاصـر ایـران،    : تدوین
  1386چاپ اول : تهران
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  زنمونیمقایسه ي چگونگی با
 "رویداد تاریخی دمدم در دو روایت بیت دمدم و عالم آراي عباسی"

  *یونس قربانی فر
  

  چکیده
رویداد دمدم شرح یکی از درگیري ها و جنگ هاي کردهاي غرب ایـران  

این حادثـه در دوران شـاه   . به رهبري امیرخان  با حکمرانان صفویه بود
وردند و قلعه آنان بـه  کردها در این حادثه شکست خ. عباس اول رخ داد

. به تصرف نیروي نظامی صفوي در آمد) نزدیک ارومیه فعلی( نام دمدم 
نوشـته اسـکندربیگ    ”عالم آراي عباسی”شرح این رویداد به تفصیل در 

تنها منبع به زبان کردي که از این حادثه یـاد کـرده،   . منشی آمده است
یـا گوینـدگان    گوینـده . اسـت  ”بیت دمـدم ”داستانی منظومه اي به نام 

ناشناس این داستان منظومه اي با بیانی حماسـی و در چـارچوب یـک    
مسـاله  . اندمذهبی به شرح این رویداد پرداخته -گفتمان روایی حماسی

بازنمایی این حادثه در این دو منبع که اولی اثري تاریخ نگارانه اسـت و  
ي مقایسه .گنجد، مساله این نوشتار استدومی در قالب ادبیات عامه می

ي بازنمـایی،  این دو منبع نشان مـی دهـد کـه ایـن دو منبـع در شـیوه      
هاي ایدئولوژیک راوي، روایت رئالیستی و سوررئالیسـتی  منظرها و ارزش

ي رخـداد مـورد نظـر در    از امر واقع تاریخی و در نهایت قضـاوت دربـاره  
بـع  تمایز با یکدیگر می باشند و رویداد دمدم در هـر یـک از ایـن دو من   

دسـتگاه سـلطه    یاثـر سفارش ـ  کی ـعالم آرا . بازتاب متفاوتی یافته است
و حـذف   يقـدرت مرکـز   ياست که کاربرد زور و خشونت را برا يمرکز

را  يمرکـز  ری ـغ يمقاومـت قـدرت هـا    یدانـد، ول ـ  یمشروع م ـ بانیرق
 ـ. دینما یم یتلق يگریاغینامشروع و   یدمـدم مقاومـت اهـال    تی ـب یول

                                                        
 دانشگاه تربیت مدرس  /یاسلام ایران تاریخ دکتراي دانشجوي *
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دو ژانـر بـه    نی ـاز ا کی ـدر واقع هـر  . داند یم مشروع یدمدم را مقاومت
. باشـند  یکنشـگران مـتن م ـ   یاسیبه کنش س یبخش تیدنبال مشروع

دسـتگاه سـلطه    یعالم آرا اثر سفارش ـ: تفاوت مهم وجود دارد کیالبته 
دستگاه سلطه از اعمال قدرت و خشـونت   تیاست و در واقع روا يمرکز

 تگاهاومت خود در برابر دس ـمردم از مق تیدمدم روا تیب یول. خود است
  .باشد یسلطه م

  بیت دمدم، عالم آراي عباسی، قلعه دمدم، امیرخان :واژگان کلیدي
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  مقدمه
گزارش رویدادهاي تاریخی در منابع مختلف و متنوعی انعکاس یافته انـد؛ آثـار تـاریخ    

از این  نگارانه، اسناد و مدارك، داستان ها و حکایات، اسطوره ها و افسانه ها، هر کدام
مـی  . منابع به نحوي خاص و به شکلی مخصوص به خود، گذشته را روایت مـی کننـد  

توان گفت که در میان این منابع، گزارش آثار تاریخ نگارانه بـراي بیشـتر مورخـان در    
اولویت توجه و ارجعیت در باورپذیري قرار دارند و بـه دیگـر منـابع بـه عنـوان منـابع       

شاید دلیل اصلی این شیوه برخورد با منـابع  . می شود کمکی یا کامل کننده نگریسته
متعدد تاریخی این باشد که آثار تاریخ نگارانه  با هدف ثبت و ضبط منظم گذشته بـه  
نگارش در آمده اند، اما دیگر منابع با چنین قصد و نیتی تولید نگشته انـد، بلکـه هـر    

همیت آثار تاریخ نگارانـه یـا   اما ا. کدام با نیات و اهدافی منحصر به خود خلق شده اند
اولویت دهی اعطا شده به آنها از سوي مورخان به معناي نفی و نادیده انگاشتن دیگـر  

-منابع تاریخی نیست، چرا که این منابع در برخی جهات  و در پـاره اي از ابعـاد مـی   
اینکه  توانند بهتر از آثار تاریخ نگارانه وجوه مختلف یک رویداد را به نمایش بگذارند یا

. یک رویداد را از منظر نگرش ها، ارزش ها و داوریهاي متفاوتی مورد توجه قرار دهنـد 
براي مطالعه گذشته ي ایران، منابع مختلف تاریخی میراثی غنی در اختیار مورخان و 
محققان قرار داده اند، هر کـدام از ایـن منـابع بـه انحـا و اقسـام متنـوع و منظرهـاي         

د و ایـن روایـت گذشـته     گوناگون به روایت گذش صـرف نظـر از    -ته ایران مـی پردازنـ
در گذشـته ایـران   . وجه مشترك تمامی این منابع می باشد -مقصود از این روایتگري

نمونه اي زیادي وجود دارد که یک رویداد تاریخی همزمان در چندین منبـع گـزارش   
شان خواهد داد که مقایسه این روایت ها با توجه نوع منابع ن. شده یا روایت شده است

گزارشگري و روایتگري هر کدام چگونه صورت می گیرد و به عبارتی، هر کدام از ایـن  
  منابع چگونه گذشته را بازنمایی می کنند؟

 "تصرف قلعه دمـدم "ي صفوي در دوره شاه عباس صفويیکی از رویدادهاي خرد دوره
ادهاي کلان این عصر توجه هر چند این رویداد مانند دیگر روید. در اطراف ارومیه بود

مورخان ایرانی را به خود جلب ننموده اسـت و نمـی تـوان آن را جـزو اولویـت هـاي       
علی رغم این واقعیت تصرف دمدم در . روایتگري مورخان آن زمانه و ادوار بعد دانست
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منطقه و محل وقوع آن یعنی در کردستان بازتاب گسـترده اي داشـته و تبلـور آن در    
این رویداد در قالـب یـک داسـتان شـفاهی     . تان دلیلی بر این مدعاستفولکلور کردس
به زبان کردي به جامانده و جایگاه ویژه اي در ادب شـفاهی  "بیت دمدم"فولکلور با نام

در میان آثار تاریخ نگارنه ي عصر صفوي شرح . کردستان به خود اختصاص داده است
اسـکندربیگ  "ه و مولف این کتابآمد "عالم آراي عباسی"مفصل این رویداد در کتاب 

در این مقاله . خود در جریان لشکرکشی و تصرف این قلعه حضور داشته است"منشی 
تلاش بر این است این دو روایت و گزارش از رویداد مذکور مورد مقایسه قرار گیرد تـا  

عــالم آراي "و "بیـت دمـدم  "مشـخص گـردد ایـن رویـداد در دو ژانــر کـاملا متفـاوت      
  .بازنمایی می شود چگونه"عباسی

  بیت
بیـت  "چنانکه اشاره شد، رویداد تصرف دمدم در یک داستان فولکلور کـردي بـه نـام    

داده "بیـت "نقل شده است؛ بنابر این لازم است در ابتدا  توضـیحی دربـاره ي    "دمدم
گر چه این ادبیات در ایران . بیت در واقع یک ژانر ادبیات شفاهی کردستان است. شود

ه شده نیست، ولی نزد محققان کرد یا برخی از شرق شناسـان موضـوع   چندان شناخت
اسکارمان آلمانی یکی از اولین افرادي اسـت کـه   . بررسی و تحقیقات زیادي بوده است

بـه  "تحفـه مظفریـه  "اقدام به گردآوري این بیت ها نموده و در قالب کتابی بـا عنـوان  
هاباد آمده و با همکـاري دکتـر   او در اوایل قرن بیستم به شهر م". چاپ رسانیده است

جواد قاضی و یک بیت خوان محلی به نام رحمان بکر این بیت ها را گردآوري کرده و 
در "عـلاوه بـر ایـن    ]. 1["میلادي در آلمان منتشر نمـوده اسـت  1905آنها را در سال 

مجموعه اي از این بیت ها را "افدال"و"جوندي"شوروي سابق نیز دو مولف به اسامی 
براي "عبداله ایوبیان"م 1956درسال...صفحه اي منتشر کرده اند 664ب کتابی در قال

علاوه بر این کسانی چون ]. 2...[بیت خج و سیامند را منتشر کرد -در ایران -اولین بار
در . ي بیت ها انجام داده اندقادر فتاحی قاضی و احمد بحري تحقیقات جامعی درباره

  .کسانی چون رودنکو و لسکو نیز اشاره نمودکنار این افراد، باید به اسامی 
براي اینکه تصور روشنی از بیت هاي کردي داشته باشـیم، بایـد ایـن مسـاله را مـورد      
توجه قرار دهیم که زبان کردي سـابقه اي طـولانی در کتابـت و نگـارش نـدارد و بـه       
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ت،  در فقدان کتا. زحمت می توان سابقه اي فراتر از سیصد سال براي آن متصور شد بـ
یک سنت شفاهی گسترده در کردستان شکل گرفته که ژانرهـاي مختلـف فولکلـور را    

هر کدام از این ژانرها گسـتره ي  . در خود جاي داده است؛ لاوك، بیت، حیران و هوره
بیت یکـی  . گیردوسیعی از داستان ها، سرودها، آوازها و حکایات گوناگون را در بر می

بیـت از لحـاظ فـرم ترکیبـی از بیـان مـوزون و       . داز این ژانرهـاي فولکلـور مـی باش ـ   
بیت اگـر چـه داسـتان    ". غیرموزون است و به عبارتی، ترکیبی از نظم و نثر می باشد

است ولی نمی توان آن را داستان محض نامیـد، زیـرا علـی رغـم داشـتن بسـیاري از       
حـال  عناصر و ویژگی هاي داستان، عناصر پررنگ درام هم در آن وجود دارد، در عین 

نمی توان آن را داستانی دراماتیک نامید، زیرا عناصـري قدرتمنـد از شـعر هـم در آن     
وجود دارد، در نتیجه ساختار کلی بیت متشکل از عناصـر داسـتان، درام و شـعر مـی     

توان به چهـار دسـته تقسـیم نمـود؛     ها را از لحاظ موضوع و محتوا میبیت]. 3["باشد
بیت دمدم را باید جزو بیت هاي تاریخی . و عرفانیحماسی، تاریخی، دینی  -عاشقانه 

  .به حساب آورد
  

  بیت دمدم
قائل بـه یـک پـیش مرحلـه در شـکل      "حماسه در رمز و راز ملی"محمد مختاري در 

گیري حماسه می باشد که ایـن پـیش مرحلـه را مـی تـوان بـا بیـت دمـدم منطبـق          
چند سـویه اسـت کـه    ، منظومه اي بزرگ و ]حماسه[این گونه شعر داستانی "دانست؛

آمیزه اسطوره و تاریخ و افسانه و فولکلور است، و غالبا در مرحلـه نخسـتین یـا دوران    
سـروده هـا و روایـت هـاي شـفاهی پراکنـده در سـتایش         -پیدایش خود، از داسـتان 

آغاز می شود و در مرحله پایانی یا ...پهلوانان و یادکردهاي قومی و نبردهاي خاندانی و
تنظیم هنري خود، به صورت منظومه اي یگانه با مشخصـات ملـی در   دوران تدوین و 

اگرچه همه آنچه مختاري درباه مرحله اولیه شکل گیري حماسـه بیـان   ]. 4["می آید
می کند درباره بیت مزبور صادق نیست، اما چند سویه بودن و ستایش پهلوانان هر دو 

اهی در ایران، بیـت دمـدم   برخلاف دیگر روایت هاي شف. درباره این بیت مصداق دارد
. هیچ گاه به صورت منظومه اي درنیامد، اما بتدریج به یـادکرد قـومی تبـدیل گردیـد    
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سـروده هـا دارد و معتقـد     -مختاري در جایی دیگر اشاراتی دقیق تر به این داسـتان  
میـراث سـرایندگان گمنـام اسـت، و گـزارش آنهـا        ]سروده هـا  -این داستان ["است؛

ویان و خنیاگران دوره گرد، صورت پذیرفته است و تنها پس از طـی  معمولا از سوي را
از دیگر نکاتی که بایـد در  ]. 5["روزگارانی و در برخی حالات، به نوشته در آمده است

مورد بیت دمدم مورد توجه قرار داد این است که ایـن روایـت هـاي شـفاهی مـدام از      
بیـان و ارتبـاط در جـامع    شـکل   ".سوي راویان مورد دخل و تصرف قرار مـی گیرنـد  

رفتار عامیانه قصه گویان رفتار دخل و تصرف در قصه ها و روایـات  ... سنتی قصه است
است نه رفتاري از روي یک فرهنگ ادبی و منضبط، موضوعها و مضمون هاي مرکـزي  
داستان ها و روایات اساسا ثابت می مانده است، اما جزئیات و تاکیدها تغییر می کرده 

هـم علاقــۀي گونــاگون قصـه گویــان و راویــان و خنیـاگران بــه چنــین    چــون . اسـت 
]. 6["درگونیهاي رغبت داشته است و هم تمایلات و روحیات شـنوندگان و مخاطبـان  

در بیت دمدم که راویان محلی تا اواخر دهه ي پنجاه آن را در روسـتاهاي کردسـتان   
بـه ویـژه بخـش     .نقل می کردند، این دستکاري ها و دخل و تصرف ها مشـهود اسـت  

پایانی بیت که کاملا مشخص است توسط راوي یا راویانی دستکاري شده و ارتباطی با 
  .روایت اصلی بیت ندارد

هاي شفاهی هستند کـه  سروده -بر این اساس بیت ها، و در اینجا بیت دمدم، داستان
تاري در اینجـا منظـور کـاربرد نوش ـ    -ي آنها به قبل از دوره ي کتابت سابقه و پیشینه

زبان کردي است و گرنه در کردستان مراکز و حوزه هاي مختلف دینی و علمی وجـود  
ایـن ژانـر   . در کردستان مـی رسـد   -داشته که از زبان فارسی و عربی بهره می گرفتند

ادبی شفاهی در پیکره بندي خود متشکل از عناصر داستان، درام و شعر می باشد و از 
  .و غیر موزون است لحاظ فرم ترکیبی از بیان موزون

در این مقاله بیت دمدم بـر اسـاس آنچـه اسـکارمان در کتـاب خـود ضـبط نمـوده و         
  .همچنین روایت یک راوي محلی به نام محمد غزالی مورد استناد قرار گرفته است
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  رویداد دمدم
از ابتداي پیدایی دولت شیعه مذهب صفوي و تلاش تدریجی و خشونت بار این دولت 

ایران، اکثر کردها در نواحی غربی قلمرو سیاسی ایـن دولـت در برابـر    در شیعه سازي 
اما بـا تحکـیم قـدرت صـفویه کردهـا در      . این سیاست به اعتراض و مقابله برخواستند

اتخاذ یک سیاست یکسان دچـار تشـتت گشـتند و تقریبـا در دوسـویه ي مقابلـه بـا        
در . نوسـان بودنـد  صفویان شیعه مذهب و هواداري از عثمانی هـاي سـنی مـذهب در    

کردستان قرار گرفته در قلمرو صفویه که از این دوره کم کم به دو منطقه ي مشخص 
تقسیم می شود، دو سیاست کاملا متفاوت در برابر صـفویان در   "اردلان"و "موکریان"

پیش گرفته شده بود؛ اردلان هـا در همگـامی بـا صـفویان بودنـد ولـی موکریـان هـا         
البته نه آن همگامی اردلان هـا شـکل مطلـق    . صفویه داشتندکشاکش هاي فراوانی با 

اما موکریان ها تجربیاتی تلخ از برخورد و جنـگ  . داشت و نه آن کشاکش موکریان ها
امیرخـان کـه از امیـران محلـی     . با صفویان داشتند و رویداد دمـدم از آن جملـه بـود   

هی با شاه عباس از او منطقه برادوست در اطراف ارومیه بود به واسطه همگامی و همرا
اما امیرخان با حکام محلی آذربایجان و سـپس  . حکومت اي ناحیه را دریافت می کند

او در قلعه اي قدیمی که به تازگی آبـاد کـرده بـود    . شاه عباس دچار اختلاف می شود
محاصره چنیدن ماه طـول  . پناه می گیرد و لشکرین صفوي قلعه را محاصره می کنند

بیت دمدم . نجام امیرخان شکست خورده و قلعه نیز تصرف می شودمی کشد ولی سرا
و عالم آرا هر کدام به گونه اي بـه ایـن روایـت پرداختـه انـد کـه اینـک بـه مقایسـه          

  .روایتگري آنها می پردازیم
  چگونگی آغاز روایت

ذکـر مخالفـت و   "عالم آراي عباسی با این عنوان گـزارش رویـداد را آغـاز مـی کنـد؛      
خان برادوست  و رفتن جناب اعتمادالدوله بـه ولایـت ارومـی و محاصـره     عصیان امیر

شرح حال امیر خان "و در اولین عبارت می نویسد؛  "قلعه دمدم و بیان سوانح حالات
مـی تـوان بنـد را معـادل      -بیت با این بنـد  ].  7["چولاق عبرت بخش عالمیان است

نـی بـر اوزان خـاص عربـی     مصراع دانست، اما بر خلاف مصرا ع در شـعر فارسـی مبت  
... "دلم راناوه ستی له به ر ئه وي غه می له به ر ئـه وي ژانـی  "آغاز می شود؛  -نیست
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غم و درد نمی گذارد آرام گیرم و در ادمه بیت در قالب سیزده بند یا مصـراع متـوالی   
بلافاصـله پـس از ذکـر ایـن طلـب یـاري و       . خدا، شیوخ و عرفا را به یاري مـی طلبـد  

 "زنان خود را از قلعه به پایین پرتاب می کردنـد ": بیت خوان می گوید کهدرخواست، 
خـان  "دلی خانی به برینه چه ند بـه بـرین بـه برینـه      ":و مصراع بعد از آن می گوید

  ].8[دلش خون است و بسی دلش خون است
اسـکندر  . پس نحوه ي آغاز گزارش این رویداد در دو روایت مزبور کاملا متفاوت اسـت 

اولین عبارت خود ذکر این روایت را بري عبرت بخشی می داند، ولی بیت بـا   بیگ در
نوعی تعزیه خوانی و یاري طلبی از مقدسین و نیروهاي متافیزیکی و غیبی روایتگـري  

  .خود را شروع می کند
  قدرت گیري امیرخان

عالم آراي عباسی به شرح جریان قدرت گیري امیرخان می پردازد و در این شرح بـه  
بنـا بـر   . بال نشان دادن اقداماتی است که سرکشی و عصیان امیرخان را ثابت کنـد دن

بسیاري از قبایل و میرزاده هاي قبایل و عشایر اکراد به ملازمت "گزارش اسکندر بیگ
او تصرف جسته راه خدمت می سپردند و بدین جهات در اندك روزي بخـار نخـوت و   

که جغـال اغلـی بولایـت آذربایجـان لشـکر      غرور به کاخ دماغش راه یافته در هنگامی 
کشیده در حوالی تبریز مصاف واقع شد با وجود قرب جـوار از سـعادت حضـور دوري    

گوید علی رغم این رفتار امیرخان، شـاه عبـاس چشـم    اسکندر بیگ می]. 9["...جست
از تعصب مذهب یا شرارت نفس بـا امـراء    ]او["پوشی می کند و در ادامه می نویسد؛ 

آن سرحد عناد ورزیده سوداي استقلال و استبداد در سویداي خاطرش جـاي   قزلباش
بـر  ]. 10["...گرفته بود تا آنکه راي نفاق آلودش به تمیر قلعه متین رصین قـرار یافتـه  

اساس گزارش عالم آرا، امیرخان قلعه اي به نام دمدم که متعلق به دوره اکاسره بـوده،  
اما پیر . اس هم با تصمیم او مخالفت نورزیده استدوباره آباد می کند و ظاهرا شاه عب

خان امیرالامراي تبریز این مساله را نشان از عصیان امیرخـان مـی دانـد و ایـن     بوداق
تعمیر و آبادانی قلعه و منزل گزیـدن امیرخـان   ]. 11[مطلب را به شاه گوشزد می کند

سپس با شـاه عبـاس    در آنجا در واقع آغاز تقابل و دشمنی او با امراي محلی صفوي و
راي سـرایندگان و راویـان     . صفوي بود این گزارش ها در بیت موجود نیست و شـاید بـ
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پیشینه امیرخان، چگونگی اختلافات اهمیتی نداشته و یا در روایت اصلی بـوده، ولـی   
  .توسط راویان بعدي حذف گشته است

  ابدال خان مکري
گونه و استمداد طلبانـه بـه آن   اولین موضوعی که در بیت دمدم پس از مقدمه ي دعا 

بیـت مـی گویـد    . اشاره می شود، سخنان امیرخان خطاب به ابدال خان مکري اسـت 
می ... "بلا بوت بم به برایه کی دایک و بابی یه":خان برادوست به خان ابدال می گوید

خواهم براي تو مانند یک برادر خونی باشم و در ادامه به او وعده انجام کارهاي مهم و 
تفنـگ  / خنجر نروي را برایت می شکنم و شمشـیر دانزغـی را  "ارق العاده می دهد؛خ

را برایـت خـرد مـی کـنم یـا درهـم مـی        ... کوپال/استاد شاقولی را براي تو می شکنم
  ].12...[شکنم

آنچه از آن بندها برداشت می شود، این است که امیرخان به ابدال خان مکري وعـده  
اري داده و هر کاري ابدال خان بخواهد بـرایش انجـام   می دهد که در جنگ ها او را ی

پس از این سخنان خان، بیت بـه ایـن   . دهد و در کل وعده ي کمک و یاري به اوست
مساله اشاره می کند که تمام دستگاه حکومتی به دنبال ابدال خـان بـود و در نهایـت    

ابدال خان اشـاره  عالم آرا هم به قضیه ]. 13[فهمید او در قلعه دمدم پناه گرفته است
جهتی بـود اقـدام   به اعمالی که منافی اخلاص و یک ]امیرخان["دارد و می نویسد که 

می نمود از جمله خان ابدال مکري برادر شیخ حیدر که با حضرت اعلی یلغی بود و از 
بیم عساکر منصوره در یورت و مسکن قدیم مجال اقامتش نماند بی سروسامان گشت 

نفر از هواخواهان خود پناه بـه او آورد و امیرخـان او را در قلعـه     در این وقت با بیست
هر دوي این منابع به ] 14...[جاي داده انیس و جلیس خود گردانیده رعایت می نمود

پناه گرفتن ابدال خان در قلعه دمدم اشاره دارند و اینکه نوعی اتحاد بین این دو خان 
  .وجود داشته است

که در بیت با اشاره به اطلاع یابی دستگاه حکـومتی از پنـاه   نکته قابل توجه این است 
گرفتن ابدال خان، بلافاصله به این اشاره دارد که حکومت با اطـلاع از ایـن قضـیه بـه     

پس می توان گفت روایت بیت هم مانند عالم آرا پنـاه گـرفتن   . چاره اندیشی پرداخت
  .ابدال خان را از عوامل اختلاف و حتی لشکرکشی می داند
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  گفت و گوي شاه عباس و حسن خان
در بیت پس از روایت حضور ابدال در قلعه و اطلاع یابی دربار صفویه از آن، از واکنش 

شاه عبـاس از حسـن خـان مـی      ]که["دربار صفویه به این نحو روایت گري می شود؛ 
خواهد تدبیري بیندیشد، چون شاه نگران از قدرت گیري امیرخان بوده و می خواهـد  

حسن خـان بـه شـاه    ]اما [. ه را تصرف کند زیرا هفت سال است که یاغی شده اندقلع
هشدار می دهد که اگر به او حمله کنیم، روم به او کمک خواهد کرد و ما را شکسـت  

شاه عباس ضمن ملامت حسـن خـان، بـه او     ]ولی[. می دهد و آبروي ما خواهد رفت
قول می دهد در طـول زمسـتان    حسن خان به شاه ]و در نهایت[وعده یاري می دهد 

عالم آرا در روایت خود به چنین گفت و گـویی اشـاره نمـی    ]. 15["کار را یکسره کند
 -در ابتدا فرماندهی جمعیت جلالی "کند و جریان را به شکلی دیگر توضیح می دهد؛

و  -ظاهرا گروهی از قبیله کرد جلالی از اصفهان به سمت آذربایجان بـرده شـده انـد    
افواج صفوي کـه بـه سـمت کردسـتان در حـال حرکـت بودنـد، پیـر بـوداغ           فوجی از

امیرالامراء تبریز بر عهده گرفته بود که امیرخان از این امر ابراز نارضایتی مـی کنـد و   
. شاه عباس براي راضی نمودن امیرخان، حسن خان را بـه جـاي او تعیـین مـی کنـد     

هـا را بـه قصـد لشکرکشـی     اسکندربیگ حرکت جمعیت جلالی و فوج صفوي همراه آن
نمی داند، بنابراین درخواست پیوستن امیرخان و یـا گروهـی از معتمـدان او بـه ایـن      
لشکر از سوي کارگزاران صفوي امري طبیعی بر می شمارد تا از این طریـق امیرخـان   

این گزارش بر خلاف روایت بیت است که از همان ابتـدا از  . وفاداري خود را ثابت کند
خان  و شاه عباس به قصد لشکرکشی و تصرف قلعه دمدم سخن مـی  گفتگوي حسن 

  .گوید
  

  لشکرکشی به سوي دمدم
بیت خوان با لحنی هیجانی از تدارکات و آماده شدن لشکریان صفوي سخن می گوید 
و اینکه صفویان از تمامی نواحی و نقـاط قلمـرو خـود ماننـد هـرات، ایـروان، رشـت،        

ریان را گرد هم آورده و به سـمت دمـدم بـه حرکـت     لشک... کشمیر، گیلان، ارومیه و 
در بیـت قـافلانتوه    -درآمدند و پس از آن از منازل لشکریان می گوید که در قافلانکوه
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اما در عالم آرا در ابتدا بیشـتر  ]. 16[اردبیل، تبریز، بناب و مراغه بوده است -ذکر شده
ده اند که با امیرخان از بحث بر این است که حسن خان و دیگر کارگزاران درپی آن بو

باب ملایمت و مدارا وارد شود و با او درگیر نشوند، اما اسکندر بیگ معتقد اسـت کـه   
البته در بیت ذکري از مـذاکرات  ] 17["ابواب آشنائی را مسدود ساخت ]امیرخان[او "

در گزارش عالم آرا به این اشاره مـی شـود کـه پـس از     . براي حل اختلاف وجود ندارد
ماندن سازش با امیرخان، اعتمادالدوله از اردبیل به سوي حسن خـان مـی آیـد    ناکام 

که چون عالیجناب اعتمادالدولـه دسـتوري یافتـه از دارالارشـاد اردبیـل      "بدین گونه؛ 
متوجه خدمت مزبور گشته به تبریز آمد با پیر بوداغ خان حاکم تبریز و برخورداربیک 

اصفهانی و خراسانی و تبریزي و بافقی کـه   انیس توپچی باشی و توپچیان و تفنگچیان
از ایـن لحـاظ روایـت بیـت تـا      ] 18["...بمرافقت مامور بودند روانه ي مقصـد گشـتند  

حدودي با گزارش عالم آرا مشترك اسـت، چـون هـر دو از آمـدن گروههـاي نظـامی       
اگر چه لحن بیت آمیخته به هیجان و اغراق باشـد،  . مناطق مختلف گزارش می دهند

  .اغراق گویی از جهت نشان دادن شمار فراوان لشکریان استو این 
  تلقی جنگ به عنوان یک جنگ دینی

مـی نامـد یـا وقتـی      "کفار فریب کار"بیت هنگام بیان منزل گزیدن لشکریان، آنها را 
لازم "بحث از با خبر نمودن خان از لشکرکشی می نماید، این گونه بیان مـی دارد کـه  

این جنگ بر سر دیـن  / چون همه علیه او بسیج شده ند/ داست خود را قدرتمند نمای
اگـر  / شاه باشد، من خان هستم]شاه عباس[اگر او":خان هم در پاسخ می گوید".است

این وجه ایدئولوژیک و ] 19[قاتل همه ي شیعیان خواهم بود/ خدا پشتیبان من باشد
بـر  . ه مـی شـود  ادبی در بیت بسیار پر رنگ است و در چند جاي دیگر هم به آن اشار

دانسته اند و جنـگ  این اساس راوي بیت یا شاید امیرخان لشکریان صفوي را کفار می
از این لحاظ و از منظر بیـت، جنـگ   . با آنان را یک جنگ مذهبی تلقی می نموده اند

حال آنکه در گـزارش عـالم آرا چنـین چیـزي بـه      . مزبور یک جنگ مذهبی می باشد
ر بیگ هم مانند بیت از لفظ غازي استفاده می کنـد،  اگر چه اسکند. چشم نمی خورد

شـاید غلـیظ تـرین اظهـار نظـر      . ولی جهت گیري ایدئولوژیک آن مانند بیـت نیسـت  
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امـراء کـرد وحشـی صـفتان     ...":اسکندر بیگ در مورد امراي کرد باشد کـه مـی گویـد   
  ].20...[طوایف انسانند

  
  جنگ و محاصره ي قلعه

با بیان موقعیت قلعه و چگونگی سـاختمان آن آغـاز   در عالم آرا شرح و گزارش جنگ 
یکـی از  . می شود و اینکه به چه ترتیبی لشکریان صفوي قلعـه را محاصـره کـرده انـد    

مسائلی که اسکندر بیگ با تفصـیل تمـام آن را شـرح مـی دهـد، مسـاله آب قلعـه و        
لاش محاصره کنندگان با درك نیاز اهالی قلعه بـه آب در ت ـ . چگونگی تامین آن است

فراوان بوده اند تا آب قلعه را قطع نمایند و اهالی قلعه و جنگاوران امیرخان هم تلاش 
نتیجه این منازعه بر سر آب آن بـود کـه لشـکریان    . بر حفظ منابع آب قلعه داشته اند

  ]. 21[توانستند که آب قلعه را قطع نمایند
ی به شکلی پیوسـته  بیت اگر چه جزئیات جنگ را در این مرحله توضیح نمی دهد، ول

و در هر بند به تعریف و توصیف از استحکام قلعه می پـردازد و از تـوپ بـاران شـدن     
خـان بـه خـه زایـه مـه      "قلعه سخن می گوید و نیز از مشغول بـودن خـان بـه غـزوه    

البته بیت به مساله آب قلعه هم اشاره می کند و قطع جریان آب قلعـه  ]. 22["شغوله
سولق را به سـپاهیان نشـان   "افراد تسلیم شده می داند که  را ناشی از خیانت یکی از

در اینجـا  ]. 23["داده و کافران هم در آب سمی ریخته اند نا مسلمانان از آن نخورنـد 
سوگیري ایدئولوژیک بیت بسیار پر رنـگ اسـت و اهـالی قلعـه را مسـلمان دانسـته و       

دي در آب حرف مـی زنـد   علاوه بر این از ریختن موا. لشکریان صفوي را کافر می داند
از سـوراخ سـولق کـاه    ..."که اسکندر بیگ هم به آن توجه دارد البته با این تفاوت کـه 

  ].24["...بسیار به گنبد ریخته آتش زده کاه دود کردند
  پایان بحران  بی آبی قلعه

بیت به . بعد از آنکه آب قلعه قطع می گردد، اهالی به شدت در مضیقه قرار می گیرند
له اشاره دارد و حتی از اعتراض زنان قلعه به خان سخن می گوید که خـان را  این مسا

نحوه ي اعتـراض ایـن زنـان بـه خـان      ]. 25[به خاطر بی آبی مورد عتاب قرار داده اند
بسیار غیر رسمی و محاوره اي است و نحوه عتاب و خطب آنها با خان، شـاید نشـانگر   
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یا . میتی چندان سفت و سخت نبوده استاین باشد که در قلعه ترتیبات اداري و حاک
در نهایت کم آبی پایـان  . اینکه بیت نمی خواهد چنین تصویري از امیر خان ارائه دهد

اسکندر بیگ ضمن اشاره به این کم آبی، پایان آن را این گونه به تصویر مـی  . می یابد
ه بود در چون تسخیر سولق از زمستان تا وقت بهار و هنگام تقاطر امطار کشید"کشد؛

این اثنا بر خلاف سال گذشته چون پیلان مست در جوش و خـروش آمـده بارنـدگی    
ي الهی که عقل عقلا به کنه آن نرسـد قریـب بـه یـک مـاه      آغاز شد و از حکمت بالغه

بیـت  ]. 26["...باران انقطاع نیافت چنانچه محصوران تا شش ماه از آب بی نیاز گشتند
به خاطر شرافت خاتون و خـان،  ": مبالغه آمیز می گوید با اشاره به این واقعه با لحنی

  ].27["در تابستان برف بارید و اهالی قلعه را از بی آبی نجات بخشید
  

  ادامه ي جنگ
طایفـه  "بعد از پایان بحران کم آبی براي اهالی قلعه، بیت می گوید که خان اینگونـه   

در جنگ شرکت نکنـد،   را مورد خطاب قرار می دهد؛ هر کسی می خواهد "ي غازیان
پس از ایـن روایـت   . اما هر کسی در جنگ بمیرد او فدایی و غازي است/ اشکالی ندارد

خـان در لشـکریان   . رئالیستی بیت جاي خود را به یک روایت سورئالیستی مـی دهـد  
خود بزرگان و شخصیت هاي دینی را می بیند؛ شیخ گیلانـی، شـیخ جنیـد بغـدادي،     

بریزي، خضر، اویس قرنی، عشیره مبشره، حمزه، عمر، سلطان معروف کرخی، شمس ت
خالد بن ولید و دیگر بزرگان و شخصیت ها در لشکر او حضور دارند و بیت خوان هـم  

اگرچـه  . با لحنی حماسی از این افراد یاد می کند و با آهنگی ویژه بندها را می خواند
تـه اسـت، ولـی بـه     در بیت، بندهاي فراوانی به این فضاي سورئالیستی اختصـاص یاف 

بندهایی از بیت به قهرمانی و پهلـوانی  . اختصار از ادامه ي جنگ سخن گفته می شود
هرمزبگ، خان ابدال و کاکه خان اشاره دارد و در نهایت آخرین سخنان خان که مـی  

مقاومت می کند و در همان حال که افـراد  / او خان غازي است و تا زنده باشد": گوید
  ].28[خود بنا به گفته ي بیت شهید می شود زیادي را می کشد و

او . اسکندر بیگ در روایت خود جرئیات جنگ را با تفصیل بیشتري توضیح مـی دهـد  
از پیشرویهاي تدریجی لشکریان به سوي قلعه و تصـرف نقـاط حسـاس و مهـم قلعـه      
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امیرخـان سراسـیمه   "توسط آنها سخن می گوید و این پیشرویها به جایی میرسد کـه 
راد قطع امید کردند چون جمعی از اعوان و انصـار او در ایـن معـارك کشـته     شد و اک

پس از آن علـی  ]. 29["...شدند سایر محصوران متزلزل گشته آغاز بیرون آمدن کردند
رغم اینکه اعتمادالدوله می میرد و کار لشکرکشی بـه تعویـق مـی افتـد، ولـی دوبـاره       

امیرخان از همه طرف بـلا را بـر   "که لشکریان پیشروي را شروع می کنند به گونه اي 
اکراد را از جنگ و جدل منع نموده کس نزد محمد بیگ فرسـتاده  . خود محیط یافت

صـیانت نمایـد و او را بـا    ... التماس نمود که او با غازیان شاملو به قلعـه در آمـده او را  
گزارش بنابراین و بر اساس ]. 30["پسران و منتسبان به سلامت به درگاه معلی رساند

در نهایت امیرخان در اثر یک توطئـه  . اسکندربیگ، امیرخان تسلیم لشکریان می شود
البتـه  . یا سوء تفاهم که اسکندر بیگ به این دومی بیشتر معتقد است، کشته می شود

اسکندر بیگ از قول بعضی از کردها، روایت دیگري نقل می کنـد و آن اینکـه تسـلیم    
اي اینکه آنها هنگام جمع شدن امراء صفوي آنها را به شدن امیرخان، نقشه اي بوده بر

شاید این عـدم اشـاره   . در بیت به این رویدادها اشاره اي نمی شود]. 31[قتل برسانند
به خاطر آن باشد که بیت نمی خواهد تسلیم شدن خان را نشان دهد و قهرمانی او را 

  .خدشه دار سازد
  چگونگی پایان روایت گري

خود را با توصیف و توضـیح چگـونگی کشـته شـدن امیرخـان و       اسکندر بیگ گزارش
اما پایان بیت همراه با غمگساري و بیان انـدوه و درد بـه   . نزدیکان او به پایان می برد

خاطر کشته شدن خان و همچنین بیان حادثه ي خودکشی زنهاي قلعه می باشد کـه  
نیفتنـد، اسـکندر بیـگ     خود را از قلعه به پایین پرتاب می کنند تا به دست سپاهیان

  .اشاره اي به این حادثه ندارد
در ایـن  . در قسمت پایانی بیت، بخشی وجود دارد که با کل بیت در تناقض می باشـد 

مـی خواهـد علیـه شـاه قاجـار       ]عثمـانی [قسمت اشاره مـی شـود بـه اینکـه سـلطان     
ب بـه  در ایـن قسـمت بـا آب و تـا    . لشکرکشی نماید تا انتقام حادثه ي دمدم را بگیرد

جریان لشکرکشی می پردازد و سرانجام سلطان به اصـفهان رسـیده و اهـالی آنجـا را     
بی گمان این بخش در .  مسلمان می نماید و از جریان قلعه دمدم هم انتقام می گیرد
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ادوار بعد از شکل گیري اولیه بیت به آن افزوده شده و به زحمت مـی تـوان پـذیرفت    
البته چنین الحاقاتی می تواند معنـادار باشـد از   . باشدکه در روایت اولیه وجود داشته 

این لحاظ که این حادثه نزد مردمان این منطقه رویداي نـاگوار بـوده و آرزوي انتقـام    
گیري شاید نزد راویان یا بیت خوانان یـا مردمـان عـادي کـه ایـن روایـت شـفاهی را        

  .شنیده اند، وجود داشته است
  نتیجه گیري

ایسه ي روایتگري دو ژانر متفـاوت بـود؛ عـالم آراي عباسـی     آنچه شرحش گذشت، مق
یک اثر تاریخ نگارانه است، ژانري که مدعی بازنمونی واقعیت از سوي مولف به نگارش 

شـفاهی مـی باشـد و در     –دیگري بیت دمدم که یک داستان سـروده  . در آمده است
ه گیـري از عناصـر   بیت با بهر. خلق آن هدف و نیتی تاریخ نگارانه وجود نداشته است

مختلف داستانی، درام، شعر، اسطوره به بازگویی یک رویـداد تـاریخی در یـک فضـاي     
بیت به دنبال شرح جزئیات آن رویـداد  . دوگانه ي رئالیستی و سورئالیستی می پردازد

نیست، به پیشینه ي امیرخان نمی پردازد، براي راوي مهم نیسـت کـه امیرخـان کـه     
بیت . رسیده است و یا چه شد که با صفویان اختلاف پیدا کردبوده و چگونه به قدرت 

در واقع به یک رویداد اصلی می پردازد و آن نبرد دمدم و داستان مقاومت اهالی قلعه 
بیت خوان در همان ابتدا سوگوارانه سخن آغاز می کند و سوگوارانه هـم آن  . می باشد

محاصـره شـدگان اسـت و عـالم آرا     بیت روایتگر نبرد از منظـر  . را به پایان می رساند
عالم آرا از این منظـر مـی خواهـد    . روایتگر واقعه از سوي محاصره کنندگان می باشد

یک گزارش منظم و در یک توالی زمانی از آن واقعه ارائه دهد، پیشـینه ي امیرخـان،   
چگونگی قدرت گیري او، چرایی درافتادن او با صفویان، لشکرکشـی بـه جانـب قلعـه،     

اسکندر بیگ داستان امیرخان را براي عبرت نقل مـی  . و در نهایت تصرف آن محاصره
کند؛ از این جنبه که چگونه یک برکشیده ي شاه صفوي در نهایت به او خیانـت مـی   

وي همواره می خواهد به مخاطب یادآوري کند که علی رغم  نافرمان و عصـیان  . کند
اصره مدام در پی آن بوده انـد کـه او   امیرخان، شاه به او نظر لطف داشته و قبل از مح

ولی در بیـت بـه بزرگـی    . را از خیانت و سرپیچی بازدارند، اما امیرخان نپذیرفته است
مقام شاه توجه نمی شود و چنانکه ذکر شد خان می گوید اگر شاه عباس شاه اسـت،  
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در بیت سوگیري هاي ایدئولوژیک مذهبی بسیار پر رنـگ اسـت،   . من هم خان هستم
جبهـه ي نبـرد را بـه صـورت     . براي خان مقامی به مانند یک غـازي قائـل اسـت   بیت 

میدان جنگ و تقابل مسلمانان که اهالی قلعه باشند و کافران کـه صـفوي باشـند بـه     
عالم آرا هم به لفظ غازي اشاره دارد، ولی چنین دوگانه سازي در آن . تصویر می کشد

لیستی است، ولی بیت این تقید را ندارد عالم آرا مقید به شرح رئا. به چشم نمی خورد
عـالم آرا بـه شـرح    . و در شرح جنگ نهایی تصویري کاملا سورئالیستی ارائه می دهـد 

کل ماجرا با تفصیل و ذکر جزئیات و حتی جریان هاي بعـد از آن مـی پـردازد، ولـی     
 در واقع بیت، شرح مقاومت. بیت تلاشش بر شرح نبرد قلعه و مقاومت اهالی می باشد

انـد و ایـن   گروهی اقلیت است که به محاصره ي انبوهی از لشکریان اکثریـت درآمـده  
مقاومت حتی زنان قلعه را هم شامل می گردد که براي نیفتادن به دست دشمن خود 

  .را از قلعه به پایین پرتاب می کردند
زنمونی در پایان می توان گفت اگر چه ژانر بیت مانند ژانر یک اثر تاریخ نگارانه بـه بـا  

این شـکل اگـر چـه    . واقعیت نمی پردازد، ولی واقعیت را به شکلی دیگر باز می تاباند
ممکن است که پاي بندي اش به توصیف رئالیستی امور کم باشـد یـا نوسـان داشـته     

اما به هر حال از منظري جداگانه و ارزش هایی متفاوت بـه واقعیـت نگـاه مـی     . باشد
  .کند

  
  :پی نوشت

 .14،13،صص 1364اسکارمان، .1
  .5،ص1381محمودزاده،  .2
  .31پیشین،ص  .3
 .27،ص1379مختاري، .4
 .31،32پیشین،صص .5
  .36پیشین، ص .6
 .1350،791اسکندربیگ منشی،ص  .7
 .201،202اسکارمان، پیشین،صص  .8
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 .792اسکندربیگ، پیشین،ص .9
  .792پیشین،ص .10
 .792،793پیشین،صص .11
  .202،203اسکارمان، پیشین،صص .12
  .203پیشین،ص .13
  .793اسکندربیگ، پیشین،ص .14
 .203،204سکارمان، پیشین،صصا .15
  .205،206اسکارمان، صص .16
 .794اسکندربیگ، ص .17
 .795پیشین، ص .18
 .206،207اسکارمان، صص .19
  .792اسکندر بیگ، ص .20
  .797،800پیشین،صص .21
  .207،209اسکارمان، صص .22
  .209پیشین،ص .23
 .800اسکندر بیک،ص .24
  .210اسکارمان، پیشین،ص .25
  .800اسکندر بیگ، پیشین،ص .26
 .211، 215اسکارمان، صص .27
 .809ربیگ، اسکند .28
  .809پیشین،ص .29
  .810،811پیشین،صص .30
  .226،221اسکارمان، صص .31
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  نظري بر روابط خاندان اردلان با حاکمیت صفویه
  *کامران حمانی

  
  :چکیده

این تحقیق به بررسی تاریخ سـیا سـی خانـدان  اردلان در دوره صـفویه     
می پردازد، که شامل  پیشینه خاندان اردلان، بررسی تاریخ  سیاسی هر 

ز حاکمان اردلان که در دوره صفویه حکومت کرده اند و روابط آنها یک ا
با شاهان صفوي و سلاطین عثمانی، موقعیت  سیاسی خاندان اردلان در 

بخش اصلی این تحقیـق بـه چگـونگی تشـکیل     . دربار صفویان می باشد
حکومت، شـیوه حکومتـداري حاکمـان اردلان در دوره صـفویه و روابـط      

ولت ایران و عثمانی و همچنین روابط آنها با خاندان سیاسی آنها با دو د
به طـورکلی  . کرد بابان که وابسته به سلاطین عثمانی بودند، می پردازد

اهمیت سیاسی  حکومت محلی اردلان را براي شاهان صـفوي مشـخص   
  .می سازد

  
  :مقدمه

درحــال حاضــر پــرداختن بــه تــاریخ محلــی مــورد توجــه بســیاري از اندیشــمندان و 
نگارش تاریخ محلی موجـب روشـن شـدن بسـیاري از ناگفتـه      . شگران بوده استپژوه

منطقـه  . هاي تاریخ سیاسـی اقتصـادي، اجتمـاعی و فرهنگـی آن منطقـه مـی شـود       
کردستان اردلان در غرب ایران قرار دارد، این منطقه از دیرباز از اهمیـت اسـتراتژیکی   

بـا ظهـور   . نمود پیدا می کنـد  برخوردار بوده است در دوره صفویه این مسئله بیش تر
دولت صفوي و ایجاد یـک حکومـت مرکـزي قدرتمنـد توسـط خانـدان صـفوي و بـه         
خصوص شیعه بودن این حکومت باعث به وجود آمدن اختلافات مذهبی و سیا سی با 

منطقـه کردسـتان اردلان نیـز از ایـن اختلافـات      . دولت عثمـانی سـنی مـذهب شـد    
سط دوره صفویه  ناتوانی حکومت مرکزي در اداره در اوا. وکشمکش ها بی نصیب نبود

                                                        
  دانشگاه تربیت مدرس /یاسلام ایران کارشناسی ارشد تاریخ دانشجوي *
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این منطقه باعث شد بعضی از حاکمان اردلان ادعاي استقلال کرده و حتی بـه دولـت   
.  عثمانی گرایش پیدا کنند و دولـت عثمـانی بـه دخالـت در امـورآن ولایـت بپـردازد       

توجـه  بنابراین بررسی تاریخ سیا سی این حکومت  محلی از این جهت بسـیار شـایان   
است و می تواند بسیاري از جنبه هاي تاریک  تاریخ این سلسله  و همچنین روابط دو 

این تحقیق بر آن اسـت کـه تـاریخ  سیاسـی     . دولت ایران و عثمانی را مشخص سازد
ت صـفوي و همچنـین دلایـل اسـتقلال       حکومت اردلان و همچنین روابط آنها با دولـ

ورد شاهان صفوي با  آنها را مـورد بررسـی   طلبی  برخی از حاکمان این سلسله و برخ
  . قرار دهد

 
 

  :پیشینه خاندان اردلان
محدوده حکومت خاندان اردلان شامل سنندج، دینـور، شـهرزور، کرمانشـاه و بخـش     
اصلی اعظمی از همدان می شدکه با توجه به قـدرت سیاسـی حاکمـان ایـن خانـدان      

ره نسـب خانـدان اردلان مـی    مؤلف کتاب تحفه ناصـري دربـا  . پبوسته تغییر می کرد
ذکـر کـرده انـد کـه  قبـل از آن در        564بنی اردلان را  ةابتداي حکومت ولا« : گوید

تا اینکه خسرو نام اردلان بـا  . نواحی موصل و دیار بکر به سر برده و ریاست داشته اند
جمعی از طایفه و اوقاب خود هجرت کرده به ناحیه شهر زورآمده و حکومـت مسـتقل   

در حسب و نسب خاندان اردلان اختلاف است بعضی آنهـا را  اولاد اردشـیر    . اندیافته 
بابکان می دانند و برخی از اولاد خسرو آسیابان  بوده است و به دستیاري ابومسلم در 
زمان سفاح  بر کردستانات  مستولی شده است، حقیقت حال و حسب و نسب آنها بـه  

  ].1[»درستی مشخص نیست
امه   نیز در مورد  حکومت خاندان اردلان و  نیاي آنهـا چنـین مـی    مؤلف کتاب شرفن

بابا اردلان نیاي حاکمان اردلان از اولاد دولاة دیاربکر از نبایر احمد بن مروان « : گوید
  ].2[»مؤسس سلسله حکام دیاربکر بود 

اولین کسی که از طایفـه اکـراد   « او همچنین در مورد حکام دیاربکر چنین می نویسد
و به مسندحکومت متمکن گشته احمد بـن  . دیاربکر و جزیره دعوي سلطنت  نموددر 

مروان است در زمان قادر عباسی کار و بار او عـروج تمـام یافتـه چنانچـه  قـادر او را      
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سـال بـه    52سـال زنـدگانی کـرده از آن جملـه     80ملقب به نصرالدوله گردانید مدت
اري قیام نمـوده، ایلچـی بـه سـلطان     سلطنت بلاد دیاربکر جزیره درکمال تنعم وکامک

  ].3[»طغرل بیگ ارسال نموده، اظهار صفاي نیت وخلوص طویت کرد
آنچه در تاریخ اکراد ثبت و شرح گزارش آنها ضبط شده است این است که بابا اردلان 

به  ناحیه شهر زور آمده  و قلعـه     564به هر صورت سروري و برتري یافته و در سال 
وي بر اطـراف و اکنـاف شـهر زور در    .  استحکام  براي سکونت  دارادظلم را در کمال 

غالبی از کردستانات غالب آمده، بعد از مدتی همه پلنگان را که مسکن و ماواي امرا و 
طوایف کلهر بود متصرف شده است و از قلعه ظلم که آب و هـواي نامسـاعدي داشـته    

ا حکومت کرده است و در نهایت سال در آنج 42به پلنگان نقل مکان کرده اند و مدت
تا زمان بگه بیگ که  همزمان  با شـاه اسـماعیل   . پسرش کلول جانشین او شده است

  ].4[اول است هفت تن از اولاد کلول بر کردستان اردلان حکمرانی کرده اند
  

  :بگه بیگ بن مامون بیگ
پـدرش  بعـد از فـوت   . بکه بیگ پسر مامون بیگ همزمان با  شاه اسـماعیل اول اسـت  

.  حاکم اردلان شد، اما مملکت موروثی پدرش در میـان فرزنـدانش تقسـیم شـده بـود     
ناحیه  ضلم، تغسو، شمیران، هاوار، سیمان، راودان وکل عنبر در دسـت  بیـگ مانـده    

سـال حکومـت از جهـان رفـت و دو پسـر از او بـاقی مانـد         42بکه بیـگ بعـد از   . بود
  .اسماعیل و مامون

  :گمامون بیگ بن بکه بی
بعد از یـک سـال   . به دلیل شجاعت و قابلیتی که از خود نشان داد جانشین پدرگردید

ــا بعضــی از     ــه را ب حکومــت، ســلطان ســلیمان ســلطان حســن بیــگ حــاکم عمادی
. امراءکردستان  به تسخیر ولایت شهر زورکه در تصرف مامون بیگ بـود، مـامور کـرد   

لعه ظلم را محاصره کرد بعـد از  حسن  بیگ بعد از دریافت فرمان از سلطان عثمانی ق
بعـد از گرفتـاري   . درگیري اندکی مامون بیگ را دستگیر و روانه دربـار عثمـانی کـرد   

مامون بیگ عمویش سرخاب بیگ ولایت او را ضمیمه متصرفات خود که شامل لـوي،  
، تنوره، کلوس، نشکاش بود نمـوده و اظهـار اطاعـت بـه درگـاه شـاه       )مریوان(مهروان 
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و چون سلطان سلیمان از بی گناهی مامون بیگ آگاه نشد سنجاغ طه  .طهماسب کرد
را بــه او واگــذار کــرد و ســنجاغ ســروجک از دیــوان آل عثمــان بــه بــرادر او مفــوض 

  ].5[گشت
محمد بیگ برادرکوچک سرخاب  بیگ چون ملـک  : سرخاب بیگ بن مامون بیگ اول

بـرد، ایـن امـر سـبب خشـم      موروثی از او منتزع گردید، به دربار سلطان عثمانی پناه 
سلیمان خان گردید رستم پادشا را سی هزار نفر قشون به اتفاق مامون بیـگ روانـه و   

ه ق رستم 947به قلع و قمع کردستانات  متصرفی سرخاب  بیگ فرمان داد، در سال 
سرخاي بیگ با هشت هزار نفر از جمعیت اکراد سـر راه  را  . پاشا به شهر زور وارد شد

در صـحراي شـهر زور تلاقـی     947رجـب  سـال   24ته و در روز پنج شنبه به آنها گرف
فریقین رخ داد سواران اکراد در این رزم داد مردانگی داده، سه دفعه پیشـتازان لشـکر   

بـالاخره سـیاهی شـب    . هزار نفر بودند از پـیش برداشـتند   10عثمانی را که متجاوز از
 8اب بیگ بـا نهایـت رشـادت    میانجی شده و هر یک به لشکرگاه خود برگشتند سرخ

روز با این لشکر عثمانی و قریب هفت هزار نفر از عثمانی ها و سه هـزار نفـراز لشـکر    
اکراد در این چند روز کشته شدند سرخاب بیگ به جهت حفظ بقیـه سـپاه خـود در    
قلعه ظلم  متحصن شد سپاه عثمانی قلعه را محاصره کردند و در نواحی اطراف شـهر  

تاز پرداختند، مدت محاصره دو سال طول کشـید امـا لشـکر عثمـانی      زور به تاخت و
هزار سـرباز را   10شاه طهماسب از واقعه آگاه شد و. نتوانستند به قلعه ضرري برسانند

به سرداري حسین  بیگ به کمک سرخاب  بیگ فرستاد حسین بیگ با لشکر خود به 
ا رسـتم پاشـا سـردار    قلعه ظلم رسید سپاه عثمانی سرا سـیمه و حیـران شـد از قض ـ   

عثمانی بعد از شنیدن این خبر مرگ ناگهانی درگذشت این امر باعث سرگردانی سپاه 
سـرخاب بیـگ چـون خبـر فـوت رسـتم پاشـا و نیروهـاي کمکـی شـاه           . عثمانی شد

طهماسب را شنید با لشکرخود از قلعه بیرون آمد و حسین بیگ سـردار ایـران را نیـز    
مگـاه شـتافت و در نهایـت سـپاه عثمـانی شکسـت       آگاه ساخت حسین بیگ نیز به رز

خورده و بعضی امان یافتند گروهی دیگر اسیر یا مقتـول شـدند محمـد پاشـانامی بـا      
شسصد نفر از سپاه عثمانی به قلعه ظلم که خالی از مردان کارزار بود و عیال و اطفال 

قبـول  سرخاب بیگ را شفیع نجات خویش یافتند سردار سپاه ایران شـفاعت زنـان را   
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کرده محمد پاشا و جمعیتـی را کـه همـراه او بودنـد را مـرخص و بـه دربـار عثمـانی         
حسین بیگ و سپاه ایران به دربار شاه طهماسب مراجعت کردنـد و سـرخاب   . فرستاد

بیگ حکومت کردستان را به دست گرفت پس از آن سرخاب بیـگ از قلعـه ظلـم بـه     
  .کومه کردستان کردقلعه مریوان نقل مکان کرده و آنجا را دارالح

  :سرخاب بیگ و پناهنده شدن القاص میرزا به او
القاص میرزا برادر شاه طهماسب که مدتها از دولت شاه طهماسب روي  956در سال  

اکراد آن بلاد با او به مخالفـت پرداختنـد و از طـرف    . گردان بودبه حوالی شهر زورآمد
هزار نفر بر او  20د و ابراهیم خان باشاه طهماسب  بهرام میرزا، شاه قلی خلیفه مهردا

تاختند و در حدود شهر زور جمعیت او را متفرق کردند القاص میرزا از طرف دولتـین  
بنابراین به قلعه مریوان شتافت و پنـاه بـه   . ایران و عثمانی مورد تهدید قرارگرفته بود

ان سرخاب بیگ حاکم کردستان برد سرخاب بیگ در حضورشاه طهماسب شفیع گناه
قهستانی که طرف ....او شد او را با بیست و یک نفر از نزدیکانش به توسط شاه نعمت ا

اعتماد شاه طهماسب بود به حضور شاه طهماسب فرستاد و شـاه طهماسـب سـرخاب    
بیگ را در جزاي این خدمت هرساله یک هزار تومان نقد از خزانه عامره دولـت ایـران   

گ بعد از سی سال حکمرانـی درگذشـت و سـلطان    سرخاب بی. به انعام او برقرار نمود
علی بیگ جانشین او شد او نیز مدت کوتاهی حکومت کـرد و در نهایـت درگذشـت و    

  ].6[بساط بیگ جانشین اوشد
  

  :بسلط بیگ بن سرخاب بیگ
. بساط بیگ پس از فوت سلطانعلی حاکم اردلان شد حکومت اردلان را یکپارچـه کـرد  

ان منتشاء سلطان استاجلو بودنـد بـه بهانـه حکومـت     پسران سلطانعلی که دختر زادگ
موروثی پناه به درگاه شاه اسماعیل دوم بردند بعد از فوت شـاه اسـماعیل تیمورخـان    
پسر سلطانعلی به نواحی تحت تصرف بساط بیگ حمله کرده و قتل و غارتهایی انجام 

ه بسـط بیـگ   داد و این کار باعث به وجود آمدن دشمنی میان آنها شد و تا زمانی ک ـ
  .درگذشت این خصومت بین آنها وجود داشت

  :تیمورخان بن سلطان علی و گرایش به دولت عثمانی
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پس از آنکه بساط حکومت بساط بیگ برچیده شـد تیمورخـان بـرادر زاده اش حـاکم     
پس از آن تاجگذاري به سلطان مراد اظهار اطاعت نمود و سلطان مراد به . اردلان شد

ر آقچه عثمانی به او بخشید سنندج، حسن آباد و قزلجه به پسـر  پاس این کار صد هزا
بـه فرزنـد   ) مریـوان (بزرگ او سلطان علی و قره باغ به پسـردیگر و بـوداق و مهـروان    

سلطان عثمـانی همچنـین   . دیگرش مراد و شهر بازار به پسرکوچکترش مغوض گردید
بـه تیمـور پاشـا ملقـب      او را از مقربان درگاه خودکرد و لقب پاشـا را بـه او بخشـید و   

اما تیمورخان بدلیل اینکه هواي سلنت در سرمی پروراند گاهی بـه عثمـانی و   . گردید
گاهی به ایران تمایل پیدا می کرد و به حکام و امراء مجاور خود حمله می کـرد و بـه   
مخالفت با آنها پرداخت و متصرفات آنها را غارت می کرد تا آنکه قصد تاخت و تـاراج  

بیگ کلهرکرد و شاهوردي حاکم کردستان به کمک پسر عمه بیگ آمده بـه   پسر عمه
اتفاق راه را بر روي او سپاهیانش بستند، بعد از یـک درگیـري مختصـر تیمورخـان را     
ر نداشـته و     دستگیر کردند اما بعد از چند روز او را آزاد کردند اما از این کار دسـت بـ

در . د که متعلق به حکومت صفویه بـود قصد تسخیر زرین کمر و نواحی اطراف آن نمو
جنگی که ما بین آنها رخ داد تیمورخان  به  قتل رسید و هلوخان برادرش جانشین او 

  ].7[شد
  :هلوخان بن سلطانعلی

هلوخان چنان قدرتمند بودکه به شاه ایران در آن زمان شاه اسماعیل دوم بود توجهی 
و جنـگ بـا او را در حـد و انـدازه     نمی کرد شاه اسماعیل نیز لشکرکشی به کردستان 

قدرت خود نمی دید از هلوخان در شوکت و ابهتش می افزود و تـا نزدیـک همـدان و    
بعد از فـوت شـاه اسـماعیل ثـانی و جلـوس      . کرمانشاه را به تحت فرمان خود در آورد

. سلطان محمد به دلیل عدم  قدرت کافی سلطان محمد، کار هلوخان رونق می یافـت 
که جلوس شاه عباس بود رونقی در سلطنت  ایران پدید آمد و سـپاهی   999در سال 

آراسته  به دفع هلوخان نـامزد گردیـد، ایـن لشـکر در سـرحد کردسـتان از هلوخـان        
این حادثه بر شاه اعیان گران آمد و به فکر چاره و نـابودي هلوخـان   . شکست خوردند

ارتباط برقرار کـرد و در ظـاهر   افتاد و از راه پنهانی با خاندان احمدخان پسر هلوخان 
نیز نامه و خلعتی به هلوخان فرستاد و تفقد هلو کافه خود را در آن مندرج ساخت در 
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هلوخان با فرستاده شاه عباس بـا کمـال شـفقت    . ضمن نیز خواستار ملاقات با او شد
و  اشیاء نفیس از قبیل اسبان تـازي . برخورد کرد و از کالاهاي کردستان او را انعام داد

کردي به  فرستاده شاه عباس داد و عدم حضـورخود را بـه دلیـل کبـر سـن و ضـعف       
فرستاده شاه عباس پس از بازگشت، وضعیت پیش آمده را به شاه . پیري خواستار شد

پادشاه همان شخص را بـا نامـه   . عباس گزارش داد و از عظمت و جلال هلوخان گفت
چون عذر ملاقات خود را به « : بود که اي دیگر نزد هلوخان فرستاد مضمون نامه  این

عدم قوت و ضعف  نبیه موقوف داشته اید ملبوع افتاد پسر بزرگ خان، احمـدخان بـه    
همه جهات شایسته  عنایت پادشاهانه اسـت البتـه او را بـه درگـاه عـالم پنـاه بـدرود        

  .»نمایند
رگان حکومـت  هلوخان پس از ورود فرستاده شاه عباس و آگاهی بر مضمون نامه، با بز

پس او را با ساز و برگ لایـق  . به مشورت پرداخت و چاره اي جز فرستادن فرزند ندید
به درگاه شاه عباس فرستاد، چون خبر ورود خان احمد به حوالی دارالملـک بـه شـاه    
عباس رسید بعضی از بزرگان دولت را به استقبال او فرستاد و او را با نهایت عظمت و 

خان احمـدخان روز بـروز   . دند و مورد الطاف ملوکانه قرارگرفتشوکت به پایتخت آور
قدرتمندتر می شد و مورد عنایت بی اندازه شاه عباس قرارمی گرفت،  تا آنجا که شاه 

 2خان احمد نزدیک. خواهرش سیده بیگم معروف به زرکلاه را به عقد نکاح او در آورد
ور حکومـت  منشـور حکومـت    سال در دربار شاه عباس ماند و در نهایـت دربـار منش ـ  

  . کردستان را براي او نوشتند
  :بازگشت خان احمدخان به کردستان

خان احمدخان با خلعت و نشان عازم کردستان شد و به ملاقات پدرش شـتافت و تـا   
هلوخان اگرچه همه . اندازه زیادي از شاه عباس و مکارم اخلاق او نزد پدر تعریف کرد

ی دانست، لذا به خاطر فرزندش اظهـار خوشـحالی نمـود و    این کارها را مکر و تزویر م
چند شبانه روز به عیش و سرور می پرداخت و عـروس و پسـر را گرامـی داشـت و از     

فقرا را اطعام داد و اشراف و خـواص  . بزرگان اکراد خواست در آن شادي شرکت کنند
انتظام کار رعیت  پس از اتمام این جشن و سرور به فکر. را به انعام، اسب  و جامه داد

و سپاه افتاد اما خان احمدخان هر روز در کار حکومت  بیشتر دخالت می کـرد و بـه   
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دستور شاه ایران می خواسـت پـدرش را از کـار حکومـت  برکنـار کنـد و خـود امـور         
حکومت را در دست گیرد پس به طور پنهانی اعیان مملکت را به سوي خـود خوانـد،   

ر شد و پسرش را به زندان انداخت امـا بزرگـان مداخلـه    هلوخان از این دسیسه با خب
کردند و مورد عفو پدر قرار گرفت و مقرر کرد که خان احمدخان به جز در کار شـراب  

و شکار به امر دیگري نپردازد، اما خان احمدخان با اعیان مملکت بـا کمـال مهربـانی     
رایش پیـدا کردنـد از   می زیست و مردم را با خلعت می فریفت، چنانکه مردم به او گ ـ

طرف دیگر پدرش هلوخان با اعیان مملکت بد رفتاري می کـرد و مـردم از او ناراضـی    
شدند، خان احمدخان به یکباره بر پدر شورید و او را از حکومت بر کنار کـرد و خـود   
به کار حکومت پرداخت و نامه به شاه عباس نوشته و کارهاي خود را به او گزارش داد 

هلوخـان  . این خبر خوشحال گشته و پیشکش هایی براي او ارسال نمود شاه عباس از
این وابستگی پسرش به شاه عباس را نمی پسـندید و هـر سـه مـاه یکبـار کـه خـان        
احمدخان به دیدار او می رفت این نکات را به او گوشزد می کرد، در هنگام مرگ  نیز 

اتفـاق   1025ن در سـال مـرگ هلوخـا  . از او خواست که متکی به سپاه ایـران نباشـد  
  ].8[افتاد

درباره استقلال طلبی خاندان اردلان و همچنین گرایش آنها بـه دو حکومـت ایـران و    
عثمانی دن گارسیا دسیلوا فیگوئروا سفیر اسپانیا در دربارشاه عبـاس دوم چنـین مـی    

همانطور که عادت  فرمانروایان کرد است  به تناسب موقعیت  سرزمینشـان  « : نویسد
حسب  نیازي که به مراوده  با ایران یا عثمانی دارند گروهی شاه ایران را تکریم و  و بر

  ].9[»تغلیم می کنند وگروهی دیگر سلطان عثمانی را
هلوخان مذهب اهل سنت است و جماعت داشت و با شیعه اثنـی عشـري بـه شـدت     

خـان  مخالفت می کرد و هرگز آنها را در سرزمین خود راه نمی داد چـون شـنید کـه    
احمدخان  به همراه خواهر پادشاه سیده بیگم و جمعی از قزلباشها به کردسـتان مـی   

پس از مـرگ  . آید، گفت زمانی  گذرد که دعوت رافضه در کردستان جاري خواهد شد
هلوخان  شاه عباس فرستاده اي را با خلعت هاي گرانبها به جهت خان احمـدخان  و  

  .پدرشان را تسلیت گفتسایر فرزندان  هلوخان فرستاد و مرگ 
  :حکومت خان احمدخان بر ولایت اردلان
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هجري قمري دارالحکومه خـود را از پلنگـان بـه     1015خان احمدخان در اوایل سال 
خان احمدخان آنجا را آباد کـرد و نـام   . کوه حسن آباد در نزدیکی سنندج منتقل کرد

ضـعف و پاشـایان   در هنگـام  . پسر خویش را که حسن خان نام داشت بر آن گذاشـت 
بغداد خان احمدخان بر بعضی از اراضی آنها تافـت و کـارگران بسـیاري از آن طایفـه     
براي تعمیر قلعه حسن آباد آورد و کوه مذکور را آبادان کرد و قریب دو هزارخـانوار در  

خان احمدخان بعـد ازچهـار سـال بـه افـراط در خـوردن شـراب و        . آنجا ساکن شدند
ن زیبا روي مبتلا گردید سیده بیگم همسر او و خواهر شـاه از  معاشرت با دختران جوا

کار او رنجیده و با جوانی به نام یوسف به معاشرت و معاشقت پرداخـت خـان از ایـن    
از آن زمان میانـه خـان احمـد و سـیده     . جریان باخبر شده و یوسف را به قتل رساند

ه بیگم را به دربار خوانـد  بیگم تیره شد و شاه عباس از این جریان با خبر شده و سید
سـال حـاکم    28در مجمـوع خـان احمـدخان    . و خان احمد نیز او را به دربار فرستاد

  ].10[اردلان بود و در هنگام مرگش فرزند ارشدش سلیمان خان جانشین او شد
  :سلیمان خان بن خان احمدخان

ر و سلیمان خان حاکم کل ولایت کردستان شد و بـه دوش پـد   1044در اواخر سال 
نیاکانش کار حکومت را سامان داد او جوانی به غایـت دلیـر و فرزانـه بـود و بـا مـردم        

در سال دوم حکومـت خـود قریـه سـینه را     . غریب  به غایت خوش رفتار و سازگار بود
درسـال  . شـهر سـنندج را بنیـان نهـاده انـد      1046پایتخت خود قـرار داد و در سـال   

شـا حـاکم  بابـان رخ  داد ایـن جنـگ در      جنگی بین سلیمان خـان و خالـد پا  1047
صحراي مریوان اتفاق افتاد افراد بسیاري از هر دو طرف کشته شدند و در نهایت خالد 
پاشا پیروز شد  و سلیمان خان به طرف سنندج و قلعه حسن آباد عقب نشینی کرد و 

ل سـا 20سلیمان خان پس از. بعضی از اراضی کردستان اردلان به دست بابان ها افتاد
  .حکومت به مرض فجاه درگذشت و برادرش حسن خان جانشین اوشد

  :حسن خان بن خان احمدخان
حسن خان حاکم کردستان اردلان شد از وي آثار زیـادي بـاقی نمانـد،    1065در سال 

تنها اقدام مهم او این بود که اندکی بر آبادانی شهر سـنندج افـزود پـس از چهارسـال     
و را در قلعـه پلنگـان بـه خـاك سـپردند، بزرگـان       ا. حکومت به مرض فجاٌه درگذشت
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  .کردستان با خسروخان بن سلیمان خان بیعت کردند
  :خسروخان بن سلیمان خان

خسروخان پس از فوت عمویش وارث حکومت پدر شـد مـردي حلـیم  و بردبـار و در     
آبادانی شهر سنندج تلاش بسیاري کرد، دارالحکومـه اي در وسـط شـهر سـنندج بنـا      

ز بناهاي مستحکم است خسرو خان با رعیـت سـلوك و رفتـار شایسـته اي     نمود که ا
داشت در ولایت خود مطیع شاه عباس دوم بود، مدت شانزده سال حکومت کرد، پس 

  ].11[از مرگش حکومت را به فرزند خود خان احمد ثانی سپرد
  :خان احمدخان ثانی

ود، در نظم و نثر نیز مردي بخشنده ب. بر اریکه ایالت کردستان نشست 1081در سال 
نسبت به شاه سلیمان صفوي اظهار اطاعت نمود اما به دلیـل دسیسـه   . مهارت داشت

چینی درباریان شاه سلیمان با او رابط خوبی نداشت به همین دلیل خـان احمـدخان   
ثانی به دولت  عثمانی گرایش پیدا کرد و با سلیمان پاشا حاکم  بابان متحـد شـده و   

ار نمود و تا نزدیک همدان و کرمانشاه را به حیطه قـدرت خـود در   طغیان خود را اظه
بزرگان دولت شاه سلیمان چنان صلاح دیدندکـه بـدون جنـگ اوراقـابع دولـت      . آورد

مرکزي کنندوبعدازآن به جنگ سلیمان پاشا حاکم بابان بروند زیرا جنگ با هـر دو از  
اي خـان احمـدخان ثـانی    این  والیان کار آسانی نبود پس خلعت و فرمان حکومت بر

سلیمان پاشاي بابـان از  . بنابراین خان احمد ثانی بار دیگر مطیع ایران شد. فرستادند
دهـات و بلوکـات   . این ماجرا خشمگین شده و با دو هزار از سوار به سرحد اردلان آمد

آنجا را به تحت فرمان خود درآورد، از این طرف  نیز خان احمـدخان بـا شـش هـزار     
جنگ آن دو در کنار دریاچـه مریـوان اتفـاق    . هزار پیاده به استقبال او آمد سوار و دو

افتاد، سپاهیان بابان  بر سپاه اردلان حمله  برده  طرف چپ و راست سـپاه را درهـم   
شکستند و بر قلب سپاه تاخته،  فرمانده سپاه را به قتل رساندند، نظم سـپاه بـه هـم    

او در . مد ثانی به سوي سنندج عقـب نشسـت  خان اح. ریخت و از معرکه  فرار کردند
این جنگ بسیاري از فرماندهان سپاه خـود را از دسـت داد و سـلیمان پاشـا نیـز بـه       

خان احمـدخان  . ولایت خود بازگشته و در بسیاري از بلوکات کردستان حاکم گذاشت
بـه  بعد از این حادثه از مردم و بزرگان دلجویی کرد و اراضی متصرفی سلیمان پاشا را 
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کمک رستم خان سپهسالاردوباره ضمیمه حکومت خود کرد و پس از بیست و هشـت  
  .سال حکومت درگذشت و پسرش رضاقلی خان جانشین اوشد

  :رضاقلی خان
همـه   . رضا قلی خان حاکم کردستان شد، او جوانی فصیح البیـان بـود   1109در سال 

راضـی کـرده بـود و بـه      مردم و بزرگان ولایت  خود را با هدایا و پیشکش هـا از خـود  
چون خیالش از مشکلات مملکت آسـوده  . درگاه شاه سلطاه حسین اظهار اطاعت کرد

شد، به خوشگذرانی پرداخت و اوقات خود را با شراب، مصاحبت با دختران زیبـا مـی   
عباس قلی خـان  . گذراند و پس از چهارده سال حکومت  به مرض مالیخولیا درگذشت

اما او هم قدرتی نداشت و اختلافاتی در حکومت ]. 12[اوشداز عمو زادگانش جانشین 
خان پاشا بن محمد، پاشـاي بابـان  عـازم  تسـخیر اردلان شـد، بـا       . اردلان بروز کرد

چون مـانعی در مقابـل   . لشکري زیاد به سرحد مریوان آمد متمردین آنجا را برانداخت
ن طاقـت مقاومـت   عباس قلی خا. نداشت به سرعت تا پنج فرسنگی شهر سنندج آمد

بزرگان اردلان نیز به خاطر حفظ جان و مال خود چـاره  . نیاورده و به اصفهان گریخت
اي جز اطاعت از خانه پاشا را نداشتند، بنابراین سادات و مشایخ به استقبال او رفتنـد  

وارد شهر سنندج شده و حاکم آنجا شد بـه دلیـل سـقوط    1124و خانه پاشا در سال 
یران و تسلط افغانها کسی قدرت دفع خانه پاشا را نداشـت از او در  صفویه و آشفتگی ا

طـول اقـامتش در   . شهرسنندج به حکومت پرداخـت و مسـاجد و مدارسـی بنـا کـرد     
سنندج چهار سال بود و به دلیل هراس از احمد پاشـا حـاکم بغـداد بـه ایالـت خـود       

اکم سـنندج   بازگشته و پسرش علیخان را در سنندج گذاشت علیخان مدت ده سال ح
بود پس از قدرت گرفتن نادر شاه که آن زمان سپهسالار شاه طهماسب بود علی خـان  
. به امارت بابان برگشت و شاه طهماسب عباس قلی خان را دوبـاره والـی اردلان کـرد   

دوره فرمانروایی او در زمان . پس از فوت او پسرش سبحان وردي خان جانشین او شد
یح و تفصیل ادامه حکومـت ایـن خانـدان در ایـن مقالـه       حکومت نادرشاه بود که توض

  ]13.[نمی گنجد
  :موقعیت سیاسی خاندان اردلان در دربار صفویه

وا لـی،  : در ایران عصر صـفوي شـش نـوع حـاکم وجـود داشـته اسـت کـه عبارتنـداز         
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  .بیگلربیگی، قول بیگی، وزیر، سلطان، داروغه
که پادشاه ایران کشـور آنهـا را بـه زور     والی ها از اولاد و بازماندگان سلاطینی هستند

مطیع و فرمانبردار خویش ساخته است ولی حکومت آن نواحی را براي خودشان باقی 
گرجسـتان، لرسـتان،   : گذاشته است این ولایت ها که ده ناحیه می باشـند عبارتنـداز  

. یهویزه، بختیاري، زیتون اردلان، مازندران، چرکس، هرات، قندهار، کرمـان یاکارمـان  
والی ها در جلسات  هیات دولت  و در مهمانی هاي شاه  بلافاصله  بعد از شش رکـن  

به والـی هـا بـه چشـم     ) ایران عصرصفوي(در ایران . الدوله یا وزراي اصلی می نشینند
والی ها از تمام امتیازاتی که مهمانان شاه از آن بهره منـد مـی   . شاهزادگان می نگرند

جمله در تمام مدتی که در دربار اقامت دارند با شـاه بـر    شوند برخوردار می گردند از
  ].14[سر یک سفره غذا می خورند

حاکمان کردستان در دوره صفویه در مقـام والـی بودنـد و در مرتبـه چهـارم اهمیـت        
والی در ممالک ایران « : چنانکه مولف تذکرة الملوك می گوید. قرار داشتند) سیاسی(

اول والی : وافق اعتبار و شرف و ترتیب  نوشته می شودچهار است که اسامی هر یک م
عربستان که به اعتبار سیادت و شجاعت و زیادت ایل و عشـیرت از والـی هـاي دیگـر     
بزرگتر و عظیم الشان تر است و بعد از آن والی لرسـتان فیلـی اسـت کـه بـه اعتبـار       

است گرجستان، اسلام، اعزاز والی گرجستان است و ولایت گرجستان متعلق به ایران 
کارتیل وکاخت و تفلیس است و بعد از مرتبه والی گرجستان والی کردستان است که 
سنندج  محل سکناي ایشان می باشد و بعد از او حاکم ایل بختیاري و در قدیم الایام 

  ].15[» کمال اعزاز و احترام داشته اند
  :نتیجه گیري

وره صفویه به شمار می آید که به خاندان اردلان از حکومت هاي محلی قدرتمند در د
دلیل شرایط جغرافیایی و  نقش سیاسی که در معادلات قدرت  بین ایـران و عثمـانی    
بازي می کرد مورد توجه در امپراتوري ایران و عثمانی بود و از اهمیت سیاسـی قابـل   

در زمان بعضی از حاکمان اردلان حتی اندیشه اسـتقلال طلبـی   . توجهی برخوردار بود
یز دیده می شود که آن به دلیل ضعف  برخـی از شـاهان صـفوي یـا حمایـت دربـار       ن

البته ضعف سیاسی برخی از شـاهان صـفوي   .  عثمانی از این حکومت محلی می باشد
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در اختلافات و جنگ هـایی کـه   . علت اصلی استقلال طلبی حاکمان اردلان می باشد
طین عثمـانی رخ مـی داد، شـاهان    بین خاندان اردلان و خاندان بابان وابسته  به سلا

صفوي به  نفع خاندان اردلان دخالت می کردند و از طرف دیگر عثمانی ها از خاندان 
به طورکلی خاندان اردلان در دربار صفویه در درجه  چهـارم   . بابان حمایت می کردند

  .اهمیت  سیاسی  قرار داشت
 

  :پی نوشت
یخ  و جغرافیاي کردستان، به سنندجی، تحفه  ناصري در تار... میرزا شکرا .1

 90، چاپ اول، ص1377تصحیح حشمت االله طبیی، تهران، امیر کبیر، 
شرف خان بدلیسی، شرف نامه، به تصحیح محمد علی عباسی ، تهران، علمی،  .2

 117، چاپ دوم ، ص1364
  46شرفنامه، ص .3
  91تحفه ناصري،  .4
 120شرفنامه، ص   .5
یه در تاریخ  و جغرافیاي کردستان، علی اکبر وقایع نگار کردستانی، حدیقه ناصر .6

 125- 122، چاپ اول، صص1364به تصحیح محمد رئوف  توکلی، تهران، توکلی، 
 122-125حدیقه ناصري، ص .7
عبدالقادر بن رستم بابانی، سیر الاکراد، به کوشش محمد رئوف توکلی، تهران،    .8

 40- 41چاپ دوم، ص1377توکلی، 
، 1363، ترجمه غلامرضا سمیعی، تهران، نو،دن گارسیا دسیلوا فیگوئروا، سفرنامه  .9

 284چاپ دوم، ص
 42سیرالاکراد،ص .10
 46- 47سیرالاکراد، ص .11
 48سیرالکراد، ص .12
 48- 49سیرالکراد، ص.  13
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سانسون، سفرنامه، وضع کشورایران در زمان شاه سلیمان صفوي، ترجمه تقی .  14
 58، ص1364تفضلی، تهران، 

 4- 5، ص1332هران، محمد دبیر سیاقی، تذکرة الملوك، ت. 15
  
  :کتاب شناسی  

بدلیسی، شرف خان، یاتاریخ مفصل کردستان، به تصحیح محمدعلی عباسـی تهـران،   
  .، چاپ دوم1364علمی، 

بدلیسی، شرف خان، شرفنامه یاتاریخ مفصل کردستان، به اهتمام ولادیمیر ولییـانوف  
  .، چاپ اول1377زرنوف، تهران، اساطیر، 

  .1332ة الملوك، تهران، سیاقی، محمد دبیر، تذکر
، 1377بابانی، عبدالقادر، سیرالاکراد، به کوشش محمد رئوف توکلی، تهـران، تـوکلی،   

  .چاپ دوم
سنندجی، میرزا عبداالله، تذکرة حدیقه امان اللهی، به تصحیح  خیام پور، تبریز، تاریخ 

  .1344و فرهنگ ایران، 
غرافیاي کردسـتان، بـه تصـحیح    سنندجی، میرزا شکراالله، تحفه ناصري در تاریخ  و ج

  .، چاپ اول1377حشمت االله طبیبی، تهران، امیرکبیر،
وقایع نگار کردستانی، علی اکبر، حدیقه ناصریه در تاریخ  و جغرافیـاي کردسـتان، بـه    

  .1364تصحیح محمد رئوف توکلی، 
سفرنامه سانسون، وضع کشور ایران در زمان شاه سلیمان صفوي، ترجمه تقی تفضلی، 

  .1364ان، تهر
  1363سفرنامه دن گارسیا فیگوئروا، ترجمه غلامرضا سمیعی، تهران، نو، 

اردلان، شیرین، خاندان کرداردلان در تلاقی دو امپراتـوري ایـران و عثمـانی، ترجمـه     
  .، چاپ اول1387مرتضی اردلان، تهران، تاریخ ایران، 

، تهـران،   ) ش-ه1325تـا   1258از سـال (برزویی، مجتبی، اوضاع سیاسی کردسـتان   
  .، چاپ اول1378فکر نو، 
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  اسناد تاریخ میانه ایران 
   سوانح الافکار رشیديبا تأکید بر ویژگی گفتمانی 

  *نسیم خلیلی
  

  چکیده
در این مقاله کوشیده شده است پرتوهایی بر قابلیت ها و ویژگـی هـاي    

دي که از میان اسنا. گفتمان سازِ اسناد در تاریخ میانه ایران افکنده شود
اغلب با مشخصه مکاتیب و منشآت از این دوره تاریخی و مشخصا سـده  

از اهمیت ویـژه   سوانح الافکار رشیديه ـ ق در دست است،   8و  7هاي 
اي برخوردار است چرا که از سوي یکی از چهره هـاي متنفـذ ایـن دوره    
تاریخی نگاشته شده است؛ چهره اي که افزون بـر مقـام سیاسـی واجـد     

علمی و معرفتی زمانه خود نیز به حساب مـی آیـد، چـرا کـه     نقش هاي 
طبیب نامداري در روزگار خود بوده است و نگارندة یکـی از مهـم تـرین    

در این مقالـه اسـناد ایـن مجموعـه بـا      . تواریخ مربوط به دوره ایلخانیان
تاکید بر مطالعه ویژگی گفتمانی اسناد مورد مطالعـه و موشـکافی قـرار    

  .می گیرد
 –سوانح الافکار رشیدي  - اسناد - تاریخ میانه ایران : ها اژهکلید و

  گفتمان فوکویی 
  

  مقدمه 
مطالعه اسناد بازمانده از تاریخ ایران میانه موید آن است کـه افـزون بـر متـون تـاریخ      

و نوشـتار هـاي منظـوم و منثـور دیگـر      ) بخوانید منابع رسمی تـاریخ نگـاري  (نگارانه 
وعــه اي از از نوشــتارهاي پراکنــده بــه مثابــه بریــده مجم) بخوانیــد ادبیــات رســمی(

گفتارهایی از تاریخ اجتماعی و فرهنگی این دوره بر جاي مانده است که بیش از دیگر 

                                                        
 )س(ي تاریخ ایران میانه، دانشگاه الزهراادانشجوي دکتر *
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وقتـی  . متون پیش گفته، بازتاب دهنده گفتمان هاي فکري دوره تاریخی مورد نظرنـد 
ه قـرار مـی   ، فیلسوف فرانسـوي مـورد توج ـ  )م1926-1983(گفتمان را از منظر فوکو 

دهیم بیش از هر زمان به نقش و ویژگی گفتمـان محـور ایـن قبیـل پـاره گفتارهـاي       
در گستره گفتمان فوکویی گفتمان هـا کاربسـت هـایی    . سندگونه مهر تایید نهاده ایم

به گونه اي نظام مند اشیایی را که درباره آن صحبت می کند، «انگاشته می شوند که 
در واقع گفتمان ها اعمالی هستند که به طـور  ]. 1[»آورندمی سازند و یا به وجود می 

سیستماتیک تشکیل دهنده موضوعاتی به شمار می روند که خود سـخن مـی گوینـد    
گفتمان ها درباره موضوعات صحبت نکرده و هویت موضـوعات را  «به عبارت روشن تر 

مداخله خـود  سازندگی آنها سازنده موضوعات بوده و در فرایند این . تعیین نمی کنند
حلقۀ پیوند زنجیره گفتمانی اسناد مورد  آنچه در این تعریف،]. 2[»را پنهان می دارند

روشـن اسـت کـه    . مطالعه است، نقش پنهان این گفتمان ها در فرایند سازندگی ست
متون تاریخ نگارانه و ادبی به منظور مکتـوب کـردن بخشـی از فضـاي فکـري حـاکم،       

نها کارکردي کوتاه مدت دارند و نگارندگان آنهـا چنـدان   نگاشته می شوند اما اسناد ت
در پی گفتمان سازي نیستند چـرا کـه چنـین کوششـی را بـیش از هـر بسـتري، در        

گـاه نیـز گفتمـان هـا را     . گستره نوشتار هاي ادبی رسمی تر می توانند به کار گیرنـد 
ه اند کـه  بیانگر ویژگی ها و خصوصیات تاریخی چیزهاي گفته شده و چیزهایی دانست

از این رهگذر نیـز بـی تردیـد اسـناد بهتـرین محمـل بـراي        ]. 3[ناگفته باقی می ماند
  .بازگویی ناگفته هاي گفتمانی به حساب می آیند

اشاره اي که فوکو به بحث گفتمان دارد نیز خود نشـانگر آن اسـت کـه اسـناد و نامـه      
بر اساس ایـن تعریـف   فوکو . نگاري ها بیش از هر عرصه دیگري ویژگی گفتمانی دارند

گفتمان را شامل واحدهاي وسیع تر زبانی نظیر پـاراگراف هـا، مکالمـات، گفتگـو هـا،      
  ]. 4[مصاحبه ها، سخنرانی ها و نظایر آن می داند

با این مقدمه چینی به نظر می رسد گام بعدي در شناخت اهمیت گفتمانی این اسناد 
گفتمـان یعنـی ادراك موقعیـت     توجه به معناي گزاره هاست، چیـزي کـه از راه فهـم   

گوینده، افق دلالت هاي معنایی و ارزشی که گوینـده در آن جـاي دارد، حاصـل مـی     
  .شود
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خواجـه   سوانح الافکاربا چنین رویکردي در این مقاله به بررسی افق هاي گفتمانی در 
  .رشید الدین فضل االله پرداخته خواهد شد

  سوانح الافکار رشیديافق گفتمان سازِ 
را از دو منظر می توان مطمح نظر قرار  سوانح الافکار رشیديوعه اسناد نهفته در مجم
از یک سو بخشی از این متون، معطوف به نظام فکري روزگار حیات نگارنده است . داد

و شاید بهتر باشد براي روشن تر شدن بحث از اصطلاحی بهره گرفته شود کـه فوکـو   
یا نظام دانایی می انگارد و در ] 5[»اپیستمه«  در طرحواره نظریه گفتمانی خود آن را

ا پرسـش از     تعریف آن باید گفت این نظام چیزي ست که فوکو تحلیل هاي خـود را بـ
آن آغاز می کند و آن را جهان نگرش اساسی اي معرفی می کنـد کـه فراینـد تولیـد     

نظـام  در واقع منظور از . ذهنی در عصر یا دوره اي خاص را متحد و یکدست می سازد
کل روابطی ست که در یک عصر خاص، وحدت بخشِ کردارهاي گفتمانی اي «دانایی 

هستند که اَشکال معرفت شناسانه، علم و احتمـالا نظـام هـاي صـوري را پدیـد مـی       
  ]. 6[».آورد

اسنادي که در زیرمجموعۀ این نگره می گنجند بیشتر شامل مواردي مـی شـوند کـه     
روشن است که مطالعـه  . فلسفی و معرفتی می پردازدنگارنده در آنها به طرح مباحث 

این اسناد از منظر ویژگی اسنادي آنها در واقع همان تجزیـه کلیـت هـایی سـت کـه      
در همین راستا شماري از اسناد ایـن مجموعـه   ]. 7[تولید معنا در آن صورت می گیرد

اوسـت   در برگیرنده موعظه هاي خواجه خطاب به زیردستان خود و به ویـژه فرزنـدان  
این قبیل نوشتارها بیش از هر چیز واجد . که هر یک بر فراز سمتی اداري ایستاده اند

شکل و صورتی از سیرالملوك هاي اخلاقی اند که واجد محتـوایی نصـیحت ورزانـه و    
  . ستاموعظه گرانه به ویژه درباره مسایل و امور اداري و حکومتی 

اي که اتفاقا غلیظ تر و پر رنگ تر از سویه  اما این اسناد سویه دیگري نیز دارند، سویه
جغرافیـایی و   -این سویه واجد معناها و بنیان هـاي سیاسـی  . نخست به نظر می رسد

نظام اداري و مناسبات حاکمیت است و اغلب اسنادي را در بر می گیـرد کـه خواجـه    
درآن از رهیافتی دیگر یعنی موضع سیاستمدار و نه معرفت شناس به نگـارش دسـت   
برده است و در عین حال بخشی از این نوشتارها موید گفتمان هاي علمـی ایـن دوره   
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است به ویژه اسنادي که در آن می توان ردپاهایی از خواجه رشـید الـدین طبیـب را    
  .تأمل برانگیزند» اپیستمه«این اسناد هم از منظر مطالعه . جستجو کرد

خش دیگري از نگرش گفتمانی فوکـو را  ب سوانح الافکاراین گونه گونیِ اسناد نهفته در 
باید بـا گفتمـان بـه مثابـه میـدان      «می نمایاند آنجا که بر این باور پاي می فشرد که 

نامتجانس و ناپیوسته اي برخورد کرد که در آن انسان ها در موقعیت هاي متفـاوت و  
  ]. 8[».متضاد قرار گرفته اند

  نمایی از شکل صوري اسناد
بیشتر ایـن  . از الگوي نسبتا واحدي تبعیت می کند نح الافکارسواشکل ظاهري اسناد 

اسناد وقتی خطاب به فرودست نوشته می شود با کمترین حواشی و اسـتطراد همـراه   
جملات دعایی آغازینِ نوشتار بسیار فشرده و موجز است و بلافاصله نگارنده بـه  . است

متـونی کـه واجـد     چنـین سـاختاري در  . محتوا و مضمون اصلی نوشـتار مـی پـردازد   
معرفت شناسانه و علمی زمانـه حیـات نویسـنده اسـت، کمـی       -گفتمان هاي فلسفی

متفاوت به نظر می رسد به این ترتیب که اغلب این نامه ها چـون خطـاب بـه چهـره     
هاي متنفذ به لحاظ فکري نگاشته می شوند و یا در پاسخ به چهره هاي مهم، معمولا 

نکتـه  . و گاه مزین به حکایات و  اشـعارنیز هسـتند   جملات دعایی طولانی تري دارند
جالب توجه در محتوا و هم در شکل ظاهري این اسناد آن که گاه الفاظ به کـار رفتـه   

یعنی جملاتی که نامه ها اغلـب بـا آنهـا آغـاز مـی شـوند و        -در جملات کوتاه دعایی
فکر و فرهنگ خود چشم اندازي از ت -وصفی تحسین آمیز از دریافت کننده نامه است

از جملـه بسـیاري از ایـن نامـه هـا بـا       . نوشتاري و عقیدتی زمان را بازتاب مـی دهـد  
جملاتی آغاز می شوند که دریافت کننده نامه را با ستارگان و افلاك قیاس کرده انـد  
تا بزرگی و عظمتش را بنمایانند و خود این امـر گویـاي اهمیتـی سـت کـه تنجـیم و       

است و به ویژه خواجه رشید الدین به مثابه یکـی از  داشته  ستاره شناسی در این دوره
از جملـه  . اي دارد اهتمام گران به ساخت رصدخانه در این زمـان بـدان عنایـت ویـژه    

را در مکتوبی کـه بـه او نگاشـته اسـت بـا ایـن       ] 9[خواجه مجد الدین اسماعیل فالی
ارقـام اقـلام   عطارد که وزیـر شهنشـاه فلـک اسـت از لئـالی      «: جملات وصف می کند

اهمیت این نظام واژگانیِ مرسـوم وقتـی   ]. 10[»مخدوم حقیقی ملتفط فراید فواید باد
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ه خواجـه مـی      روشن تر می شود که به مطلع مکتوبی اشاره شود که فالی در پاسـخ بـ
در واقع فالی هم به تبعیـت از زبـان واژگـانی مرسـوم در ایـن دوره کـه مویـد        . نویسد

مشتري کـه سـلطان ملـک    «: با این جملات آغاز می کند اهمیت تنجیم است، نامه را
سعد و اسعادست خوشه چین خرمن کمالات ملکی مخـدوم جهانیـان و آصـف دوران    

اما آنچه بیش از این اشاره به نظام واژگانی اهمیت دارد و در بررسی شکلی ]. 11[»باد
وشته مـی شـود،   اسناد این دوره به ویژه اسنادي که خطاب به یک وزیر نامدار ایرانی ن

تأمل بر انگیز است و نماد آن را در این مکتوب می توان باز جست، پرهیز از چاپلوسی 
هاي زیاده از اندازه در قبال وزیـر اسـت کـه شـاید ادبیـات نامـه نگـاري ایـن دوره را         

  .نمایندگی می کند
از مشخصات شکلی و محتوایی اسناد بازگو کننده گفتمان هاي فکري و نه سیاسی و  

اشـاره نویسـنده بـه چهـره هـاي      . اداري، استفاده از اشعار و حکایات در کنار هم است
اسلامی از جملـه ابـراهیم ادهـم و محمـد      -شناخته شده حوزه معرفت شناسی ایرانی

مصطفی به همراه ابیاتی که واجد و موید مولفه هاي مطرح در نوشتار است، مجموعـا  
  .ویسنده فراهم می کندبستر مناسبی براي انتقال اندیشه هاي ن

اما در نامه هاي اداري و حکومتی که خواجه اغلب به زیردسـتان و بـه ویـژه فرزنـدان     
خود می نویسد شکل اسناد ضمن آنکه با کمترین جملات دعایی همراه اسـت گـاهی   

اسـت و  » طول االله عمـره «نیز جمله دعایی آغازین آنها تنها در بر گیرنده جمله کوتاه 
جملات دعایی مخصوصا وقتی مکتوب خطاب به فرزندان خواجه نوشته  این. نه بیشتر

شده است تنها واجد واژگان پدرانه است و نه جمـلات دعـایی مرسـوم در نامـه هـاي      
از جمله، خواجه مکتوبی را که به فرزند خود امیر محمـود، حـاکم   . رسمی و یا ادیبانه

 -ره العین ثمره الفواد محمـود فرزند ق«:کرمان نوشته است با این جملات آغاز می کند
نکتـه جالـب توجـه در ایـن قبیـل نامـه هـا        ]. 12[»دیده ها بوسـیده  -ابقاء االله تعالی

از . امتزاجی ست که میان زبان رسمی و زبان نامه هاي خصوصی به چشم مـی خـورد  
جمله این نامه پس از این جمله دعایی با سطر هایی حـاوي شـکایت از دوري فرزنـد    

ه نظر می رسد این اطناب به دلیل آن است کـه خواجـه همچـون اکثـر     ب. همراه است
نامه هایی که بـه زیردسـتان و فرزنـدان خـود مـی نویسـد از عملکـرد امیـر محمـود          
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بـر  «نارضایتی اساسی ندارد هرچند که منهیان اخبار به گوش خواجه رسانده اند کـه  
ن را در بوتـه آز بـر آتـش    اهالی و متوطنان بم آن فرزند دست تغلبّ دراز کرده و ایشا

و گـاه فاقـد   ]. 13[»نیاز می گذارند و به سبب تکلیفـات دیـوانی مستاصـل شـده انـد     
هرگونه جمله دعایی ست؛ به این ترتیب است که خواجه به اصل موضـوع حساسـیت   
برانگیزي که انگیزه نگارش نامه است، اشاره می کند و بعد خواسته و دسـتور خـود را   

یکی از معتبرتـرین مهرهـاي    آل تمغایل نامه ها اغلب همراه با این قب. شرح می دهد
حکومتی اند و خواجه فراوان به اعتبار این مهر استناد می کند و از جمله در مکتـوب  

همگان برین جمله بروند و چون به علامت آل تمغاء ما موشح گـردد  «: نهم می نویسد
نهایی نامه هاي دسـتوري خواجـه،   و افزون بر این مهر، جملات ]. 14[»اعتماد نمایند

از جمله خواجه،  مکتوب پنجم خود را که . خود مهر تاکید پررنگی بر متن اصلی ست
به فرزندش امیر علی و در مذمت اهل بصره می نویسد، با این جملات بـه پایـان مـی    

در واقـع  ]. 15[»چون بر رأي آن فرزند وثوق تمام داشت زیادت اطناب نرفت«: رساند
یل جملات به تنهایی با ایهامی کـه در خـود دارنـد ضـرورت اجـراي دسـتور را       این قب

اما گاهی این ادبیات، صورت خشک تري به خود می گیـرد از جملـه   . فرایاد می آورند
خواجه مکتوبی را که به سنقر باورچی، غلام خود و حاکم بصره نوشته بـا ایـن جملـه    

  ]. 16[»رموده عدول نجویندو از ف«: دستوري تحکمّ آمیز به پایان می برد
گاهی نیز در پایان این قبیل اسناد خواجه غرض اصلی خـود را از دسـتور منـدرج در     

این ادبیات تقریبا در بیشتر نامه هایی با چنـین دسـتوراتی   . نامه صراحتا ذکر می کند
تا ایشان «: از جملۀ این ادبیات به این جملات می توان اشاره کرد. به چشم می خورد

سر فراغت به آبادانی و زراعت مشغول گردند و ما را به دعاي صالحه و ثناي فایحـه   از
و باز در نامه مشابه دیگري این جملات به عنوان حسن ختام نامه انتخـاب  » .یاد کنند

تا برکات این خیر مطلق، دافع قضاي معلق گردد و آثار خیرات و ضبط ... «: شده است
چنـین ادبیـاتی در نامـه اي کـه     ]. 17[»مسـموع افتـد   مبرات ما جهانیان را مشهود و

خواجه براي توجه به احوالات حسن مستوفی، امیـر معظـم مـی نویسـد نیـز رخ مـی       
نمایاند، آنجا که پس از اشاره به مشغولیت هاي اداري و دیوانی به غفلت خود از حـال  

ب و لازم برین محب صادق المحبه واج ـ«: مستوفی یاد می کند و در ادامه می نویسد
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شد که در باب او اندیشه مناسب ملایم فرماییم و تربیت و تمشیت او به نـوعی کنـیم   
و باز در مکتوبی دیگر با موضوع ]. 18[»که آثار آن بر روزگار ما واصل و متواصل گردد

و نوعی کند کـه ایشـان از سـر رفاهیـت و اسـتفادت      «: دادن انعام به فضلا می نویسد
همین رویکرد به روشنی بازتـاب  ]. 19[»به دعاي خیر یاد کنندمشغول گردند و ما را 

  .دهنده جو روانی و فکري ست که در گفتمان سیاسی این زمان حاکمیت دارد
  

  سوانح الافکاردر » نظام دانایی«بازتاب هایی از 
اسنادي که با چنین رویکردي نگاشته شده اند را می توان در سه عنوان دسته بنـدي  

جد محتوایی از موعظه، اسناد واجـد مباحـث فلسـفی و اسـنادي کـه      اسنادي وا: کرد
  .بازتاب هایی از محیط و بستر هاي علمی زمانه را در خود نهفته دارند

» رساله اخري فی تصـنیفه فـی الموعظـه   «نخستین نوشتار این مجموعه تحت عنوان 
. می تابانـد  اولین سندي ست که ویژگی گفتمانی برجسته خود را از لابلاي واژه ها باز

این سند که با ا طاعت و فرمان از حق آغاز می شود، در نخستین بندهاي خود واجـد  
. اي ست که از منظومه فکري فوکو گرته بـرداري کـرده ایـم   »اپیستمه«همان اندیشه 

اشاره نویسنده در این سند به مولفه هاي فکري ست کـه نظـام حاکمیـت و ضـرورت     
با نگاهی گذرا به محتواي این سـند ایـن نظـام فکـري     هاي فکري آن را باز می تاباند 
اگر سلطان از فرمان رحمن روي بگرداند باید کـه از  «: روشن تر چهره نمایی می کند

بنده و رعیت خویش چشم طاعت ندارد که نیکی بر زیردستان بیش از فضیلت خداي 
ننـده  این جملات با همه اختصار و ایجـازي کـه دارنـد روشـن ک    ]. 20[»بر وي نیست

زمانۀ خواجه رشید الدین انـد؛ زمانـه اي   » نظام دانایی«مشخصه هاي فکري حاکم بر 
که بندگی سلطان در برابر خداوند را به جهت حفظ رعیت از ضرورت ها می شمارد و 
از دیگر سو به نظر می رسد در چنین ادبیاتی اشارتی به مقایسه مقام سلطنت و مقـام  

همین امر روشن کننده آن است که در دوره اي که  .خداوندي نیز خودنمایی می کند
خواجه می زیسته است براي نگارش دستور الملوك ها ضمن بهـره منـدي از ادبیـاتی    

خواجـه در  . مشابه در متون پیشین نیاز به بازنگري هایی نیز احساس می شـده اسـت  
ه حکایـات  است پس از اشاره ب سوانح الافکاراین سند که یکی از اسناد نسبتا طولانی 
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و ابیات مرتبط با بحث بر اساس الگوي شکلی پیش گفته، می کوشد با تقسیم بنـدي  
مطالبی که قرار است در نامه گنجانده شود محتوا را از فربهی برهاند و به آسـان فهـم   

نکته جالب توجه در این سند آن است کـه خواجـه گفتـار    . کردنِ آن همت می گمارد
این قبیل اشعار در پایان این شکل . ثنوي خاتمه می بخشدخود را با ابیاتی در قالب م

از اسناد به منزله جملات تاکیدي نویسنده براي تکرار و یا محکـم کـردن مـیخ هـاي     
کوبیده شده است چنان که از محتواي اشعار نیز مستفاد مـی شـود، محتـوایی واجـد     

نچنانش پرسـت  آ«: نمادها و مولفه هاي پرستش و عبادت یعنی محتواي اصلی نوشتار
خـالق تـو   /گرچـه چشـمت ورا نمـی بینـد    /که همی بینیش به نصب العـین /در کونین

  ]. 21[»تراهمی بیند
مشابه چنین محتوایی را در دیگر اسناد این مجموعه نیـز مـی تـوان سـراغ گرفـت از      
جمله مکتوب بیست و یکم این مجموعه، مکتوبی سـت کـه خواجـه بـر فرزنـد خـود،       

ویسد و در آن به توصیه هاي اخلاقی مبادرت می ورزد و ایـن  خواجه عبداللطیف می ن
حسن قول و حسـن  : توصیه هاي اخلاقی را در قالب این موضوعات گردآوري می کند

فعل، تعامل با دشمن، سیاست، شجاعت، راحتی رساندن به مردم، دیانت، اجتنـاب از  
  ]. 22[بهرة جهان، اجتناب از حسد و جاه و رازداري

جموعه که مکتوبی ست از خواجه به مجد الدین اسماعیل فـالی، واجـد   دومین سند م
یکی از ویژگی هاي جالب توجـه ایـن مکتـوب،    . گفتمان فکري تاریخ میانه ایران است

به نظر می رسد خواجه در این مکتوب از فـالی مـی   . انگیزه خواجه از نگارش آن است
تی کـه در دسـت دارد او را   خواهد که درباره وزارت و درستی کارهـاي اداري و حکـوم  

چون پادشاهی طایفه فضل و بلاغت بـه انتسـاب آن حضـرت رتبـت و     «: موعظه نماید
اگـر از راه  . زینت یافته، اگر بنده در معنی وزارت اسـتفادتی یابـد چنـدان دور نباشـد    

مکرمت درین باب بسطی فرمایند سوابق بنده نوازي هاگردد، میامن ارشـاد خـدام آن   
  ].23[» .باد بمنه وجوده راز او آستان ارفع

را در این اسناد می توان در حکایات و رفـرنس هـایی   » اپیستمه«یکی از بازتاب هاي 
جست که خواجه در نامه هاي خود مثلا براي تاکید بر ضـرورت عـدالت ورزي مطـرح    
می کند و از جمله در مکتوب دهم، نامه اي که به فرزنـد خـود امیـر محمـود، حـاکم      
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اشـاره کـرده   ) هــ ق  99-101: حـک (است به عمر بن عبدالعزیز اموي  کرمان نوشته
و یا در مکتوب به خواجه عبدالطیف در خلال توصیه هاي اخلاقی خـود از  ]. 24[است

  ]. 25[یاد کرده است) هـ ق 198-218: حک(مامون، خلیفه عباسی
ویسـد  در مکتوبی که خواجه به یکی از فرزندان خود به نام خواجه سـعد الـدین مـی ن   

ایـن نامـه کـه    . دورنمایی از اندیشه و تفکر اخلاقی زمانه خواجه را می توان باز جست
مشحون به نصایح و مواعظ است در واقـع نامـه اي سـت انتقـادي کـه خواجـه در آن       

یکی از صبغه هاي فکـري جـالبی   . مستقیما به کاستی هاي سعد الدین اشاره می کند
ه نمایی می کند ادبیات ویژه اي ست که خواجه که در ابتداي این سند و متن آن جلو

به کار می گیرد ادبیاتی که ضمن آن که واجـد نمادهـاي انتقـاد آمیـز اسـت بـا هـم        
  :آغوشی با آیات و نثري مسجع، گونه اي تاکید را نیز به همراه دارد

به وفور شفقت مخصوص گشته معلوم کند که چون از فیض فضل بـی منـت و فـرط    «
ي جل جلاله و عم، نواله آن عزیز را بـر مسـند جهـان داري و چهـار     لطف بی علت بار

انـا جعلنـاك   «بالش کامکاري نشاند و هاتف عنایت ذوالجلالی در گوش هوش او نداي 
و دست تقدیر لایزالـی طـاق    در داد] 26[»خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالحق

علیـا موشـح فرمـود در خـاطر مـا      رواق ایوان کیوان رفعت او را به کتابه و رفعنا مکانا 
چنین جاي گیر بود که آن فرزند پیوستن به رعایـت رعایـا و دسـتگیري عجـزه کافـه      

  ]. 27[»...برایا قیام نماید
ال     دو دستور برجسته اي که خواجه نامه را با آن می آراید دستور بهره منـدي از عمـ

اجد و مـدارس و  بزرگ مرد و همین طور کوشش در آبادانی و سـاخت عمـارات و مس ـ  
امثالهم است که خود نشانگر اهتمام اصلی خواجه است؛ کوشش بـراي اداره درسـت و   
بسامان نظام اداري و تاثیرگـذاري بـر نظـام حاکمیـت از ایـن روزن و از سـوي دیگـر        

  . کوشش در آبادانی قلمرو ایلخانی
ه بـه  یکی از انواع این شکل اهتمام را در کوشش براي برگزیـدن چهـره هـاي برجسـت    

تولیت ابنیه و خانقاه ها می توان باز جست؛ چیزي که به تنهـایی بخشـی از گفتمـان    
خواجه در نامه اي که بر طریقه منشـور بـر اهـالی    . فکري این دوره را بازتاب می دهد
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بغداد و فرزند خود امیر علی، حاکم بغداد و نایب خود نوشـته، ضـمن سـتایش شـیخ     
  :می نویسد] 28[مجد الدین بغدادي

این منصب را بدو مفوض داند و اتباع او را به اعتزاز و احترام تلقـی نمایـد و خانقـاه    «
پادشاه سعید، غازان خان که در بلده بغداد واقع است و تولیت آن بقعه به ما متعلق و 
چند وقت بود که می خواستیم که شیخی را که بـه عواطـف ولایـات و بـدایع صـنایع      

تا به میامن محاسن اعمال سنیه و افعال مرضیه او  کرامات مخصوص باشد نصب کنیم
  ]. 29[»آن بقعه را رواجی پیدا آید و شرفی حاصل شود

همه آنچه از گفتمان سازي این سند مطرح است در جمله آخر قابـل بازیـابی سـت؛     
جمله اي که خواجه تلویحا رواج بقعه و شرف آن را در گرو کمالات شیخ مجد الـدین  

   .بغدادي می جوید
یکی دیگر از نامه هاي جالب توجه این مجموعـه کـه خواجـه از خـلال آن بـه طـرح       
گفتمان مربوط به مرگ و هستی و نیسـتی مـی پـردازد نامـه اي سـت کـه بـر شـیخ         
صدرالدین بن شیخ بهاء الدین زکریا نوشته و تعزیت او به فرزندي که او را مـرده بـود   

   :بازداده است و درباره موضوع مرگ نوشته است
و اگرچه فراق روح و بدن که سالها انیس و جلیس هم بوده اند المی عظیم است امـا  «

بالحقیقه لذات و مرادات و حصول درجات و کمالات ارواح را موقوفسـت نـه اشـباح را    
چه شبح انسانی به حقیقت زندانی بیش نیست، پس روح را در زنـدان محـن و قفـس    

ل اصلی و منزل طبیعی خود بازنیاید آرام بدن شادمان بودن محالست و هر چه به مح
  ]. 30[»و آسایش نگیرد

یکی از نامه هاي خواجه که در آن پرتوهایی بر گفتمان علمی روزگار خواجـه پاشـیده   
. شده است مکتوبی ست که در جواب اسوله مولانـا صـدر جهـان بخـاري مـی نویسـد      

پاسـخ مـی دهـد دربـاره      اولین سوالی  که مولانا پرسیده و خواجه در این نامه بـه آن 
پاسخی که خواجه به این پرسش می دهـد در هـم   . چرایی و سبب حصول زلزله است

تنیدگی تفکر علمی و تفکر قضا قدري مسلط بر گفتمان علمی و فکري روزگار خواجه 
را در خود باز می تاباند به این ترتیب که خواجه ابتدا بـه دلایـل علمـی ایـن رویـداد      

بخش اعظـم پاسـخ خـود را بـه اندیشـه ورزي اربـاب شـریعت و         اشاره می کند و بعد
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اصحاب حقیقت در این باره اختصاص می دهد تا نشان دهد که در این روزگار سـخن  
  : این افراد بر حکما چیرگی داشته است

در کتب حکما و فلاسفه چنین مسطور است که بخارات کثیفه چون در زمین صـلب  «
د که ازو خروج کند به واسطه تصاعد ابخـزه کثیفـه   محتقن می گردد و منافذ نمی یاب

زمین متحرك می گردد اما این سخن پیش ارباب شریعت و اصحاب حقیقت صـحتی  
ان االله علی کل شی «واحد لایزال بر موجب قوله تعالی ندارد چرا که صمد بی زوال و 

طولـه و  جل قوله عز و  بر همه اشیاء قادر است چه حکایت بنی اسراییل] 31[»ء قدیر
شنیده باشی و سمع مبـارك رسـیده پـس برداشـتن طـور      ] 32[»رفعنا فوقهم الطور«

که بر قوت نامتناهی و قدرت الهی واثق باشد  وقتی در دل مومن حقیقی جایگیر باشد
و ... و یکی از کمال قدرت آنکه او را درین جاهن به چشم نه بیند و به خرد در نیابنـد  

و تهی حکم هاي اوست که دوستان را بلا نماید و قـدرت  آدمی از دریافت او و قدرت ا
و دیگر آنکه خلق عالم درین عالم بـی وفـاء و   ... اوست که زلال از صخره صماء گشاید 

خاکدان بی قاء به اسباب مختلف هلاك می شوند و گور و لحد نمی یابند و همچنـان  
فهـام اهـل تحقیـق و    و خرد از ادراك این نیز عاجزسـت و ا ... می پوسند و می ریزند 

  ]. 33[»اوهام ارباب تدقیق ازین قاصر و خداي و رسول اثبات این معنی می کنند
اما رویکرد خواجه در مکتوب هاي دیگري که هر یک به نـوعی سـاحت علمـی زمانـه     
خواجه را در دل خود دارند رویکرد معتدل تري ست و مثلا ایـن رویکـرد در متـون و    

طبی و دارویی نوشـته شـده اسـت بسـیار واقـع بینانـه و        نامه هایی که درباره مسایل
 دارالشفاء] 34[در باب ادهاناز جمله می توان به مکتوبی اشاره کرد که . منطقی ست

در این نامه خواجـه ضـمن اشـاره بـه قلـت ادهـان       . تبریز به خواجه هندو می نویسد
مـع آوري و  دارالشفاء تبریز از خواجه علاء الدین مـی خواهـد کـه دسـتوري بـراي ج     

و در ایـن نامـه بـه    ]. 35[به دیگر سـرزمین هـا دهـد   » نوکرانِ جلد کاردان«فرستادن 
داروهایی اشاره می کند که به نظـر مـی رسـد در طـب و داروشناسـی ایـن زمـان از        
اهمیت برخورداند از جمله روغن بنفشه بادام، روغن یاسمین بادام، روغن گلاب بادام، 

اما نکته جالب توجه این سند آن اسـت  ... گل گیتی و  گلاب ایجی روغن چنبه، روغن
که خواجه چنان بر داروشناسی زمان خود آشنا و مسـلط اسـت کـه حتـی شـهرها و      
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و ایـن  ]. 36[مراکزي را که می توان این داروها را از آن تهیه کرد نیـز ذکـر مـی کنـد    
  .باز می تابانندهمه تنها چشم اندازهایی از ویژگی گفتمانی اسناد در تاریخ میانه را 

  چشم اندازهایی از فرهنگ عامه و تاریخ اجتماعی
گرچه در نگاهی گذرا نامه هایی اداري و رسمی  سوانح الافکار رشیدياسناد نهفته در 

تلقی می شوند، اما از منظر نگاه گفتمان ساز پیش گفته چشـم انـدازهایی از فرهنـگ    
طلاعات تاریخی در خور تـوجهی کـه   در لابلاي ا. عامه را نیز می توان در آن بازجست

از این اسناد به دست می آید سهم تاریخ اجتماعی و فرهنگ عامه نیز چنـدان انـدك   
  . نیست

خواجه در نامه اي که به شیخ صدر الدین بن شیخ بهاء الدین نوشـته و پـیش از ایـن    
هم بدان اشاره شد، یعنی نامه اي که براي تعزیت و تسلیت فرزنـد در گذشـته شـیخ    

فرستاده شد و مـی  » بیلاك«نوشته شده است به هدیه اي اشاره می کند که به رسم 
واژه ]. 37[»ان شاء االله که در محل قبول افتد و به دعاي صـالحه یـاد فرمایـد   «افزاید 

در زبان ترکی و مغولی به معنی معرفت و تحفه، عطا و انعام و بخشش است » بیلاك«
ی و یا رسـم هـاي معمـول در زمانـه خواجـه آن      و به نظر می رسد یکی از رسوم مغول

بوده است که براي تعزیت در گذشتگان هدیه اي براي بازماندگان فرستاده مـی شـده   
  . است

یکی از این چشم انـدازها را در توضـیحاتی مـی تـوان بازجسـت کـه خواجـه دربـاره         
تمغا به برداشتن رسم مالیاتی به آن اشاره می کند و گویاي آن است که در این زمان 

معنی مالیات بر چه محصولاتی بسته می شده است و از این منظر چه فشار سـنگینی  
از جمله خواجه در مکتوبی کـه در جـواب مولانـا صـدر     . بر اصناف وارد می شده است

می نویسد، نامه اي که به منظور گزارش فقر و فاقت مـردم اصـفهان   ] 38[الدین ترکه
ث از تخفیفاتی که براي مردم اصـفهان قایـل مـی    به رشته نگارش درآمده است در بح

و فرموده ایم که رسم هاي محدث چون تمغـاي چـوب و صـابون و    «: شود، می نویسد
  ]. 39[»فواکه و اقمشه که در اصفهان می سازند بکلی بر اندازند

بخش دیگري از رهیافت هاي فرهنگ عامه و تاریخ اجتماعی را از رهگذر جدول هایی 
افت که خواجه در آن به مقرري افراد اشاره می کند از جمله در نامه اي می توان باز ی
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که درباره شیخ مجدالدین بغدادي نگاشته است ضمن ترسیم جدولی از مقرري اي که 
باید به کارکنان خانقاه بغداد تعلق گیرد، چشم اندازي از فرهنگ عامه را نیـز ترسـیم   

» اخراجات لیالی متبرکـه «ت عنوان و از جمله در همین جدول سرفصلی تح. می کند
نیز به چشم می خورد که در آن افزون بر مقـرري هـر روزه کـه اغلـب شـامل نـان و       

همـین طـور   ]. 40[گوشت می شود دستور دادن عسل، روغن و آرد نیز داده می شـود 
شمع وروغن قنادیل که نشانگر رسم و سنت عیدانه اي ست که در خانقـاه هـاي ایـن    

  .نیز همراه بوده استروزگار با سماع 
نمایی از تاریخ اجتماعی زمانه خواجه را در قالب مکتوبی می توان باز جسـت کـه بـه    

قریه هـاي  فرزند خود خواجه جلال می نویسد و از او غلامانی می طلبد که به آبادانی 
هر قریـه اي از آن  «: وي ضمن اشاره به این پنج قریه می نویسد ربع رشیدي بپردازند

عی از غلامان مستوطن گردانیده ایم تا به غرس کروم و اشجار و حفر قنـوات و  قرایا نو
انهار و جرف سواقی و قطف ثمار قیام نمایند و اکنون چهار قریه به حال عمارت آمده 

و در ادامه به نام قریه ها اشاره می کند که هر یک بر اساس نژاد غلامـان  ]. 41[»است
قریه گرجیان، قریه حبشیان و قریه قرویان و در ذکر قریه زنگیان، : نامگذاري شده اند

هر کدام به تعداد ذکور و اناث هر قریه نیز اشاره می کند به نظر می رسـد ایـن سـند    
یکی از اسنادي ست که طیف ساکنان ایران را به ویژه در تبریز آن زمان بازتـاب مـی   

  . دهد
شم مـی خـورد و بـه ویـژه از     به چ سوانح الافکاریکی از مکتوب هاي ارزنده اي که در 

منظر چشم انداز هاي تاریخ اجتماعی واجد اهمیـت در خـور تـوجهی سـت، مکتـوبی      
ست که خواجه به فرزند خود امیر علی، حاکم بغداد در باب انعام انام و فضـلاي کـرام   

خواجه در این نامه براي هر یک از علماء اقلامی به رسم انعام تعیـین  ]. 42[می نویسد
ی از مهم ترین این اقلام پوستین هایی ست که جهت علما بایـد فرسـتاده   می کند یک

شوند این موضوع از چند منظر حایز اهمیـت و موشـکافی سـت از یـک سـو نشـانگر       
اهمیت پوستین در مناسبات اجتماعی این زمان است تا آنجا که به مثابـه انعـامی در   

می دهـد کـه در ایـن زمـان     خور براي فضلا در نظر گرفته می شود از دیگر سو نشان 
هنر و پیشه پوستین دوزي در جامعه ایران مرسوم بوده اسـت و از دیگـر سـو خواجـه     
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براي هر کدام از فضلایی که نام می برد به پوستین خاصی اشاره می کند که بـه نظـر   
می رسد انواع پوستین ها را به لحاظ ارزش آن می نمایاند از جمله ایـن پوسـتین هـا    

پوسـتین فَنـَک اشـاره     سمور، پوستین وشـَق و وستین سنجاب، پوستین می توان به پ
  .کرد

مـی تـوان بازجسـت کـه فرهنـگ و       سـوانح الافکـار  نمونه هاي بدیع دیگري را نیز در 
  .حیات اجتماعی و هامه را در دل خود دارند

  
  نتیجه گیري

اهد بـود کـه از   مطالعه اسناد به ویژه در تاریخ میانه ایران آن زمان ارزنده و کارآمد خو
خلال اطلاعات پراکنده نهفته در آن در جستجوي بریـده هـاي بـزرگ تـري از تـاریخ      

بریده هایی که ناگفته هاي خود را در قالب نامه هاي ادیبانه، رسـمی، اداري و  . باشیم
مطالعه ویژگی گفتمانی اسناد کاملا در همین محمـل مـی   . دوستانه بازتاب می دهند
در این مطالعـه و از  . ي فراتر رفتن از اطلاعات تاریخی اسنادگنجد و کوششی ست برا

 سـوانح الافکـار  منظر ویژگی گفتمـانی اسـناد ضـمن آن کـه صـورت ظـاهري اسـناد        
یکی بازتاب هـایی از  : بازنمایی گردید به دو محمل اصلی گفتمانی اسناد نیز توجه شد

بـا محتواهـاي فلسـفی و    تاریخ ایران میانه که به ویـژه در نامـه هـایی    » نظام دانایی«
معرفت شناسانه بازتاب یافته است و دیگري چشم انـدازي از فرهنـگ عامـه و تـاریخ     

  .اجتماعی که از خالا آن برخی دورنماهاي معطوف بر حیات عامه روشن شد
  

  :پی نوشت
  .17مک دانل،  .1
  . 51سلیمی نو،  .2
 . 18عضدانلو،  .3
  . 18مک دانل،  .4
  . 52سلیمی نو،  .5
 . 31مک دانل،  .6
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 بررسی تاریخنگاري محلی با تکیه بر
  تاریخ نیشابور الحاکم نیشابوري 

  *هادي بیاتی
  

  چکیده
 ــ   ــرین منبع ــدیمی ت ــاهراً ق ــابوري ظ ــداالله نیش ــابور ابوعب ــاریخ نیش ی ت

است کـه بـه طـور اختصـار بـه بررسـی تـاریخ نیشـابور و بـه خصـوص           
اصـل ایـن کتـاب بـه زبـان       .مسائل فرهنگی ایـن شـهر پرداختـه اسـت    

ارزش اولیـه  . در اوایـل قـرن چهـارم نگاشـته شـده اسـت       عربی بـوده و 
کتــاب نیشــابوري وابســته بــه جغرافیــاي تــاریخی نیشــابور مــی باشــد، 

اطلاعــات . ا شــامل مــی شــودکــه بخــش بزرگــی از خراســان کنــونی ر
ــات وابســته، مخصوصــاً    ــع هــاي نیشــابور و ولای ــورد رب ــویژه در م آن ب
ــلام و    ــل از اس ــه در دوران قب ــاریخی آن چ ــوابق ت ــن و س ــابور که نیش

اشــاره بــه . چــه در عصراســلامی تــا قــرن چهــارم حــائز اهمیــت اســت
فضـیلت شـهر، صــحابه، مشـایخ، مســاجد، قریـه هــا، قنـوات و غیــره از      

در نوشـته حاضـر سـعی شـده     . اي دیگـر ایـن اثـر مـی باشـد     ویژگی ه
بــه بررســی تــاریخ  نیشــابور الحــاکم  و ویژگــی هــاي آن، شــیوه        
ــاریخ    ــا تـ ــاوت آن بـ ــی و تفـ ــاري محلـ ــاري وي و تاریخنگـ تاریخنگـ
ــأثیري کــه ایــن تــواریخ بــر نوشــته هــاي بعــد از    عمــومی همچنــین ت

 .پرداخته شود خود دارند،
  .حلی، نیشابور، الحاکم نیشابوريتاریخنگاري م :واژگان کلیدي

  
  
  

                                                        
 دانشگاه تربیت مدرس/ دانشجوي کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسلامی *
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  مقدمه
ــی و از      ــه عرب ــلامی  ب ــتین اس ــاي نخس ــده ه ــران  در س ــی در ای ــاري محل تاریخنگ

ه فارسـی نوشـته شـد        ایـن نـوع تاریخنگـاري در دوره میانـه     . اواخـر  سـده پـنجم  بـ
انگیــــزه اصـــلی مورخــــانی کــــه بـــه تــــاریخ محلــــی   . ایـــران رواج داشــــت 

منطقـه خـود  و اعتقـاد بـه ایـن بـود کـه رویـداد         پرداختند،کسـب افتخـار بـراي     می
ــاریخ اســت  ــواریخ محلــی  . هــاي سرزمینشــان شایســته ضــبط در ت ــن ت از جملــه ای

اصـل ایـن کتـاب در    . می توان بـه تـاریخ نیشـابور ابوعبـداالله نیشـابوري اشـاره کـرد       
قـرن چهـارم نگاشـته شــده، بعـدها نیـز مطـالبی توســط خـود مؤلـف بـه آن اضــافه          

ــه  گردیــده در دســت ن یســت، ولــی تلخــیص و ترجمــه از ایــن کتــاب کــه مربــوط ب
اواخر قـرن هشـتم هجـري  و اوایـل قـرن نهـم هجـري اسـت در دسـت مـی باشـد            

ایــن کتــاب بخــش بزرگـی از خراســان کنــونی را در بــر  . کـه بســیار ارزشــمند اسـت  
مــی گیــرد و اطلاعــات مفیــدي در مــورد عالمــان، ســادات و بزرگــان شــهر نیشــابور  

در ایـن مقالـه سـعی شـده  بـه ایـن       . تر کتابی اشـاره شـده اسـت   می دهد که در کم
  .سؤالات که در بررسی تواریخ محلی ضروریست پاسخ داده شود

ــوده    ــواریخ محلــی چــه ب ــه ت ــرداختن ب نخســت اینکــه انگیــزه  اصــلی مورخــان از پ
  است؟

  دوم اینکه آیا مورخان در نوشتن  تواریخ محلی متأثر از همدیگر بودند ؟
ینکــه یــک مــورخ بــراي نوشــتن تــاریخ محلــی از چــه پارامــت هــا و  و ســؤال آخــر ا

  شیوه هایی استفاده می کند؟
با توجه بـه اینکـه شـناخت ویژگـی هـاي تـواریخ محلـی ضـروري اسـت، لـذا  ابتـدا            

  .به خصوصیات این تواریخ  پرداخته  می شود
  ویژگی ها و مولفه هاي تواریخ محلی

فیــاي منطقــه  و تــأثیر آن بــر تــاریخ تقریبــاً همــه تــواریخ محلــی بــا توصــیف جغرا 
منطقه ادامه می یابد، و در بیشـترآثار بـه رویـداد هـاي مهمـی کـه بـه بنیـان شـهر          

مورخــان محلــی، بــه ســبب . یــا شــهرهاي منطقــه انجامیــده پرداختــه شــده اســت 
ــاس       ــی نویســند، احس ــان م ــاره آن ــه درب ــانی ک ــا کس ــی، ب ــنت محل ــا س ــنایی ب آش
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یعـات اجتمـاعی بـا رویکـرد طبقـه حـاکم تفـاوت        نزدیکی دارند، نگرش آنـان بـه واق  
ــوده مــردم و     ــراد سرشــناس، بــه زنــدگی ت ــات اف ــر شــرح جزئی ــان عــلاوه ب دارد، آن

  ].1[تشکیلات اداري و وضع اقتصادي منطقه خود را به دقت وصف کرده اند
ایــن تــواریخ نشــان مــی دهنــد کــه مورخــان محلــی، از یــک شــیوه خاصــی پیــروي 

ــوم ر  ــد، آداب و رس ــی کردن ــکل   نم ــی در ش ــان ایران ــی مورخ ــیط فرهنگ ــج و مح ای
تاریخنگـاري محلـی از شـیوه تنظـیم     . بخشیدن بـه آثـار آنـان تـأثیر مهمـی داشـت      

الفبایی سرگذشت نامـه هـا بهـره مـی جسـته اسـت، و همـواره بـه دانشـمندانی کـه           
در شهر یا اقلـیم خاصـی زاده نشـده انـد، لکـن در آنجـا زنـدگی یـا تحصـیل کردنـد           

ــت ــه داش ــش. توج ــات     بخ ــلامی از ملاحض ــی اس ــواریخ محل ــتین ت ــادي از نخس زی
ــاریخ      ــهور ت ــه مش ــومین گون ــوان س ــی ت ــه آن را م ــی نشــأت گرفت،ک ــی و فقه دین

  ].2[نویسی بعد از تواریخ سلسله اي و عمومی بر شمرد
ــنجم     ــرن پ ــران ق ــفهان، در ای ــن اص ــابش در محاس ــافرّخی در کت ــار الم نخســتین ب

انگیـزه نگـارش کتـابی در بـاب تـاریخ       هجري بـه صـراحت از حـب وطـن بـه منزلـه      
ایـن انگیـزه درون مایـه بیشـتر تـواریخ محلـی اسـت همچنـین ایـن          . محلی یاد کرد

ــذارد و        ــاران گ ــاریخ نگ ــار ت ــل گســترده اي در اختی ــاري آزادي عم ــوع تاریخنگ ن
تنـــوع شـــکلی و محتـــوایی بیشـــتري از تاریخنگـــاري وقـــایع شـــناختی عرضـــه  

نگــاري محلــی شــکوفایی بــود کــه ســنگ بنــاي مشــرق ایــران داراي تاریخ]. 3[کــرد
دانشــمندان و مورخــان ایرانــی . حفــظ مــیهن پرســتی ایرانیــان بــه شــمار مــی آمــد

الاصــل کــه آتــش عشــق بــه ســرزمین بــومی وحــب وطــن در دل آنــان زبانــه مــی   
  ].4[کشید در ستایش شهر خود نغمه سرایی می کردند

ســتودنی آن شــهر  در تـواریخ محلــی بــه عــوارض و خصـایص ظــاهري و جغرافیــاي   
ــئله        ــب مس ــز اغل ــت و نی ــی پرداخ ــاکنان آن م ــاي س ــا و برتریه ــیم و مزای ــا اقل ی

بعــد از . پیشــرفت و عقــب مانــدگی آنهــا موضــوع رقابــت ادبــی میــان دو محــل بــود 
ــه        ــوط ب ــاد مرب ــورد اعتم ــع م ــث و منب ــی و احادی ــات قرآن ــه اي از آی آن مجموع

  .ده شدستایش محلی براي افزایش فضایل محلی بر آنها افزو
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ــهر در        ــاعی آن ش ــاع اجتم ــات و اوض ــناخت جزئی ــراي ش ــواریخ ب ــن ت ــه ای چنانچ
ــه ذکــر طبقــات و نســب هــا و القــاب  . دوره هــاي مختلــف مهــم اســت همچنــین ب

ــا،        ــه ه ــاجد، قلع ــر مس ــهر و ذک ــادي ش ــاختار اداري، اقتص ــر س ــه ذک ــان و ب بزرگ
محلــی در بــاب سلسـله هــاي مسـتقل   . خیابـان هـا، محلــه هـا، مــدارس اشـاره دارد    

قسمت عمـده تـاریخ ایـران قبـل از صـفویه حـاوي آن اسـت مهـم تـرین مرجـع در           
  .واقع همین تاریخ هاي محلی می باشد

: دکتر عبد الحسـین زریـن کـوب در مـورد علـت تـألیف اینگونـه تـواریخ مـی گویـد           
در اوایل ظاهراً تا حـدي تـدوین اطلاعـات در بـاب کیفیـت فـتح بـلاد بـوده اسـت          «

جمـع خـراج اسـاس و زمینـه موثـق و درسـتی در دسـت باشـد و          تا در مورد اخـذ و 
چون درین باب بر حسب آنکه شـهري  بـه صـلح گشـوده باشـد یـا بـه جنـگ حکـم          

  ».خراج تفاوت داشته است
ایــن نــوع تاریخنگــاري اطلاعــات ســودمندي در مــورد شــرح احــوال مشــاهیر هــر    

همچنـین بـه   . ]5[شهر بـه مناسـبت ذکـر مناسـبت ذکـر مـزارات و مقـابر آنهـا دارد        
ــاریخی در    ــار ت ــد چــون در ایــن شــیوه اخب ــدوین شــده ان صــورت فرهنگنامــه اي ت
ــر حســب     خــلال شــرح احــوال و رجــال و بزرگــان سیاســی، دینــی و علمــی کــه ب

  ].6[حروف معجم مرتب شده ذکر می گردد و توالی زمانی جایی ندارد
 تقسیم بندي تاریخنگاري محلی از دیدگاه روزنتال

 :تاریخنگاري را به دو دسته تقسیم کرده است فرانتس روزنتال 
ــه  : تاریخنگــاري محلــی دنیــوي)الــف بیشــتر از علایــق گروهــی و فــردي مورخــان ب

زادگاهشـان بـوده اسـت و سـابقه آن بـه قبـل از اسـلام بـر مـی گشـت و خواســتگاه           
  .آن قلمرو امپراطوري روم و سوریه کنونی بود

متــأثر بــود و جنبــه دنیــوي در آن بیشــتر از الهیــات : تاریخنگــاري محلــی دینــی)ب
کمرنگ تر اسـت، مثـل تـاریخ مکـه ازرقـی کـه بـه مکانهـاي مقـدس و داسـتانهایی           

  ].7[در مورد شهر مکه است
  تفاوت تاریخنگاري محلی وعمومی
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ایــن نــوع تــواریخ بــه در . بیــنش تاریخنگــاري محلــی بیشــتر بیــنش اســلامی اســت
یعنـی مـی تـوان گفـت یـک      . خواست شاه، وزیر، حـاکم یـا خـان تحریـر نمـی شـد      

ــود و         ــته هــایش آزاد ب ــورخ در نوش ــه م ــود، بلک ــتوري نب ــی و دس ــاریخ فرمایش ت
تاریخنگـاري محلـی از   ] 8.[مجبور نبـود کسـی را مـدح کنـد و بـه عـرش اعـلاء بـرد        

نظــر زمــانی و مکــانی محــدود اســت بــر خــلاف تاریخنگــاري عمــومی کــه واحــدش 
توجـه دارنـد  و حـوزه آنهـا      جهان است، ایـن نـوع تـواریخ فقـط بـه منطقـه خاصـی       

  .محدود است
محــور ایــن تــواریخ، اجتمــاعی، اقتصــادي، فرهنگــی، سیاســی و جغرافیــایی اســت،   

که رویـداد هـا را بـا جزئیـات بیشـتري ارائـه مـی هـد و بـر اسـاس آنهـا مـی تـوان              
همچنـین تـواریخ محلـی بـیش از تـاریخ      . جغرافیاي شـهري منطقـه را ترسـیم کـرد    

ــی    ــه بررس ــومی ب ــاي عم ــی    ه ــاعی م ــکیلات  اداري و اجتم ــا  و تش ــیت ه شخص
پردازد، و بهتـرین منبـع  بـراي تـاریخ تحلیلـی  بـه شـمار مـی آیدنـد، چـرا کـه  از            
کلی گوئی عـاري هسـتند و بـه یـک مـورد خـاص و مـردم  و سـرزمین  و تولیـدات          

  ].9[و شرایط یک منطقه توجه دارند
  الحاکم نیشابوري

ن محمـد اسـت و کنیـه او ابوعبـداالله شـهرتش      نام او محمد و نام پـدرش عبـداالله ب ـ  
ــ کــه از شــغل  نیکــان او خبــر مــی  »ابــن البیــع«و»ابوعبــداالله الحــاکم«بـه صــورت  

دهدکه بیـع یـا بـایع بـه معنـی کسـی کـه در کـاروان سـراها میـان فروشـنده هـا و             
الحـاکم در  . نامیـده اندــ آمـده اسـت    » بیاعـه «خریدار  واسط است  و ایـن شـغل را   

ــري در 321 ــد   هج ــد ش ــابور متول ــه     405وي در. نیش ــهر ب ــین ش ــري در هم هج
ــد   ــن کردن ــابور دف ــکته در گذشــت، و او را در نیش ــش  . س ــب دان ــراي طل ــاکم ب الح

بویژه دانش حدیث کـه پـر جاذبـه تـرین دانـش هـاي آن روزگـار بـود بـه سـرزمین           
او بـه تصـوف رغبـت داشـت، و از محضـر چنـد       . هاي مختلف عالم اسلام سـفر کـرد  

از قبیـل ابوالحسـن پوشـنجی، جعفـر بـن نصـیر خلـدي و غیـره  بهـره          عارف بزرگ  
  .ها برده است
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ــی در    ــار وزارت عتب ــه روزگ ــامانیان و ب ــاتی   359او در دوره س ــدتی قض ــري م هج
بــه معنــاي قضــات اســت، یعنــی  » حــاکم«کلمــه . شــهر نســاء را بــر عهــده داشــت 

وي  کسی است که تنفیذ حکـم مـی کنـد یـا قاضـی اسـت یـا والـی، چـون         » حاکم«
ایــن عنــوان را بــه اعتبــار مقــامی کــه در کــار قضــا ـ بــویژه در شــهر نسأـــ داشــته    

  ].10[به او اطلاق شده است» حاکم«است، عنوان 
الحاکم در سیاست نیز دسـتی داشـته اسـت چنانچـه دربـاره او ذکـر مـی کننـد کـه          

خـود  . وي نقش سیاسـی میـان سـامانیان وآ ل بویـه را نیـز بـر عهـده داشـته اسـت         
تر بـه تشـیع گـرایش داشـت چـون بیـان مـی کنـد کـه وي بـه نقـل حـدیث             او بیش

ــولاه « ــت م ــن کن ــدیث » ...م ــر«و ح ــا آل   » طی ــه ب ــر اینک ــت، و دیگ ــه اس پرداخت
امـا  ].  11[معاویه دشـمنی داشـته و ایـن دشـمنی خـود را آشـکار مـی کـرده اسـت         

  .وي در ظاهر مسلمان سنی و بر مذهب شافعی بوده است
  رعلل کتابت تاریخ نیشابو

: الحــاکم نیشــابوري در مــورد علــل نوشــتن تــاریخ نیشــابور چنــین بیــان مــی کنــد 
ــام     « ــحابه و عظ ــرام ص ــامی ک ــر اس ــت ذک ــم از آن کتاب ــم ومقصــد اه مقصــود اعظ

تـابعین و اولیــاء امـت و اصــفیاء ملــت کـه بــه آن بلــده وارد و صـادر شــده انــد و در     
ــفت ن      ــت و ولادت و ص ــر وف ــه ذک ــه ـ و ب ــا یافت ــو و نم ــان آن شــهر نش شــأت و بی

نسبت و ارادت و سـلوك در ریاضـت و مـدت حیـات و سـنه وفـات، مـدفن هـر یـک          
  ].12[است

  شیوه تاریخنگاري الحاکم
ــوده اســت   ــر اســاس ذکــر اســناد بــه طریقــه علمــاي حــدیث ب وي . شــیوه کــار او ب

اخبار تـاریخی را در خـلال شـرح احـوال رجـال و بزرگـان سیاسـی، دینـی و علمـی          
  ].13[تب شده ذکرکرده استبر حسب حروف الفبا مر

وي حتی از دیده ها و شـنیده هـاي خـویش بـراي نوشـتن ایـن اثـر بهـره گرفتـه و           
او بیشــتر مطالــب را بــا اســناد آن ذکــر . اطلاعــات آن بیشــتر مســتقیم و بکــر اســت

امـام حـاکم فرمـود بعضـی از     «: می کند، تا جـایی کـه متـرجم کتـاب او مـی گویـد       
تـا آنچـه دربـاره مسـجد کهـن نیشـابور و کهـن دژ        یاران از من چنـین درخواسـتند   
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و شارســتان و یــاد کــرد وادي هــا محــال ورســتاق هــا و ربــع هــا، اطــلاع دربــاره آن 
به من رسیده اسـت، یـاد کـنم و مـن در ایـن زمینـه نتوانسـتم بـه ذکـر اسـانید بـه            

  ].14[»استقصاي مطلب بپردازم چندان که اسناد در اختیار داشتم یاد کردم
  ریخ نیشابور الحاکممحتواي تا

ــا     ــاز مــی کنــد، و ب ــاره خراســان و نیشــابور آغ ــا مقدمــه اي درب ــاب را ب الحــاکم کت
ــول   ــادیثی از رسـ ــس از آن   ) ص(احـ ــابور وپـ ــان و نیشـ ــیلت خراسـ ــاره فضـ دربـ

ــه     ــان زمین ــر در هم ــان دیگ ــابعین و بعضــی از بزرگ ــان صــحابه، ت ــایی از زب گفتاره
در عصــر اســلامی از نیشــابور   مــی آورد و در ادامــه  بــه معرفــی بزرگــانی کــه      

  ].15[برخواسته اند می پردازد
ــت       ــه اس ــابور پرداخت ــاي نیش ــاریخ و جغرافی ــه ت ــپس ب ــاکم س ــش . ح وي در بخ

ــا شــرح حــال   ــدگی نامــه ه ــا را در   2680زن ــن از بزرگــان نیشــابور را آورده و آنه ت
ــه    هشــت طبقــه دســته بنــدي کــرده اســت، کــه بــا صــحابه پیــامبر اکــرم آغــاز و ب

 28مختصـر تـاریخ نیشـابور نیـز مشـتمل بـر ذکـر       . ؤلـف خـتم مـی شـود    معاصران م
ــحابه،  ــن از ص ــابعین،  71ت ــان ت ــن از بزرگ ــابعین،  83ت ــاع ت ــن از اتب ــن از  614ت ت

  .تن از علمائی که به شهر آمده و به نشر علم پرداخته اند 512اتباع اتباع،
بـر بیـان    حاکم نیشابوري شرح حـال برخـی از افـراد را بـه تفصـیل آورده  و عـلاوه       

مواردي چون اسم، کنیـه و نـام پـدر و نیاکـان بـه نکـاتی چـون مـذهب و اسـتادان،          
محــل ســکونت، اشــعار، شــرح کرامــات، ســیر و ســلوك و نحــوه معاشــرت آنهــا نیــز  

ــه ســبک طبقــات نوشــته شــده و موضــوع آن شــهر   . پرداختــه اســت ــن کتــاب ب ای
خ نیشـابور کـه   تـاری ]. 16[نیشابور است و بـراي شـناخت فقهـا کتـاب مناسـب اسـت      

ــن     ــوده، کــه محمــد ب ــولی دوازده مجلــد ب ــه ق بســیار مفصــل و شــامل هشــت  و ب
  .حسن خلیفه نیشابوري آن را در دست داشته و ترجمه کرده است

ــه ذکــر ســاختار اداري و اقتصــادي شــهر و ذکــر قلعــه هــا و مســاجد و     ــر ب ایــن اث
مـورد صـنایع   خیابان هـا و محلـه هـا و مـدارس اشـاره دارد و اطلاعـات مفیـدي در        

محلــی، آتشــکده هــا و تقســیمات اداري شــهر در زمــان تســلط اعــراب بــر خراســان  
و از مهــم تـرین کتابهــایی اســت کـه اهــل فـن را در شــکل گیــري    . ارائـه مــی دهـد  
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. ساختار تمدن ایران عصـر اسـلامی، بـویژه قـرن سـوم و چهـارم را یـاري مـی دهـد         
ــرب    ــاریخ ادب ع ــوف و ت ــاریخ تص ــورد ت ــایی در م ــه ه ــاي   و نکت ــائل جغرافی و مس
  ].17[تاریخی خراسان و نیشابور کهن، فقط در این کتاب آمده است

ــوم و      ــرن س ــان را در دو ق ــا ایرانی ــآبی م ــرب م ــابوري درجــه ع ــاکم نیش ــاب الح کت
چهارم بیان می کنـد و ارزش کـار فردوسـی را کـه معاصـر بـا نویسـنده بـوده اسـت          

تـاب آمـده درصـد کمـی از آنهـا      چـون بیشـتر نامهـایی کـه در ایـن ک     . را بالا می برد
ولــی بــا شــواهدي مشــخص مــی شــود کــه اینهــا عــرب واقعــی   . نــام ایرانــی اســت

عــده اي ]. 18[نبودنــد، چــون در آن دوران یــک نــوع عــرب زده گــی وجــود داشــت 
از ایرانیــان در اوایــل مــی کوشــیدند کــه در زمینــه دیــن بــه آنهــا پیوســته و در راه  

نـان کمـک کننـد؛ و بـه مـوازات آن سـعی مـی        به انجام رسانیدن غلبه و ظفـر، بـه آ  
کردنـد خــود را بـا قبــول شــجره عربـی در ردیــف عربهـا قــرار دهنــد و تـا ســر حــد      

  ].19[امکان به عنوان مسلمان جدي قلمداد کردند
به بیان دکتـر کـدکنی مؤلـف در جاهـایی از کتـاب عاطفـه را بـه عقـل تـرجیح داده          

 ــ ایی کتــاب را قربــانی عواطــف اســت، چــون مؤلــف در جاهــایی از کتــاب نظــام الفب
ـــ ) ص(را ـ بــه احتــرام نــام رســول  » احمــد» «الــف«خــویش مــی کنــد و حــروف 

ــر ــراهیم«ب ــت   » اب ــف اس ــذهبی مؤل ــه نشــان از تعصــب م ــی دارد، ک ]. 20[مقــدم م
همچنین ایـن کتـاب اطلاعـات ارزنـده اي در مـورد پیشـینه نیشـابور قبـل از اسـلام          

ره مـی کنـد کـه در هـیچ کتـابی نیامـده       ارائه می دهد و به نامهـاي جغرافیـایی اشـا   
  ].21[است

عبد الغافر فارسـی، عـالم و فقیـه شـافعی قـرن پـنجم و ششـم ذیلـی بـه عربـی بـر             
السـیاق لتــاریخ  «و » سـیاق التــاریخ «تـاریخ  نیشـابور نوشــته کـه از آن بــا نـام هــاي    

  ].22[یاد کرده است» نیشابور
  شیوه نگارش تواریخ محلی

متـأثر از همـدیگر بودنـد و از یـک شـیوه خاصـی پیـروي        تقریباً همه تـواریخ محلـی   
می کردند، مـورخ در ذکـر تـاریخ یـک محـل ابتـدا اشـاره بـه چگـونگی بنـاي شـهر            

ــاریخ سیســتان آمــده اســت . دارد ــود  «: چنانچــه در ت بنــا کــردن سیســتان آن روز ب
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... که گرشاسب دانایان جهـان را گـرد کـرده بـود، کـه مـن شـهري بنـا خـواهم کـرد          
ــد ــد  و او ابت ــی افکن ــتان را پ ــویش سیس ــت خ ــابور  ]. 23[»ا بدس ــاریخ نیش ــا در ت ی

ــت  ــده اس ــن آدم       « : آم ــیث ب ــن ش ــوش ب ــرد ان ــا ک ــدز را بن ــه قهن ــی ک اول کس
چــون آدم از ســرندیب بــه « و بعــد بــه ذکــر فضــایل شــهر مــی پــردازد؛]. 24[»بــود

طلــب حــوا برفــت، بــه هــیچ جــا اقامــت نکــرد، مگــر بــه آن جایگــاهی کــه اکنــون   
  ].25[»سیستان است

قــم ناحیـه اي اسـت کــه جبرئیـل علیـه الســلام در     « : و یـا تـاریخ قــم مـی نویسـد     
و همچنـین مـورخ بـه حـدود شـهر و روسـتاها،       ]. 26[»آن ناحیـه فـرود آمـده اسـت    

ــاع، آب و هــوا، محصــولات و درآمــدهاي آن و چگــونگی    ــع هــا، ارتف بخــش هــا و رب
 ــ ه بــه آن شــهر وارد فــتح شــهر در اوایــل اســلام، بنــاي مســاجد  و قبایــل عربــی ک

در ادامـه بـه عالمـان و سـادات شـهر، امـامزاده هـا و مکـان هـاي          . شدند می پردازد
مقــدس شــهر، والیــانی کــه بــر آنجــا حکومــت کردنــد، مســاحت و چگــونگی خــراج  

  .ایی دارد هم اشاره
  نتیجه

تاریخ نیشـابور الحـاکم از جملـه مهـم تـرین کتبـی اسـت کـه از قـرون اولیـه بـاقی            
ــر  ــه ب ــده، ک ــاعی، اقتصــادي، و    مان ــه بررســی اوضــاع اجتم ــوان ب ــی ت اســاس آن م

ایــن اثــر بــه رجــالی اشــاره مــی کنــد کــه در کتابهــاي  . فرهنگــی آن دوره پرداخــت
 .دیگر نیامده و یا ناقص بیان شده است

از نکات بارز ایـن کتـاب، ایـن اسـت کـه بـه آتشـکده هـاي معـروف نیشـابور اشـاره             
کـه مـی تـوان بـه  ایـن نکتـه پـی بـرد کـه           می کند که در کمتر کتبی آمده اسـت، 

بــا گذشــت  چهــار قــرن از تســلط اســلام هنــوز هــم  دیــن زردشــتی در ایــران رواج 
در ادامــه . داشــت، و زردشــتیان در دیــن ســابق خــود همچنــان بــاقی مانــده بودنــد 

ذکــر ایــن نکتــه شــایان توجــه اســت کــه، مورخــان محلــی آزادي عمــل خاصــی در  
  .ص خاصی این آثار را نمی نوشتندنوشتن داشتند و به دستور شخ

اما عامل عشق به وطـن و رقابـت بـا شـهرهاي همجـوار باعـث مـی شـد، مـورخ در           
ــراي       ــزاري ب ــر اب ــد، و از ه ــدور  نباش ــداوري ب ــب و پیش ــاب از تعص ــایی از کت جاه
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 .1360قدس رضوي،

 .1377زرین کوب، عبدالحسین، تاریخ ایران بعد از اسلام، تهران، امیرکبیر،
 .1375سجادي، صادق، تاریخنگاري در اسلام، تهران، سمت، 

تهــران، بنیــاد و موقوفــات محمــود افشــار،   شــایگان، حســن، اقبــال و تاریخنگــاري،
1385. 

 .قمی، محمد بن حسن، تاریخ قم، ترجمه علی بن عبدالملک قمی، توس
 .1373مجهول، تاریخ سیستان، ویرایش جعفر مدرس صادقی، مرکز،

ــارف      ــره المع ــاد دای ــران، بنی ــان اســلام، ته ــنامه جه ــی، دانش ــادل، غلامعل ــداد ع ح
 .1380اسلام،

 .د بن حسن، تاریخ قم، حکمتناصر الشریعه، محم
 .نیشابوري، ابوعبداالله، تاریخ نیشابور، ترجمه خلیفه نیشابوري، تهران
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 موقعیت زنان در دوران غزنویان
 *خدیجه پیروتی

  
  چکیده

با توجه به منابع باقی مانده از دوران غزنوي، زنان این دوره می توانستد 
سـخن رفتـه کـه از     حتـی از زنـانی  . به یادگیري علوم مختلف بپردازنـد 

و مخصوصاً در علوم دینی به تحصیل می . صنایع مختلف آگاهی داشتند
پرداختند، و با قرآن و حدیث آشنایی داشتند، نیز در آشـپزي و درسـت   

از نظر سیاسی زنان قابل . کردن خوردنی هاي مختلف سر رشته داشتند
و کسانی ذکري بودند که، در تاریخ ایران نقش تعیین کننده اي داشتند 

او زن . مانند حرّه خُتّلی در تعیین سلطان وقت نقش اصلی را ایفـا کـرد  
مردان در این دوران . کاردان و جسوري بود، که تاریخ ایران را تغییر داد

به خانواده اهمیت زیادي می دادنـد، و حفـظ نـاموس از وظـایف اصـلی      
محمـود غزنـوي تنهـا پـس از خـارج سـاختن       . مردان شمرده مـی شـد  

در ایـن دوران  . اهرش حرّه کالجی از خـوارزم، بـه آنجـا حملـه کـرد     خو
ازدواج هاي سیاسی براي حفظ روابط حسنه، و نیـز امنیـت حکومـت از    

این ازدواج هـا کمـک   . جانب حکام و مدعیان حکومت صورت می گرفت
زیادي به استواري حکومت غزنوي می کـرد، و آنـان را از جانـب حکـام     

در ایـن دوره زنـان بـا    . ه خـاطر مـی سـاخت   ترکستان و خـوارزم آسـود  
در ایـن  . عملکرد خود نقش اساسی در استواري حکومت غزنوي داشـتند 

مقاله سعی شده به وضـیعت زنـان در ایـن دوره و تـأثیري کـه در امـور       
  .درباري و اداري حکومت داشتند، پرداخته شود

  درباریانزنان، غزنویان، : کلیدواژگان
  

                                                        
 دانشگاه تربیت مدرس/ دانشجوي کارشناسی ارشد ایران اسلامی  *
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 مقدمه
ع دوران غزنوي در می یابیم که این منابع به حضور زنـان در صـحنه   در نگاهی به مناب

در واقع در زمینه تحقیـق  . هاي سیاسی و اجتماعی و علمی و غیره  توجهی نکرده اند
عمده کتابهایی کـه راجـع   . در مورد زنان در دوران غزنوي ما با فقر منابع روبر هستیم

با توجـه بـه جمعیـت     . ذول نداشته اندبه این دوره نوشته شده اند، به زنان توجهی مب
درست است کـه بـا ورود   . زیاد زنان در جامعه این امر تعجب انگیز و غریب می نماید

اسـلام زنـان را مطیـع مـردان      "اسلام محدودیت هاي زیادي براي زنان ایجاد شـد، و 
اما این مانع از آن نمی شد که زنـان در فعالیتهـاي سیاسـی و اجتمـاعی     ].1["دانست

کت کنند، و مورخان مرد ذکري از زنان مطرح زمانشـان ننماینـد و یـا از وضـعیت     شر
اصلی ترین منبع ما در مورد زنان در دوران غزنـوي  . زنان در آن دوران سخنی نگویند

تاریخ بیهقی، تألیف محمد بن حسین بیهقی می باشـد، کـه تـاریخ خـود را در سـال      
است که بـه جزئیـات دوران غزنـوي     ق نوشته است، و کامل ترین کتابی.ه 451-448

پرداخته است، هر چند که از سی جلد کتاب تنها حدود پنج جلد از آن به جـا مانـده   
از نظـر  . اما حکومت سلطان مسعود غزنوي را با جزئیات بسـیار ذکـر مـی کنـد    . است

موضوع این تحقیق تنها کتابی است که به طور ناچیزي در مورد زنان این دوره سـخن  
بیهقـی  تنهـا از زنـانی    . ست، آنهم در مواردي که ناگزیر از ذکر آنها بوده اسـت رانده ا

سخن گفته که با سلطنت سلطان مسعود ارتباط داشته انـد، و از آن جملـه، بـه ذکـر     
ازدواج هاي سیاسی آن دوران می پردازد، یا به ذکر زنانی مـی پـردازد کـه در توطئـه     

با . ی که به تهیه غذاهاي سلطان می پرداختندهاي درباریان نقش داشته اند، و یا زنان
توجه به اینکه بیهقی به تصویر سازیهاي بی نظیر معروف است، و حتی سخنان افـراد  
را با دقت تمام آورده ویا لباس افراد را به طور جالبی توصیف کرده، این تصویر سـازي  

 ـ. ها تنها در مورد مردان صدق میکند اري و زنـان عـادي   و از لباسها و اعمال زنان درب
چـون بیهقـی هـدف از نوشـتن تـاریخ را      "کسـانی مدعینـد کـه    . جامعه نیاورده است

سلطنت سلطان مسعود دانسته، پس اینکه از زنان سخنی نرانده طبیعی و موجه جلوه 
اما این ادعایی بی اساس است، چرا که ذکر رویدادهاي سلطنت سلطان ].2[ "می کند

و طبعاً زنان نقش اساسـی در زنـدگی و   . زنان نمی شودمسعود مانع از سخن گفتن از 
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سلطنت سلطان مسعود داشته اند، اما بر این جنبه از تاریخ ایران مهر سکوت گذاشته 
کتابهاي دیگري که در این تحقیـق مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه انـد، تنهـا        .شده است

گران آن زن بـوده انـد   حکایات کوتاهی از دوران غزنوي را ذکر کرده اند که اتفاقاً بـازی 
مانند قابوس نامه ي عنصرالمعالی کیکاووس، و دیگر کتـب تنهـا از نظـر ذکـر وقـایع      

  .دوران غزنوي مورد استفاده قرار گرفته اند
  زنان، علم و هنر

در دوران غزنوي اطلاعات کمی در مورد زنان باقی مانده و نویسندگان کمتر به نقـش  
نیز فضا به گونه اي بود که زنان کمتر می توانسـتند  زنان در جامعه توجه کرده اند، و 

در این دوره زنان نقش خود به عنوان بانوي خانه ایفا می کنند، و .خود را مطرح سازند
با توجه به وظایف مختلفی که در خانه داشتند و محـدودیتهاي زمانشـان و نیـز طـرز     

با وجود این . ی آیدتفکر حاکم بر آن روزگار عدم حضورشان تا حدي منطقی به نظر م
به نظر میرسد که تعداد زنان و دختران باسواد و اهل علم و صنعت کم نبوده اسـت، و  

بیهقی در مـورد  . اگر از آنان بیشتر نوشته میشد، صفحات تاریخ بسیار رنگین تر میشد
و هر کجا مردي یـا زنـی را در صـناعتی    . و دل در غزنین بسته بود": محمود می گوید

و نیز در جاي دیگر از قـول عبـدالغفار فـاخر مـی     ] 3[ی، اینجا می فرستاد استاد یافت
جده اي بود مرا، زنی پارسا و خویشتن دار و قرآن خوان و نبشـتن دانسـت و   ": نویسد

تفسیر قرآن و تعبیر و اخبار پیغامبر نیز بسیار یـاد داشـت و بـا ایـن همـه، چیزهـاي       
از ایـن  ]  4["ت نیکو و اندر آن آیتی بـود پاکیزه ساختی از خوردنی و شربتهاي به غای

گفته معلوم می شود که زنان علاوه بر کارهاي خانه به دنبال فراگیري علم و سواد نیز 
و نیز به یادگیري قرآن و علوم دینی علاقه داشتند، به گونه اي کـه حتـی در   . بوده اند

این دوران زیاد در نمیتوان گفت که چون در منابع  . تعبیر و تفسیر نیز دستی داشتند
مورد زنان سخن رانده نشده است، زنان از نظر سواد و علم و صنعت در درجه پـایینی  
قرار داشتند و در جامعه آنروز نقش خاصی نداشتند، زیرا همین اشارات کم هم که در 
کتب درج گشته نشان از فهم والاي زنان این دوران دارد و نشان دهنده این است کـه  

بلکه آنان در کنار . صرف خانه داري و مسئولیت  فرزندان نمی شده استوقتشان تنها 
رسیدگی به کارهاي خانه و تبحر در هنر آشپزي و خانه داري به کـار یـادگیري علـوم    
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بیهقی در ادامه مطلب به تبحر ایـن زن  . مختلف و مخصوصاً علوم دینی می پرداختند
هر دوــ  ـ پس جد و جده ي من  ":ددر ساختن انواع خوردنی ها اشاره میکند و میگوی

به خدمت آن خداوند زادگان مشغول گشتند که ایشان را آنجا فـرود آورده بودنـد و از   
آن پیرزن حلواها و خوردنی ها و آرزوها خواسـتندي و وي انـدر آن تنـوق کـردي تـا      

و او را پیوسته بخواندندي تا حدیث کردي و اَخبـار خوانـدي و بـه    . سخت نیکو آمدي
بیهقی در جـایی دیگـر نیـز بـه هنـر زنـان در سـاختن انـواع         ] 5[ "الف گرفتنديآن 

اما هنر زنان تنها دو صنعت و علم و آشپزي .  خوردنی ها و ترشی جات اشاره می کند
و از گفته هاي بیهقی بـر مـی آیـد کـه آنـان بـه موسـیقی و        . خلاصه نمی شده است

وقتی مسعود از ترمذ دیدن مـی کنـد،   نواختن  و خواندن نیز می پرداخته اند چنانکه 
و شراب روان شد و آوازِ مطربان از کشتی ها برآمد و بر لب  "بیهقی اشاره می کند که

آب، مطربان ترمذ و زنانِ پاي کوب و طبل زن، افزون سیصد تن، دست به کار بردند و 
 زنـان فاضـل در ایـن دوره بـه چنـدین هنـر      ]. 6["پاي می کوفتند و بازي می کردنـد 

آراسته بوده اند، که از جمله آنها، خوشنویسی بوده است، و خط نیکـو داشـتن نـوعی    
زنی بود حسنِ مهران را سخت خردمنـد و  ": بیهقی می گوید. فضیلت محسوب میشد

کار دیده، به نیشابور، دختر بوالفضل بستی، و از حسن بمانده به مـرگش  و هـر چنـد    
و ایـن زن مـادر خوانـده ي    . او شـوي نـاکرده  بسیار محتشمان  او را بخواسته بودنـد،  

و ایـن زن  . کنیزکی بود، که همه ي حرمسراي غازي او داشت و آنجا آمد و شد داشت
اشـاره بـه ایـن مـوارد در تـاریخ      ]. 7["خطی نیکو داشت و پارسی سخت نیکو نبشتی

 بیهقی نشان می دهد که در این دوران راه علم اندوزي و هنر بـراي زنـان بـاز بـوده و    
زنانی که توانایی داشتند بـه راحتـی مـی توانسـتند پیشـرفت کننـد و از آموزشـهاي        

اما با توجه به وظـایف سـنگینی کـه زنـان در     . مختلف علمی و هنري برخوردار شوند
خانه بر عهده داشتند و محدودیتهاي مختلفی که بر زنان حـاکم بـود کمتـر کسـی از     

 .این موهبتها برخوردار می شد
  دوران غزنويزنان برجسته 

استقرارغزنویان در مشرق ایران و ورود ترکان به عرصه ي ایران زمین، زمینه اخطلاط 
در دوران حاکمیت خاندان غزنوي نقش زنـان  . آنان را با عناصر بومی ایران فراهم کرد
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بصورت غیر مستقیم و در خلال اقدامات سیاسی ماننـد مسـئله جانشـینی سـلاطین،     
در دوره غزنـوي  . مجوار، عقد معاهدات صلح و نظیر آن بـود سیاست نزدیکی با دول ه

امـا  . زنانی که مستقیم در کار سیاست و امور مملکتی دخالت داشتند، بسیار کم بودند
یک نمونه ي مهم این زنان، حره ي خُتلی خواهر سلطان محمود اسـت کـه آزاد زن و   

الانساب از وي به نام ختلی شبانکاره اي در مجمع . بانویی محترم و مدبر و کاردان بود
به روایت او سلطان . خاتون یاد کرده و او را زنی به غایت عاقله محتشمه دانسته است

محمود ضمن وصایایی که پیش از مرگ به خاندان و خویشـان خـود کـرد، خـواهرش     
ختلی خاتون را به سرپرستی حرم خود و زنان و فرزندانش تعیین کـرد و آنـان را بـه    

نقش برجسته ختلی خاتون از زمانی آغاز می شود کـه  . از او سفارش کرد فرمانبرداري
سلطان محمود درگذشت و وي در کار جانشـینی و بـه تخـت نشسـتن تـأثیر بسـیار       

مسعود در سالهاي آخر حیات پدر مناسبات خوبی با وي نداشت و از این رو از . داشت
وست می داشـت، چنانکـه   حره ختلی مسعود را بسیار د. نامزدي جانشینی برکنار شد

ره خُتلـی کـه بـا     . بیهقی اشاره می کند که حره ختلی، عمتش، خود سوخته او بود حـ
همه اهل حرم در غزنین بودبه مسعود نامه اي به خط خویش نوشت و پنهـانی بـه دو   

مسعود این نامه را با خواجـه طـاهر دبیـر و دیگـر     .رکابدار داد، تا سریعاً به وي رسانند
ان نیـز تأییـد کردنـد کـه      بزرگان، ما نند سپاهسالار و حاجب بزرگ در میان نهاد و آنـ

متن این نامه کـه  . آنچه حره نوشته، از سر خیر خواهی است و باید برابر آن عمل کرد
ره خُتلـی    از قدیمی ترین نمونه هاي نثر فارسی است، گویاي فضل و سیاست دانی حـ

ره . است خُتلـی نیـک دریافـت کـه وي هرگـز       در واقع با به قدرت رسیدن محمد، حـ
او بیم آنرا داشـت کـه   . نخواهد توانست که از تجزیه امپراتوري غزنوي جلوگیري نماید

ارتش به تحلیل رود و جریان ونظم غنایمی که بـه خزانـه دولـت و سـربازان متوقـف      
همین عوامل موجب گشت تا خواسته هاي محمد نادیده گرفته شود و سیاست . گردد

مسـعود پـس از دریافـت    . اي به حکومت رسیدن مسعود غزنوي عملی گردداین زن بر
ق در ري منشور خلیفه را دریافت کرد و بـه سویخراسـان ادامـه    .ه 421نامه  در سال 

ره ختلـی در       . مسیر داد مادر مسعود نیز که زنی متنفذ و مهم بـود بـا همراهـی بـا حـ
ه هایی نوشـته بودنـد، زمینـه را    حمایت از بزرگان طرفدار مسعود که آنان جداگانه نام
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وقتی مسعود به هرات رسید، حره ختلی و . براي روي کار آوردن مسعود فراهم آوردند
شـوال   13مسعود پـس از ورود بـه غـزنین در    . مادر مسعود از غزنین راهی بلخ شدند

حـره ختلـی   . ق برادرش محمد را کـور کـرد و علـی قریـب حاجـب را کشـت      .ه 432
ا تکلف براي مسعود فراهم آورد و چیزهاي بسـیار توسـط معتمـدي    خوردنی بسیار و ب

ق که به قصد ییلاق عـازم هندوسـتان   .ه 432سلطان مسعود در سال . برایش فرستاد
از . شد، حره ختلی و دیگر عمه ها و خواهران و مادر سـلطان وي را همراهـی کردنـد   

تـاریخ خـود از وي بـا    اما بیهقـی در  . سرانجام و تاریخ مرگ حره ختلی آگاهی نداریم
احتمـالاً حـره ختلـی عامـل بسـیاري از اعمـال و       .جمله ي رضی االله عنها یاد میکنـد 

تصمیم گیري هاي سلطان مسعود بود چنانکه یازده سال بعد از نامـه اش بـه سـلطان    
مسعود، در هنگامی که غزنین در معرض خطر قرار گیرد و سلطان آمـاده حرکـت بـه    

: ق همین که حره ختلی به امرا مـی گویـد  .ه 432سال سوي هندوستان می شود در 
یش کسـی زهـره    . هر کسی که خواهد که بدست دشمن افتد به غزنین ببایـد بـود  " بـ

به بیان دیگر حره ختلی از شخصیتهاي پشت پرده بـود  ]  8[ "نداشت که سخن گوید
 در تاریخ بیهقی از مـادر مسـعود تنهـا دو   .که شخصیتهاي داخل صحنه را جهت میداد

هنگام فوت سلطان محمود، که محمد به تخت نشسـته، وي  ) الف: بار نام برده میشود
نامه اي به مسعود می نویسد و خبر فوت شوهرش را می دهد و از او بـراي جانشـینی   

زمانی که مسـعود از غـزنین بـه بلـخ مـی رود تـا احـوال        ) ب. محمود دعوت می کند
ر می کند که مادر سلطان نیز به همـراه  ترکستان را از نزدیک مطالعه کند، بیهقی ذک

. پوران خاتون، مادر حسن میمندي مشهور به حسنک وزیر است.دیگر زنان بوده است
پوران خاتون رادر زمـره زنـان   . بود ـپوران خاتون، مشاور فرزند بزرگش ـ حسنک وزیر 

ن حسنک، وزیر مشهور، با توطئه حسـودان و مغرضـا  . بزرگ  تاریخ ایران برشمرده اند
و بیهقی در مورد مرگ حسـنک و خبـردار   . در زمان مسعود غزنوي به دار آویخته شد
و حسنک قریب هفـت سـال بـر دار بمانـد     : شدنِ مادرش از به دار آویختن او میگوید

چنانکه پاهایش همه فرو تراشید و خشک شد، چنانکه اثـري نمانـد تـا بدسـتور فـرو      
و مـادر  . سرش کجاست و تن کجاست گرفتند و دفن کردند، چنانکه کس ندانست که

، چنان شنودم که دو سه مـاه از او ایـن حـدیث    ]9["جگرآور"حسنک زنی بود سخت 
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نهان داشتند، چون بشنید جزعی نکـرد، چنانکـه زنـان کننـد، بلکـه بگریسـت بـدرد،        
بزرگا مردا که ایـن پسـرم بـود    : چنانکه حاضران از درد وي خون گریستند، پس گفت

و . محمود این جهان بدو داد و پادشـاهی چـون مسـعود آن جهـان    که پادشاهی چون 
  .ماتم پسر سخت نیکو بداشت، و هر خردمند که این بشنید بپسندید، و جاي آن بود

از زنانی که خارج از حوزه غزنویان بودند و بر روند کار محمود غزنوي تـأثیر گذاشـتند   
از زنان برجسته ایـن عصـر   سیده ملکه خاتون بود، او که امارت ري را دردست داشت 

این عصر محسوب میشود کـه توانسـت امـارت ناحیـه اي بدسـت آورد و بـا سیاسـت        
برخـی  . درستی در مقابل محمود، سرزمینش را از گزنـد حملـه او در امـان نگـه دارد    

سخنان او را، تحقیر زنان قلمداد می کنند، اما این یک سیاست بود، البته فکـر غالـب   
دن زنان بود، اما همین امر پایه ي سیاستی شد که یک زن در این دوران کوچک شمر

مقابل محمود در پیش گرفت که اگر این گونه عمل نمی کرد تـاریخ آن ناحیـه رونـد    
روندي که شاید یک مـرد نمـی توانسـت ماننـد ملکـه سـیده       . دیگري را طی می کرد

  .خاتون از پیشرفت آن جلوگیري نماید
  اهمیت خانواده

مانند دیگر دورانها توجه به امنیت و آرامش زن و فرزندان همواره مـورد  در این دوران 
و دفاع از ناموس جزو وظایف مـردان شـمرده میشـد و افتـادن آنهـا      . توجه بوده است

در جنگها ابتدا زنان و فرزندان را به . بدست دشمنان خواري و ذلتّ به شمار می رفت
زنان جزو غنایم . جنگ می پرداختند جاي امن می فرستادند و سپس با فراغ خاطر به

. جنگی بشمار می رفتند و به عنوان کنیز در دربار و یا خانه ها مشغول کار می شـدند 
حسـنک  .براي مردان ذلّتی بزرگتر از این نبود که زنان و دخترانشان به اسـارت برونـد  

وزیر در آخرین لحظات زندگی به فکر زن وفرزندانش است و به خواجه احمـد حسـن   
من خطا کرده ام و مستوجب هر عقـوبتی هسـتم کـه     ":میمندي وزیر مسعود میگوید

از عیال . و دل از جان برداشته ام. خداوند فرماید، ولیکن خداوند کریم مرا فرو نگذارد
در تمـام دوران هـا مـادر    ].10[ "و خواجه مرا بحل کند. و فرزندان اندیشه باید داشت

در کتـب دوران غزنویـان همانگونـه کـه کمتـر از زن      . مورد احترام فرزندان بوده است
صحبت شده به مادر نیز کمتر اشاره شده است، چنانکه از مادر سـلطان مسـعود تنهـا    
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بیهقی در جایی به مرگ مادر بونصر اشـاره مـی کنـد و    . در دو جا نام برده شده است
، خواجـه  اینکه او مراسمی شایسته براي فوت مادرش تدارك می بیند و وزیـرِ مسـعود  

احمد حسن براي تسلیت به حضور بونصر می رود و امیـر مسـعود نیـز بـراي او پیـام      
و نیکو حـق گزاردنـد   . و بونصر به ماتم بنشست ":و بیهقی می گوید.تعزیت می فرستد

همانگونه که گفته شد در جنگهـا زن و  ] 11[ "و خواجه ي بزرگ در این تعزیت بیامد
. ادند تا خود با خیالی آسوده به کارزار مشغول شـوند فرزندان را به جاي امن می فرست

وقتی سلطان محمود به غـور حملـه کـرد مـدافعان زن و فرزنـدان را بـه جـاي امـن         
و دسـت بـه جنـگ    "فرستادند و خود به دفاع پرداختند و در تاریخ بیهقی آمـده کـه   

ي و بردند و زن و بچه و چیزي که به آن می رسیدند گسُیل می کردند بـه حصـار قـو   
بعد از کشته شدن ابوالعبـاس مـأمون، حـاکم    ].12["حصین که داشتند در پسِ پشت

خوارزم، که داماد امیر محمود غزنوي بود، محمود در صدد بـود بـه بهانـه خونخـواهی     
اما خـواهرش  . داماد، خوارزم را با جنگ بگیرد و فردي را از طرف خود حاکم آنجا کند

سلطان با مشورت وزیرش در پی یافتن راهـی بـراي   . حرّه کالجی هنوز در خوارزم بود
آنها براي بازپس گرفتن حـره بـه شورشـیان، تقاضـاي     . آوردن حرّه کالجی برمی آیند

صلح دادند به این شرط که افرادي را، که ابوالعباس را کشته اند تحویل دهند و حـره  
ایـن حیلـه   . بخواهـد کالجی را نیز همراه آنها بفرستند تا عذر آنها را نزد امیر محمـود  

پس از انجام این امر مهـم  . کارگر می شود و حره کالجی را به سلامت باز می گردانند
است که محمود به خوارزم حمله میکند و آنجا را فـتح مـی نمایـد و آن ناحیـه را بـه      

این امر نشان می دهد که امنیت زنانِ عضو خانواده از امور مهـم  . آلتونتاش می سپارد
و سـلطان  . ، به گونه اي که حتی بر جنگها و نتایج آن تأثیر می گذاشتشمرده میشد

  .محمود تنها پس از اطمینان از امنیت خواهرش اقدام به جنگ می کند
  ذکر ازدواج ها در تاریخ بیهقی

ازدواج هاي مذکور در تاریخ بیهقی اعم از سببی و نسبی بیشـتر جنبـه سیاسـی دارد،    
ان به عنوان وسیله اي براي حفظ  روابـط حسـنه بـین    بدان معنی که از زنان و دختر

سلطان و همسایگان و حکام اسـتفاده مـی شـود، ایـن یکـی از نمودهـاي مظلومیـت        
تـاریخی زن اســت، شــاهزادگان و امیرزادگـان زن در ازدواج وجــه المصــالحه اهــداف   
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ن دیگران قرار می گرفنه اند و سلطان براي بدست آوردن دل دشمنی یا در امان ماند
یا دختر او را بـه همسـري   . از خطر قدرتمندي، دختر خود را به ازدواج او در می آورد

چنـد  . می گرفته است، بدون اینکه براي خواست زنـان و دختـران ارزش قائـل شـوند    
ازدواج سـلطان  ،ازدواج سـلطان مسـعود بـا دختـر قـدر خـان      : نمونه از این ازدواج ها 

ازدواج دختر سلطان ، ر محمد با دختر امیر یوسفازدواج امی،مسعود با دختر باکالیجار
ازدواج امیر مردان شاه فرزند مسعود با دختر سالار ، مسعود با احمد، فرزند امیر محمد

  .بگتغدي
  عملکردهاي مختلف زنان در دوران غزنوي

از . در دوران غزنوي با توجه به منابع باقی مانده، زنان کمی نقش سیاسی ایفـا کردنـد  
رّه    برجسته تری ن زنانی که نقش سیاسی ایفا کردند خواهر سلطان محمـود غزنـوي حـ

خواهر با سواد، کـاردان و دلیـر   . ختلی بود، قبلاً به تفصیل در مورد او سخن گفته شد
سلطان محمود از زنانی است که توانست از راه سیاست و تدبیر مسیر تـاریخ ایـران را   

مشاه بود، نامـه اي در تـاریخ بیهقـی بـاقی     از او که همسر ابوالعباس خوارز. تغییر دهد
مانده که نمودار تبلور خواست و اراده ي او در تشکل سیاسـی دولـت غزنـوي پـس از     
مرگ سلطان محمود است که با به تخت نشستن یکی از پسرانش به نام امیـر محمـد   

در ایـن زمـان مـادر سـلطان محمـود و      .وضع وخیمی یافته و رو به بحران مـی رفـت  
ه ختلی به اتفاق تصمیم به براندازیمحمد گرفتند و بـا همکـاري چنـدین    دخترش حر

تن دیگر طرحی را براي به تخت نشاندن مسعود به اجرا گذاشتند، نامه حره ختلی به 
مسعود از نامه هاي تاریخی و کارساز است، که حره ختلی آنرا با نثر خـودش نوشـته،   

قش مهمی در به تخت نشستن مسعود حره ختلی ن. که نثري گیرا و تأثیربرانگیز است
. در بعضی موارد اشاره شده که از زنان در توطئه هـا اسـتفاده مـی شـد    .غزنوي داشت

زنانی که ناخواسته مورد سوءاستفاده افراد قرار می گرفتند، و افـراد سـودجو و توطئـه    
ن نوع در تاریخ بیهقی به ای. گر آنان را وسیله اي براي رسیدن به اهدافشان قرار دادند

توطئه هایی که درباریان بر ضد یکدیگر ترتیب می دادنـد  . توطئه ها اشاره شده است
وبدان وسیله رقیب را از میدان خارج ساختند از جمله آنها توطئه اي بر علیـه غـازي   

مقام و مرتبه ي بزرگ او نزد سلطان مسعود، حسادت . سپاه سالار از سوي پدریان بود



  موقعیت زنان در دوران غزنویان

 

151

انگیخت و آنان تصمیم به نابودي او گرفتند و بـراي رسـیدن   پدریان و محمودیان را بر
به مقصود از دختر بوالفضل بستی که مادر خوانده ي کنیزي کـه مسـئول حرمسـراي    
غازي بود، استفاده کردند و به گونه اي او را فریفتند که ایـن زن متوجـه توطئـه آنهـا     

ز طریق نامه نگاري غـازي  نشدو سخنان آنانرا از طریق کنیز به غازي می رساند و نیز ا
را از سخنان پدریان آگاه میکـرد مبنـی بـر اینکـه سـلطان مسـعود مـی خواهـد او را         
براندازد و او را به فرار تشویق کرد، به گونه اي که غازي را قانع کرد تا بـا همراهـانش   

فرار غازي باعث بدبینی سلطان مسـعود بـه او شـدو سـلطان او را گرفـت و      . فرار کند
یکی از موارد قابـل توجـه در مـورد زنـان بـه وجـود       .رد و بعدها به قتل رساندتبعید ک

بـا سـلطان مسـعود مـی      -خان ترکستان -آمدن دشمنی بین بغراخان فرزند قدرخان
بغراخـان  . که علت آن سخنی بود که او در مورد خواهر سلطان مسعود گفته بود. باشد

خـواهر سـلطان   –تا حـره زینـب    بعد از ازدواج مسعود با خواهرش از مسعود خواست
را به همسري براي او بفرستد، زیرا این امر باعث نزدیکی بیشـتر میـان آنـان     -محمود

اما به گوش امیر رسانیدند کـه بغـرا    ".می شد و پیوندشان را مستحکم تر می ساخت
زینـب را نصـیب اسـت بـه حکـم      : خان سخن ناهموار گفته است به حدیث میراث که

سلطان مسعود از ایـن سـخن بغراخـان آزرده خـاطر شـد و      ] 13["يخواهري و برادر
رسول بغراخان را با وعده وعید بازگرداند بدون اینکه خواسته اش را اجابت کند و نیز 

و ارسلان خان نیز برادرش را سرزنش کـرد  . شکایت به ارسلان خان برادر بغراخان برد
و بغراخان را با بـرادرش نیـز   و این امر باعث دشمنی سلطان مسعود و بغراخان گشت 

بیهقـی در  .دشمن کرد و این گونه با دیگر زنان نوع سیاست غزنویان را تعیـین کردنـد  
جاي دیگر به مرگ بوالحسن عراقی دبیر اشاره میکند و می گوید کـه زنـان او را دارو   
دادند و بعد از آن از زن او سخن می گوید که مطربه اي مرغزي رابه زنی کـرده بـودو   

بنابراین گفتـه  . د از آن بلافاصله می گوید که او مردي سخت بدخو و خرده گیر بودبع
علت قتل او را تهیه دارو به وسیله همسرش می داند که احتمالاً به علت اخلاق بـد و  

از کارهاي پزشکی و طبابت هاي زنان خانگی زنان ماجرایی است که .تند او بوده است
این امر موجب مرگ فرزند محبـوب سـلطان مسـعود    که . ابوالفضل بیهقی نقل میکند

و پیش تا خبر مرگ رسید نامـه هـا آمـد     "بیهقی مینویسد. یعنی امیر سعید می شود
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این فرزند را که یک بار :و امیر دل مشغول می بود و می گفت. که او را آبله آمده است
جوان جهان نادیده و آبله نبود که علتی افتاد . آبله آمده بود، این دیگر بار غریب است

و بـا  . را وراه مردي بر وي بسته ماند، چنان که با زنان نتوانست بود و مباشـرتی کـرد  
و افتـد جوانـان   . طبیبی نگفته بودند تا معالجتی کردي راست، استادانه که عنّین نبود

کـه ایـن    -چنان که حیلت ها و دکـان ایشـان اسـت    -زنان گفته بودند. را از این علّت
و پیرزنی از بزي زهره در گشاد و از آن آب بکشید و چیزي بر . ده را بسته اندخداوندزا

و یـازده  . خوردن بود و هفت اندام را افلیج گـرفتن . آن افکند و به این عزیز گرامی داد
در قابوس نامه از نقش پیرزنان در دوران غزنوي ].14["روز بخسبید و سپس کرانه شد

  .و جسارت آنان ستوده شده است سخن به میان آمده است، و جرأت
  نتیجه گیري

در دوران غزنوي زنان نقش خود را به طور غیر مستقیم و در خلال اقـدامات سیاسـی،   
مانند مسئله جانشـینی سـلاطین، سیاسـت نزدیکـی بـا دولـت هـاي همجـوار، عقـد          

در ایـن دوره ازدواج هـاي سـلاطین بـا     . معاهدات صلح و نظیـر آن ایفـا کـرده اسـت    
حکمرانان نواحی مختلف رواج داشت که بیشـتر جنبـه ي سیاسـی و مـادي     دختران 

. داشتند که به منظور نزدیکی به سلطان و یا تشدید رابطه ي دوستی با او بوده اسـت 
یکی از رایج ترین ازدواج ها در این دوره ازدواج شاهزاده خانم هاي غزنـوي بـا حکـام    

رّه کـالجی دختـر      کـه معروفتـرین آنهـا   . خوارزم و ترکستان می باشد یکـی ازدواج حـ
. سبکتگین و خواهر سلطان محمود است که به همسري ابوالعباس خوارزمشـاه درآمـد  

این گونه ازدواج ها رواج زیادي داشت و حکام آنرا براي حفظ دوستی و نیز اسـتحکام  
در واقـع ایـن ازدواج هـا نویـد صـلح بودنـد و بـا        . صلح و آرامش ضروري می دانستند

در مراسم هاي ازدواج هدایاي بسیاري بین طـرفین رد  . بسیاري همراه بودندتشریفات 
تگـین   آنها یکی ازدواج حرّه کالجی دختـر سـبک   تیجه گیريندر این . و بدل می شد

شتند که به منظور نزدیکـی بـه   . انم هاي غزنوي با حکام خوارزم و ترکستان می باشد
ان گونـاگون عقـدي و غیـر عقـدي،     سلدوره حرمسراي شاهان و شاهزادگان پـر از زن ـ 

نجیب زاده و کنیز بود، که ایـن حرمسـراها دسـتگاهی مسـتقل و مفصـل داشـته کـه        
اشخاص زیادي مشغول به کار بودند و از اینرو زنانی که نقشـهاي سیاسـی ایفـا کـرده     
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بعلاوه زنانی که در این دوره نقش سیاسی ایفا کردنـد  .باشند در این دوره بسیار نادرند
بودند که از لحاظ باسوادي، پارسایی، خانه داري و خدمت به دسـتگاه غزنویـان   زنانی 

معروفیت زیادي داشتند و یا بالعکس از زنانی سـخن رفتـه کـه در توطئـه هـا نقـش       
  .اساسی داشتند و مورد سواستفاده ي افراد سودجو قرار می گرفتند

  :پی نوشت ها
 .34، آیه 4قرآن کریم، سوره -1
، 83، بازخوانی تاریخ عملکرد بـانوان در امـور کشـورداري ایران،تیـر     نشریه پیام زن-2

  .148شماره 
جعفر مدرس صادقی، چـاپ  : بیهقی؛ محمد بن حسین، تاریخ بیهقی، ویرایش متن -3

 .27، نشر مرکز، ص 83دوم 
  .45همان، ص  -4
  .45همان، ص  -5
  .204همان ، ص  -6
  .197همان، ص  -7
  .562تاریخ بیهقی، ص  -8
  .بی باك -9

  .172تاریخ بیهقی، ص  -10
  .269همان، ص   -11
  .50همان، ص  -12
  .435تاریخ بیهقی، ص  -13
  .474تاریخ بیهقی، ص  -14
  

 :کتاب شناسی
مطبعــۀ : ، محمــد بـن احمـد مقدسـی، ناشـر    احسـن التقاسـیم فـی معرفـۀ الاقاسـیم     

  1906البریل
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س صادقی، نشر مرکز جعفر مدر: تاریخ بیهقی، محمد بن حسین بیهقی، ویرایش متن
  83، چاپ دوم 

  1336وزارت فرهنگ و هنر: تاریخ دیالمه و غزنویان، عباس پرویز، ناشر
  1362اساطیر بنیاد و فرهنگ ایران:تاریخ طبري، محمد بن جریر طبري، ناشر

  1تاریخ غزنویان، کلیفورد ادموند باسورث، ترجمه حسن انوشه، جلد 
  1376علینقی منزوي، انتشارات توس: ي، ترجمهتجارب الامم، ابو علی مسکویه الراز

  1360حدودالعالم من المشرق الی المغرب، مولف نامعلوم، نشر طهوري
  1348ة المعارف آریانا، تالیف گروهی از دانشمندان،جلد پنجم، کابلدایر

  ،چاپ دوم1382دانشگاه تهران:زن در ایران عصر مغول، شیرین بیانی، ناشر
  ، چاپ سوم1356کتابهاي جیبی: صر خسرو،ناشرسفر نامه ناصر خسرو، نا

ــن        ــحیح بهم ــوب شیرزي،تص ــی الخیرزرک ــن اب ــد ب ــاس احم ــه، ابوالعب ــیراز نام ش
  کتابخانه احمدي:کریمی،ناشر

  1347قابوس نامه، عنصرالمعالی کیکاوس،تصحیح سعید نفیسی، چاپ چهارم
: ناشـر  از آغاز تا مشروطه، محمـد بـن حسـن رجبـی،    :مشاهیر زنان ایران و پارسیگوي

  1374سروش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت فرهنگی
ــران،        ــورداري ای ــور کش ــانوان در ام ــرد ب ــاریخ عملک ــازخوانی ت ــام زن، ب ــریه پی نش

  148،شماره1383تیر
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  راهنماي تهیه و شرایط ارسال مقالات علمی 
  »تاریخ  نو « در نیمسال نامه 

نجمن علمی دانشـجویان تـاریخ   پژوهش هاي تاریخی مدرس، نیمسال نامه تخصصی ا
در ایـن مجلـه، مقـالات علمـی، تحلیلـی، پژوهشـی و       . دانشگاه تربیت مـدرس اسـت  

  .توصیفی در زمینه هاي تاریخ اسلام و ایران به چاپ خواهند رسید
  .مقالات ارسالی نباید قبلاً در جاي دیگر به چاپ رسیده باشند -
هیأت داوران در پـذیرش  . هند رسیدمقالات پس از تأیید هیئت داوران به چاپ خوا -

  .یا عدم پذیرش مقالات آزاد است
و واژگـان کلیـدي فارسـی،    ) کلمـه  200حـداکثر  (مقاله باید داراي بخـش چکیـده    -

  .چکیده، مقدمه، بحث اصلی، نتیجه گیري، پی نوشت، و فهرست منابع باشد
  .شاره شوددر بخش چکیده فارسی باید به اهداف، روش انجام تحقیق و نتیجه ا -
و   word 2007یـا   word 2003مقاله باید به صورت فایل رایانه اي و  با برنامه  -

پـس  . ارسال شـود ()صفحه به آدرس پست الکترونیکی مجله به نشانی  25حداکثر در 
از تأیید اولیه مقاله لازم است دو نسخه از آن به آدرس تهران، تقاطع بزرگ چمـران و  

تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، دفتر گروه تاریخ، مجله جلال آل احمد، دانشگاه 
عنوان کامل مقاله، نام و نـام خـانوادگی نگارنـده یـا نگارنـدگان،      . تاریخ نو ارسال شود

سمت و رتبه علمی ایشان، آدرس پست الکترونیکی و شماره تلفن باید در صـفحه اي  
  . جداگانه به همراه اصل مقاله ارسال شود

مقالات ترجمه شده باید اصل مقاله و مشخصات کتاب شناسی آن ارسـال  به همراه  -
  .شود

نـام خـانوادگی   (ارجاع مقالات بایـد بـه شـیوه درون متنـی و داخـل پرانتـز شـامل         -
باشد و در انتهاي مقالـه نیـز در بخـش فهرسـت     ) شماره صفحه: نویسنده، سال انتشار

مشخصات کامل کتـاب  ) گی نگارندهبر اساس نام خانواد( منابع به ترتیب حروف الفبا 
  :شناسی منبع ذکر شود روش ذکر منابع در انتهاي مقاله به صورت زیر است

نام خانوادگی نگارنده، نام نگارنده، نام و نام خانوادگی سـایر نگارنـدگان، سـال    : کتاب
 .انتشار، عنوان کتاب، جلد، نام مترجم یا مصحح، نوبت چاپ، محل انتشار، ناشر
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م خانوادگی نگارنده، نام نگارنده، نام و نام خـانوادگی سـایر نگارنـدگان، سـال     نا: مقاله
، نام مجله، ترتیب انتشار و نوبت چاپ، شماره صفحات مقالات »عنوان مقاله« انتشار، 
  .در مجله

  


